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دیباچه 


دیباچه 
تفس 2 الرحمن الرحیم بسیاری از مردمان تاریخ را همچون داستان و 
افسانه و شرح احوال و تراجم دانشمندان و بزرگان را مانند سرگذشت و 
قضه فی انار ند و جز سر کرمی آنی: و حظ و لذت موقتی فایده دیگر بر ان 
مترتب نمیدانند. تا اندازه‌ای هم این عقیده نسبت به بیشتر تواریخ و تراجم 
احوال درست است زیرا نویسندگان تواریخ و تذکره‌های مذکور چون خود 
بخوبی یی بحقیقت تاریخ و فلسفه أَنْ نبرده‌اند؛ ازینرو در نگارش قضأیا و 
حوادت تاریخی و بیان شرح احوال بزر کان و دانشمندان نتوانسته‌اند نتایج و 
ثمره‌هائی را که باید از مجموعه حوادث تاریخی و یا سرگذشت زندگانی 
انان بیرون اورند, در کتاب خود بیاورند. در نتیجه اغلب کتب تاریخ و تذکره 
دارای مطالب خشک و کم فایده و يا مانند افسانه و قصه شده و ارزش 
حقیقی خود را از دست داده است. 
این نقیصه و نارسائی ناشی از خود تاریخ و «تاریخ ادبیات» و تراجم احوال 
و شرح زندگانی بزرگان و دانشمندان- که قسمت سودمندتر و خذ 
شیرین‌تر و پر معنی‌تر تاریخ است- نمیباشد بلکه نقيصه مذکور نتیجه 
نارسائی انديشه نویسندگان تاریخ و تاتقا ود کتب انا است و گرنه بیشک- 
چنانکه کته | نود تاریخ آشه عبرت است و چنانکه تویستده این اوراق معتقد 
آزتت تاریخ ادبیات و شرح احوال و زندگانی بزر کات و دانشمندان و نوابغ 
گذشته راهنمای سعادت و سرمشق زندگا نی علمی و عملی آیندگان است. 
میگوئیم تاریخ #۹ عبرت است زیرا| تاریخ ۹ صافی و شفاف و 
حقایق‌نما که نیکیها و زشتیهای مردمان پیشین در آن نمایان است. ترقی و 
انحطاط 
احوال و آثار محمد بن جریر طبری, فهرست, ص: 6 
ملل و امم دنه در آن هویدا و عدالت و ستمکاری پادشاهان. امرا و 
فرمانروایان گذشته در آن آشکاز و روتتتن 13 علل و اسباب هر یک ۳ 
امور مذکوره نیز بر مرد هوشیار و خردمند از زوایا و خلال حوادث و 
قضابای کاریخی کاملا بدیدار ورزاه وصول بخوشحتن. و کامباس و طریق 
اجتناب از شر و بدی بر وی آشکار ميشود. 
حوادث و اموری که پیوسته و مسلسل از آغاز پیدایش جهان تا فرجام آن از 
کارخانه عظیم این چرخ گردنده سر میزند. متشابه و مانند یکدیگر هستند و 
در حقیقت امور جاری جهان ِ 0 جیز دیگری نیست و ازینرو 3 
دوار) 0 تفه ات4۱ 


بنابراین مرد خردمند و فرزانه میتواند از مطالعه کتب تاریز و بدست 
آوردن علل و اسباب حوادت و قضایای تاریخی راه و روش زندگی خود را 
منظم کند و خوشبختی و کامیابی را بدست آورد چه آنکه زندکتی خصوصی 
وی مشابه و مانند نز کانی هزاران ز تن از مردمانی است که خود آنان صد 
و یا هزاران سال است که از میان رفته و اعمال و رفتار و وضع و روش 
زندگی و علل سعادت و شقاوت انان در صفحات تاریخ ضبط شده و برای 
عبرت ایندگان بیادگار مانده ات هم‌چنین_ ملل و آمم جاه میتوانند از 
ببرند. چنانکه فی المثل در صفحات تاریخ ملل باستان خواننده گاهی از 
جهانکشاتی و جهانداری پادشاهان و ترقیات علمین و اقتصادی و آسایش 
مردمان ایران و روم قدیم دچار اعجاب و شگفتی میشود و زمانی از 
تا و تا مر ور وا 
و هرج و مرج در میان مردمان همان 


تب مسعودی در مقدمه کتاب مروج الذهب در بیان فواید تاریخ مینویسد: 
و از جمله فواید تاریخ انست که برای انسان از خواندن کتب تاریخ 
ای ۱ پیدا میشود زیرا در جهان هیچ 
امری واقع نمیشود مگر عین آن پا نظیر آن در گذشته بوقوع پیو سته است 
بنابراین از مطالعه قضابای تاریخی بر خرد آنان افزوده میشود و شایسته 
آن.هیکردد که:تجاریشن هورد افتفاده دیکر آن قرار کیرد 
نقل بترجمه از کتاب مروج الذهب و معادن الجوهر. چاپ پاریس 
احوال و آثار محمد بن جریر طبری, فهرست, ص: 7 
کشورها دستخوش اتففه ها عم کر ود آبا آن همه پیشرفت و ترقی در 
چندین قرن و باز آن همه انحطاط و بدبختی در قرون دیگر در یک کشور و 
در میان یک گروه ازر افراد بشر فقط نتیجه تصادف و اتفاق بوده است ؟ 
قطعا مرد خردمند و آگاه باین سئوال جواب منفی میدهد و هیچ عاقلی امور 
این جهان و تعالی و انحطاط افراد و ملل را ناشی از بخت و اتفاق نمیداند 
و برای هر معلول و اثری علت و موّثر ان را جویا میشود. چنانکه مثلا علل 
و اسباب ترقی و تعالی ایران و روم قدیم که مورد مثال بودند در یک زمان 
و انحطاط و عقب افتادگی آن دو کشور در زمان دیگر کاملا بر کسیکه از 
روی بینش و بصیرت تاریخ قدیم آن دو کشور را مطالعه کند روشن 


هنگامی که مردمان کشوری پیروی از عقل و حقیقت کنند و کار کردن و 
9 بودن و راست گفتن شعار آنان باشد و پادشاهان و فرماندهان و 
زر کارت دادگستر و غمخوار مردمان باشند و مردمان نیز سنن و اصول دینی 
و قوانین و اداب مدنی را محترم و واجب الاطاعه بدانند و فرماندهان و 


فرمانبران همه باهم بفکر آبادی کشور و ترقی امور اجتماعی باشند بیشی 
نتیجه آن پیشرفت و تعالی در همه شئون خواهد بود و هر گاه مردمان 
کشوری اسیر شهوات و دچار فقر علمی و اخلاقی شوند و دروغ و رشوه 
خواری و نادرستی و خیانتکاری و جاسوسی در میان انان رواج یابد و 
عدالت اجتماعی و رعایت قوانین مذهبی و مدنی از میان برود قطعا ان 
ملت دچار انحطاط و شکست میشود و اگر علل مزبور قوت و دوام گیرد 
۱ ی اه 
شود. چنانکه اغلب ملل و اممی که منقرض شده‌اند مقدمات و موجبات 
انقراض؛ شیوع فساد و بی‌دینی در میان انان بوده است. 

منتسکیو «1» در کتاب «علل عظمت و انحطاط روم قدیم» درین موضوع 
بسط سخن داده و بزرگترین عامل ضعف و انحطاط قومی را رواج فساد 
اخلاق در 


(1) 1689 -1755) 0560۳۴00داز۵نا میلادی) دانشمند اجتماعی بزرگ 
اه مکی ار مشتهان اسلات فراشه ماش کب ماع ام از 
قبیل: نامه‌های ایرانی, روح القوانین و کتاب نامبرده در متن هنوز در نزد 
محققان و دانشمندان کاملا ارزش و اهمیت خود را حفظ کرده است. 
احوال و آثار محمد بن جریر طبری, فهرست, ص: 86 
میان انان دانسته است. ِ 
با ذکر مقدمه فوق روشن مشود که تعبیر «أثئینه عبرت» برای تاریخ 
نکارش. فضابا و حوادت, تاربخی, جنبفر اقانت: :و تیطرفن را حفظ کند .و 
خواننده بتواند حقاثق را از خلال مطالب بیرون اورد و نتایج را از مقدمات 
دریافت کند و آن گاه علل و اسباب خوشبختی و بدبختی, بلندی و پستی, 
غنا و فقر, علم و جهل و هزاران امثال اینها را که در مردمان گذشته 
می‌بیند بر زندگانی خود تطبیق کند تا ببهره و حظ وافر از مطالعه تاریخ 
بر لنند . یعنی از علل و موجبات بدی و بدبختی دوری جوید و دنبال علل و 
اسباب خوشبختی و فیروزی و کامیابی رود تا شاهد مقصود را در آغوش 
‌. 
۳ 
فایده بیشتر و نفع عمومی‌تر از آن قسمت تاریخ حاصل میشود که 
مخصوص شرح احوال و جزئیات زندگانی یک طبقه از بزرگان گذشته 
(دانشمند, فلاسفه, شعرا, نویسندگان؛ هنرمندان و غیر آنان ) میباشد. زیرا| 
در اين قسمت از تاريخ نظر خواننده از آغاز امر معطوف گزارش احوال و 
آنار وه زوین ند مانین «علهین و عادهربی ۶ تن از افراد نامی و بزرگ جهان 
است و احتیاج ندارد که علل و اسباب خوشبختی و بدبختی, پیشرفت و 
عقب افتادگی را از خلال و زوایای تاریخ بیرون کشد. (چنانکه در تاریخ 


موی نس و وتان ۱ 

این قسمت از تاریخ؛ جزئی از تاریخ ادبیات است که قدمای ما ان را تذکره 
و ترجمه احوال مینامیده‌اند. 

گفتیم استفاده از نتایج تاریخی درین قسمت بیشتر و کاملتر است زیرا اگر 
انسان بدقت و از روی فهم و بصیرت فصول پر معنی و شیرین ان را 
بخواند و مطالب آن را در حافظه بسپارد و بر آن شود که رفتار و روش 
بزرگان و دانشمندانی را که نام و شرح احوال آنان درین فصل از تاریخ 
نگارش پافته است. سرمشق خود قرار دهد, البته بدرجه‌ای نظیر و مشابه 
درجات علمی و فنی آنان نایل خواهد شد. چه آنکه بعقیده نویسنده این 
اوراق وصول ابو علی سیناها, فارابیها, ابوریحانها, طبریها, غزالیها, 

احوال و اثار محمد بن جریر طبری, فهرست, ص: 9 

استعداد خدادادی بوده بلکه بیشتر معلول راه و روش خاصی بوده است که 
در زندگانی علمی خود انتخاب کرده بودند. شکی نیست که هر کس این 
راه و روش را در زندگانی خود انتخاب کند و در زمان فرا گرفتن دانش و 
هنر اسایش و تن‌اسائی را از خود دور و کوشش و مراقبت در کار تحصیل 
را عادت خود قرار دهد کم و بیش از نتایج سودمند آن برخوردار میشود و 
کی سا هرایم که نوس توبات »عیسو کب گوتا کون بر 
علوم مختلف تالیف کرد و شهرت دانش او جهانگیر شد چنانکه پس از هزار 
شاید در آغاز امر عده‌ای چنان گمان کنند که تنها هوش و استعداد خدادادی 
بو علی علت اصلی رسیدن وی بدان درجه از حکمت و دانش بوده است 
ولی اگر صفحه دیگر از تاریخ زندگانی او را بدقت مطالعه کنند و به بینند 
که بو علی در زمان کسب علوم چگونه زحمت میکشیده و شبها را تا صبح 
بیدار بوده و چنانکه خودش میگوید برای فهمیدن عقیده ارسطو درباره 
نفس کتاب او را صد بار از اول تا باخر مطالعه کرده است و يا برای 
تحفیق فلان مسئله علمی چه اندازه رنج سفر کشیده و چه راههای درازی 
پیموده تا استاد و دانشمندی یافته است. ان وقت متوجه میشوند که تنها 
استعداد طبیعی و هوش و ذوق خدادادی او را بدان درجه علمی نرسانده 
است بلکه چگونگی دوران تحصیل و کوشش و زحمتی که در راه فرا 
گرفتن علوم از خود نشان داده. تاثیر فراوانی در رسیدن بدان مقام داشته 
در شرح زندگانی عالم و مورخ و فقیه بزرگ محمد بن جریر طبری 
ميخوانيم که شاگردانش پس از مرگ استاد ایام زندگانی او را از هنگام 


بلوغ (15 شالکی) تا زمان:ضری(دن 86 سالنی) خشاب: کردند: و آن: کاه 
تقسیم کردند بهر روز چهارده ورق رسید!! 

احوال و اثار محمد بن جریر طبری, فهرست. ص: 10 ۳ 
بسیار تعجب میکنیم که چگونه یک تن توفیق نوشتن این همه کتب- آن هم 
کتب علمی و تاریخی که هر یک در نوع خود بی‌نظیر است- يافته است. 
ميخوانيم که یکی از دانشمندان در حق طبری میگوید: «بر روی صفحه 
پهناور زمین مردی دانشمندتر از پسر جریر نشان ندارم.» «1» باز هم 
شاید گمان کنیم که تنها علت پیروزی و کامیابی طبری در رسیدن بمقامات 
عالیه علمی هوش و استعداد خدادادی باشد ولی ار شرح زندگانی علمی 
و کیفیت مسافرتهای دور و دراز او را برای فرا گرفتن مسائل علمی و 
حتی یک خبر و یک روایت بدقت مطالعه کنیم خواهیم فهمید که راه و روش 
تحصیلی؛ طبری را بدان مقام رسانده است و هر کس در زندگانی تحصیلی 
چنان روشی اتخاذ کند بمقامی نظیر مقام طبری در علم خواهد رسید. 
نویسنده این اوراق نیز مانند بیشتر از مردم تا مدتها برین عقیده بود که تنها 
علت رسیدن مردمان نامی و بزرگ دنیا بدرجات شامخ علمی و هنری همانا 
هوش و استعداد اضافی آنان نسبت بدیگران بوده است. ولی پس از 
تحقیق و مطالعه در احوال و زندگانی تحصیلی و هی دانشمندان و 
آگاهی یافتن از چگونگی راه و روش آنان در دوران دانش اندوزی پی بردم 
که گمانم درین موضوع بر خطا و اندیشه‌ام نادرست بوده است. زیرا| با 
اذعان این حقیقت که تا اندازه‌ای هوش و استعداد طبیعی مردمان دخالت 
در پیشرفت آنان دارد معهذا| باید قبول کنیم که آنچه بیشتر موّثر است راه 
و روش خاصی است که مردمان در راه کسب عیاض و ادات و صنایع برای 
از کسانیکه بهنرین روش و اسلوب را در زندگانی خود اختیار کرده و در 
تمام شئون زندگی ازان پیروی مینموده است محمد بن جرپر طبری است 
که یکی از ستارگان درخشان آسمان دانش و فرهنگ ایران و یکی از 
مردان بزرگ اسلام و نوابغ روزگار شمرده ميشود, ازینرو نگارنده این 
سطور بر آن شد که رساله‌ای در احوال و اخلاق و سیرت و روش : 

و آثار و موّلفات گرانبها و نفیس وی فراهم آورد 


(1)- معجم الادباء یاقوت حموی و انساب سمعانی نقل از قول ابو بکر 
محجمد بن خزیمه 

احوال و اثار محمد بن جریر طبری, فهرست, ص: ۳ 

تا هم کمکی بشناساندن این دانشمند و مورخ بزرگ ایرانی شود و هم 
کیفیت و روش تحصیلی او برای طلاب علوم و دانشجویان سرمشق قرار 


_ 


گیرد. 

این رساله شامل دو بخش است که در یکی از زندگانی علمی و احوال و 
ژفتار طبر بحجت شده و در دیگری آثار و مقلفات وی مورد تحفیق قرار 

در نوشتن ان رساله بیشتر باخلاق و رفتار و روش طبری در تحصیل که 
مورد استفاده دانشجویان است پرداخته شده و از ذکر اختلافات و 
مناقشات لا طائل درباره روز و ماه و سال تولد و وفات- که متداول برخی 
از نویسندگان است- خودداری شده است. 

انچه درباره ند حاتن طبری نگارش یافته است يا مستند بگفته خود طبری 
و شاگرد وی و یا نقل از مورخان و نویسندگان نزدیک بزمان او میباشد. ۳ 

امید است این رساله کوچک مورد استفاده اهل دانش قرار گیرد و اگر 
لغزش و اشتباهی در آن دیده شود مورد عفو و اغماض قرار 0 از 
خداوند توفیق در ادامه اینگونه خدمات علمین را خواهانم 

ِ شهریور ماه 4 1 تجدید نظر اردیبهشت ِ 34 علی اکبر 


19 ص. 1۳ 


بخش نخستین زندگانی طبری 


نام و نسب مولد و مدفن 


نام و نسب مولد و مدفن 

سمعانی در کتاب الانساب در ذیل کلمه طبری کنیه و نام طبری و اجدادش 
را بدینگونه نوشته است. ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن 
غالب الطبری- موّلفان و مورخان دیگر نیز در نام و کنیه خود او و نیاکانش 
اختلافی نکرده‌اند طبری بکنیه و نام و نسبت هرسه مشهور است. در کتب 
فارسی و مخصوصا در ترجمه تاریخ طبری که بوسیله ابو علی بلعمی از 
عربی بفارسی ترجمه شد, است از طبری به پسر جریر نیز تعبیر شده 
است گویند روزی کسی از نسب او سئوال کرد. طبری در جواب گفت: 
دهد بر عر یر فسات در حواتششته کرد که سن آز این در تس وشن 
گوید. طبری در پاسخ این شعر روبه را خواند. 

قد رفع العجاح ذکری فادعنی باسمی آذا الانساب طالت یکفنی 

(مفاد ان بفارسی انست که: اوازه نام من بلند شده است و چون شمردن 
ولادت طبری در آخر سال 224 و يا اول سال 225 هجری در امل 
مازندران 1 اتفاق افتاده است. ابن کامل قاضی که از شاگردان طبری 
بوده و قسمتی از احوال و شرح زندگانی استاد را نوشته است گوید: از 
ابن جریر پرسیدم که چرا این تردید در سال تولد واقع شده است., در پاسخ 
گفت: 


احوال و آثار محمد بن جریر طبری, متن. ص: 2 

مردمان شهر ما چنان عادت دازند که منشاً تواریخ خود را حوادت و 
اتفاقات قرار میدهند نه سنوات (عربها نیز قبل از اسلام تاریخ ثابت 
نداشتند 1 حوادت و وقایع اتفاقیه را مبداء تاریخ خود قرار میدادند و چون 
خادثه دیکری. بیش می‌امد باز میداء تارنخ را از آن هنکام شروغ میکردند 
مانند عام الفیل و عام الجدب و غیرها)_ و تاریخ ولادت من مصادف بوده 
است با یکی از و چاریه: بت از انکه بزرن.شدم. از جادته میور 
جویا شدم. پیرمردان و ریش سفیدان اختلاف کردند, برخی گفتند حادثه 
نامبردم در آخر سال .224 بوده آست و جمعی دیگر عقیدم ذاشتند که آن 
واقعه در اول سال 1225 اتفاق افتاده است. 

طبری منسوب است به طبرستان که در زمان ما بنام قدیمی دیگرش 
مازندران شهرت دارد. علما و دانشمندانی که در دوره اسلامی از 
مازندران برخاسته و شهرت «طبری» داشته‌اند بسیار میباشند که در کتب 
تواریخ و تراجم احوال نام انان دیده ميشود. 

طبری در وجه تسمیه طبرستان چنین گفته است که: در نزد ابو حاتم 


سجستانی که از دانشمندان علم حدیث و خبر و فقه بود. برای فرا گرفتن 
علم حدیث حاضر شدم از من پرسید که از کدام شهر هستم. گفتم از 
طبرستان. گفت طبرستان را چرا طبرستان نامیده‌اند. گفتم نمیدانم. آن 
گاه خود استاد چنین بیان کرد: «چون طبرستان گشوده شد و آبادی آن آغاز 
گردید. زمینی بود پر از درخت و جنگل ازینرو فاتحان ابزاری طلب کردند 
که بدان درختان را قطع کنند. فر ذمان: انجا برای. این کار طبر (تبر) آوردند 
که با آن درختان را میبر ید ند ازینرو سرزمین مذکور بنام طبرستان 
(تبرستان) خوانده شد «<1» 


(1) شاید این وجه تسمیه در نزد اساتید و دانشمندانی که بزبانهای 
اوستائی و پهلوی آشنائی دارند چندان مقرون بصعت نباشد ولی نویسنده 
در کتب متقدمان و متأخران بوجه دیگری که برای تسمیه طبرستان ذکر 
شده باشد بر نخوردم. اگر مانند حجمعی از فضل فروشان و نو خاستگان 
علم و ادب خود را ملزم نکنیم که هر لغت و کلمه‌ای را از معنی متداول 
ظاهری دور کنیم و تاویل و تفسیر مصنوعی و دور از ذهن برای ان بیاوریم, 
این وجه تسمیه که طبری از استادش نقل کرده است دور از عقل و بر 
خلاف دستور زبان نیست و العلم عند الله. 

احوال و آثار محمد بن جریر طبری, متن. ص: 3 

وفات طبری مطابق اصح احوال و نقل اکثر مورخان در روز شنبه 25 
شوال و دفنش در یکشنبه 26 سنه 310 هجری در بغداد اتفاق افتاد «<1» و 
در خانه خودش بخاک سپرده شد. هنگام مرگ 84 سال داشت و هنوز 
بیشتر موهای ریش و سرش سیاه بود! 

طبری مردی گندم گون کشیده قامت, لاغر اندام و سیاه چشم بود و زبانی 
فصیح و بیانی شیوا و گیرنده داشت. 


روش تحصیلی و زندگانی علمی و اخلاق و رفتار طبری 


روش تحصیلی و زندگانی علمی و اخلاق و رفتار طبری 

در میان دانشمندان اسلامی کمتر کسی سراغ داریم که باندازه ابو جعفر 
طبری در علوم و فنون گوناگون تصرف و مهارت داشته و در هر یک از آنها 
آثاز نقیسی از خود بیادگار گذاشته باشد. شاید مولفات برخی دیگر از 
دانشمندان بزرگ ایرانی از جهت اهمیت موضوع و مسائل برتری بر بعضی 
از ملفات طبری داشته بااشد ولی بیقین مجموعه اثار و مولفات طبری از 
نفیس‌ترین و پر ارزش تین آثار علمای ایران در دوره اسلام میباشد و 
همچنین شماره و مقدار تالیفات کمتر مولفی باندازه کتب و رسائل طبری 
در علوم گوناگون بوده است. 

اين کامیابی و پیروزی در راه علم و عمل و رسیدن بدان مقام عالی از 
فضیلت و تقوی که برای طبری پیدا شده, سبب و علتی نداشته است مگر 
روش تحصیلی وی و نداشتن غرض و هدفی از فرا گرفتن علوم و آداب, جز 
عشق و علاقه بخود علم و فضل و ادب و کوشش و رنج فراوان در راه 


(1) پاقوت حموی در ارشاد الاریب الی معرفة الادیب معروف به معجم 
الادباء مینویسد که: «بعضی وفات طبری را در 311 و برخی دیگر در 316 
نوشته‌اند و همگی این سنوات در ایام خلافت المقتدر بالله عباسی (مقتول 
در 320) بوده است» لکن چنانکه نوشتیم وفات طبری در 310 تقریبا 
اتفاقی و اجتماعی مفرخان و تذکره نویسان است و علاوه برینکه سمعانی 
و دیگر تذکره نویسان و مورخان وفات او را در سال مذکور نوشته‌آند 
شاگرد طبری و پسر او که یاقوت شرح حال طبری را از ز گفته و نوشته آن 
دو بتفصیل نقل کرده است. وفات او را در سال مذکور دانسته‌اند. 

احوال و اثار محمد بن جربر طبری, متن, ص: 4 

و مسافرتهای گوناگون برای کسب علوم و فنون متداول عصر. شکی 
نیست که هر طالب علم و فضیلتی که روش طبری را سر مشق قرار دهد 
و مانند طبری و هزاران تن دیگر از دانشمندان جهان هدف و غرض خود را 
در تحصیل علم, عشق و علاقه بخود علوم و ادبیات قرار دهد و در راه فرا 
گرفتن دانش و فرهنگ از کوشش و ۶ ندارد و از زحمات و 


مشقات نهراسد, بمقام و مرتبه‌ای نظیر مقا و درجه و تا 
بزرگان دانش و ادب خواهد رسید و از مزایای 7 
خواهد شد. 


معهذا ماخذ و منابعی در دست داریم که بطور مشروح و مبسوط شرح 
زندگانی علمی و کیفیت دوران تحصیل و چگونگی اخلاق و رفتار طبری و 
قضأایا و حوادثی که در زوز کان تحصیلی برای وی پیش آمده است و 
همچنین مسافرتهای او را برای درک محضر اساتید و استماع احادیت و 
اخبار و آثار و مولفات او را ضبط کرده و برای سر مشق طالبان علم و 
ادب و دانشجویان در دسترس گذارده است. 

یاقوت حموی در کتاب «ارشاد الاریب الی معرفة االادیب» معروف به 
«معجم- الادباء» شرحی ممتع و جامع درباره زندگانی طبری و مقام علمی 
و آثار و تألیفات و سیره و اخلاق وی نوشته است. اهمیت و اعتبار مطالب 
این کتاب از آن جهت است که بیشتر آنها منقول از گفته پسر طبری بنام 
عبد العزیز بن محمد طبری «1» و یکی از شاگردان او بنام ابو بکر بن 
اما اتست: ماد فده نویستندم. این اوران تردن گرداونی این تساله 
کتاب یاقوت میباشد. 


آغاز دوران تحصیلی و چگونگی فراگرفتن علوم و آداب 


اغاز دوران تحصیلی و چگونگی فراگرفتن علوم و اداب 

ابو بکر بن کامل شاگرد طبری حکایتی نقل میکند که طبری در آن آغاز 
تحص رارسا کرو است: 

چون این حکایت مشتمل است بر نخستین دوره تحصیل طبری, و فرا 
گرفتن وی پاره‌ای از مقدمات را در سنین کودکی و توجه و علاقه‌ای که 
مردمان در آن زمان بتعلیم و تهذیب 


(1) بگفته یاقوت حموي: عبد العزیز بن محمد طبری کتابی مخصوص در 
سیرت و اخلاق پدرش تالیف کرده و نیز ابو بکر بن کامل کتابی در احوال و 
اخبار طبری نوشته بوده است. 

مأَخذ یاقوت دو کتاب نامبرده بوده و از آنها استفاده کرده است. 

ا وا 

کودکان و جوانان داشته‌اند ازینرو ذکر ان درینجا خالی از فایده نیست. 

ابن کامل چنین گفته است که: «پیش از غروب آفتاب بنزد طبری رفتم و 
پسرم ابو رفاعه نیز با من بود چون بر ابو جعفر وارد شدم از من پرسید که 
این پسر فرزند تو میباشد؟ گفتم: بلی گفت چه نام دارد؟ گفتم عبد الغنی. 
گفت: خدا او را بی‌نیاز کند. 

کنیه او چیست؟ «1» گفتم ابو رفاعه گفت خدا او را بلند کند. آیا جز او 
فرزند دیگری نیز داری؟ گفتم آری, کوچکتر ازو. گفت نامش چیست؟ 
گفتم: عبد الوهاب ابو یعلی. ۱ 

گفت خدا او را بزرگ کند نامها و کنیه‌های خوبی برگزیده‌ای. آنگاه پرسید 
که این چند سال دارد؟ گفتم نه سال. گفت چرا او را وادار نکردی که از 
من حدیث و خبر بشنود و چیزی بیاموزد. گفتم بواسطه کمی سن و قلت 
ادیش خودداری کردم. پس از اين گفتگو طبری چنین گفت که: من قران را 
در هفت سالگی از بر کردم و در هشت سالگی با مردم در نماز جماعت 
حاضر شدم و در نه سالگی شروع بنوشتن حدیث کردم. 

پدرم در خواب دیده بود که من در پیش روی حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه 
و آله و سلم هستم و با من فلاخنی است پر از سنگریزه و من آنها را در 
فلاخن میگذارم و پرتاب میکنم از معبر تعبیر خواب را پرسید. معبر بیدرم 
گفت که این کودک اگر بزرگ شود, در دین پیغمبر عالمی نامی و خدمتگزار 
خواهد شد و از شریعت و دین وی حمایت ِِ_ کرد. پس پدرم از همان 
زمان کودکی و صغر سن من, یکمک من در طلب و تحصیل علم کوشید و 
از هیچگونه همراهی و تهیه وسایل خودداری نکرد.» 


رف 


(1) در میان مسلمانان رسم و سنت چنان بوده است که غالبا برای 
فرزندان خود نامی و کنیه‌ای انتخاب میکرده‌اند. کنیه در مردان بکلمه 
«اب» يا ابن و در زنان بکلمه «ام» پا بنت آغاز میشده است مانند: ابو 
القاسم ابو علی, ابو جعفر و ام کلثوم, ام هانی, ام البنین و غیرها. 

۳ و کنیه عموها مردمان مشهور بزرگ دارای لقبی هم بوده‌اند از 
بعضی از دانشمندان و بزرگان ۳ و برخی بکنیه و عده‌ای بلقب و جمعی 
نظام الملک و حجة الاسلام ابو حامد محمد بن محمد غزالی. 
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و نواحی نزدیک آن بوده و بیشتر علوم خود را در آنجا از محمد بن حمید 
رازی «1» فراگرفته بوده است. خود طبری روش تحصیل و چگونگی حاضر 
شدن در مجلس درس استاد را در ری بدینگونه نوشته است: نزد محمد بن 
حمید رازی کتابت حدیث میکردیم و او در شب چندین نات فرن ما فان و 
ادخهد ون تونشته بودیم سته‌ال. میک دوبان آنها زا بر ما فرا میخواند. 
من رها لسن رس اتسیین ار هه یی و و 
وی در یکی از دهات ری ساکن بود که مسافتی تا شهر فاصله داشت پس 
از فرا گرفتن درس او باز میگشتیم و در راه همچون دیوانگان میدویدیم تا 
خود را بمجلس درس ابن حمید در سر وقت برسانیم. 7 
نوشته‌اند که طبری متجاوز از صد هزار حدیث «4» از ابن حمید فرا گرفت 
و انها را نوشت. 


( )هن ده از لها و ففهای تدر ن‌نوده‌اند ولی ترجمه زند نیم آنان ای 
نرسید. ابن الندیم در کتاب الفهرست از محمد بن حمید رازی نام میبرد و 
او را از شیوخ و اساتید بزرگ طبری مپداند ات آنکه دز همیره تسا له تیر 
1 است جلالت قدر آن دو روشن میشود. 7 

(2) هر دو از علما و فقهای بزرگ بوده‌اند ولی ترجمه زندگی آنان بنظر 
نرسید. ابن الندیم در کتاب الفهرست از محمد بن حمید رازی نام میبرد و 
او را از شیوخ و اساتید بزرگ طبری میداند اد.انخه تن همین رشا له رن 
بطور اختصار ذکر شده است جلالت قدر آن دو روشن میشود. 

(3) دولاب نام چندین محل بوده است از ان جمله قریه‌ای است که نزدیک 
داخل تهران در قسمت شرقی شهر قرار دارد. علما و بزرگان زیادی از 


دولاب برخاسته‌اند که در تاریخ بنام دولابی مشهور شده‌اند. 

(4) شاید بعضی از طلاب علم و دانشجویان امروز این موضوع را که یک 
تن صد هزار حدیثت نوشته باشد و يا در همین حدود احادیثی با ذکر سند و 
تعیین اسامی راویان از بر داشته باشد دور از عادت و طبیعت بدانند ولی 
وقتی بتراجم و شرح احوال دانشمندان و فقهای سلف مراجعه شود بتواتر 
نظیر این موضوع در شرح احوال انان دیده ميشود. 

چنانکه امروز بیشتر اعتماد و اطمینان دانشمندان و دانشجویان بوسایلی از 
قبیل یادداشت کردن مطالب و استنساخ و چاپ کردن آنهاست, در قدیم 
چون این وسائل در دست نبود تمام اعتماد و توجه بقوه حافظه بود. ازینرو 
شعرای درجه اول برای خود راوی داشتند که تمام اشعار انان را از بر 
میخواند بسیاری از 0 خطبه‌ها پا قصیده‌های طولانی را که در مجلسی 
خوانده میشد در همان بار اول حفظ میکردند. 

ی ۱۳ متن ص:. 7 


فروتنی طبری با مقام شامخی که داشت و کوشش دائمی او در زیاد کردن معلومات خود 


فروتنی طبری با مقام شامخی که داشت و کوشش دائمی او در زیاد کردن 
معلومات خود 

ی ی ی 
احاطه و استیلائی که بر علوم و فنون متداول زمان خود داشت معهذا| 
هرگز خود بینی و غروری از وی دیده نمیشد و هیچ سوء ادب و بی‌احترامی 
ازو نسبت بدیگران سر نمیزد. چه بسیار اتفاق افتاد که با یکی از علمای 
فقه و حدیث و يا دانشمندان دیگر مباحثه کرد و برو چیره شد ولی 
کوچکترین حرکتی ازو ظاهر نشد که دلیل خود پسندی و غرور وی و حقارت 
و نادانی طرف ود حنی گاهی شاگردان و اصحابش میخواستند که 
7 

اگر کسی ازو مسئله‌ای مییرسید که نمیدانست با نهایت صراحت و سادگی 
گرفتن علم پافنی بود که وی تا آن هنگام نخوانده بود از سائل مهلت 
میخواست و آنگاه بیدرنگ در صدد تحصیل آن علم برمی‌آمد و از پای فرو 
تمی‌تشست با آن فزن با غلم را فر | فیخرفت: 

حکایات و قضایای زیادی درین زمینه در تاریخ زندگانی علمی و تحصیلی 
طبری نوشته اند و ما درینجا برای نمونه و عبرت دانش پژوهان یکی دو 
داستان را نقل میکنیم. 

نوشته‌اند هنگامیکه طبری برای حضور در مجالس درس و بحث علما و 
فقهای مصر بدان دیار کوچ کرد. ویرا با یکی از علمای معروف شافعی انجا 
بنام اسمعیل بن ابراهیم مزنی اتفاق مباحثه و مذاکره افتاد و درباره 
ای ان سر ۱ 
در آن مسئله رای و مذهب خاصی داشت و در آن اجتهاد کرده بود. آبو بکر 
بن کامل شاگرد طبری گفته است که: «طبری را با مزنی اتفاق ملاقات و 
مباحثه علمی افتاد و پس از بحث و جدال زیاد بطور اشکار طبری پر مزنی 
فائثق شد و در مجلس مباحثه شافعیون حضور داشتند و مباحثه آن دو را 
می‌شنیدند» ابن کامل از آنچه بین طبری و مزنی گذشته چیزی ذکر نکرده 


است گوید 

)1 اجماع یکی از دلائل چهارگانه است که موضوع علم اصول فقه از آنها 
میشود. 
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از ابو جعفر طبری ۱[ مسئله‌ای با مزنی مناظره کردی؟ 


ولی وی جوابی نداد زیرا| طبری بالاتر از آن بود که خویشتن را بستاید و 
چگونگی تفوق خود را بر حریف در مسئله‌ای بیان کند. طبری همواره از 
مزنی بخوبی یاد میکرد و مقامات علمی و فضلی او را بیان مینمود و زهد و 
دینداری ویرا میستود. ۱ 

مناظره و مباحثه طبری با داود بن علی اصفهانی که شرح ان در بخش دوم 
این رساله ایراد خواهد شد و همچنین با محمد پسر داود بخوبی حسن 
ابو کریب تج از بزرگان و نامداران اصحاب حدیت بود و خلقی تند و 
ناستوده داشت. ابو جعفر گوید که: «با اصحاب حدیث بدر خانه او حاضر 
شدم و او سر خود را از پنجره خانه بیرون کرده بود و اصحاب حدبت 
التماس دخول میکردند و فریاد و همهمه داشتند. پس وی رو بحاضران کرد 
و گفت کدام یک از شما همگی حدیثهائتی را که از من شنیده است حفظ 
دارد؟ جمعیت بهمدیگر نگاه کردند و هیچکدام یارای پاسخ نداشتند آنگاه 
بجانب من نظر کردند و گفتند: تو آنچه را که نوشته‌ای حفظ داری؟ گفتم: 
اری. 

پس مرا بوی نشان دادند و گفتند از وی سوال کن. انگاه باو گفتم: در فلان 
مسئله چنان گفتی و در فلان روز بفلان حدیث ما را اگاه کردی. گفته است 
ی سار سا یه و ای سم اه سر 
نظرش بزرگ نمودم و مرا اجازه دخول داد». 

از ان پس طبری با کمی سن در نزد ابو کربب معزز و محترم شد و مقام و 
قدرش معلوم گردید و ابو کریب سلسله احادیث خود را : بر او فرا خواند. 
گفته اند طبری بیش از صد هزار حدیت از ابو کریب شنید و آنها را فرا 
گرفت. 

و نیز از جمله حکایاتی که کوشش و همت طبری را در فرا گرفتن علوم 
میرساند حکایت ذیل است: طبری گفته است که: «چون داخل مصر شدم 
کسی از دانشمندان باقی نماند که بملاقات من شاند. «هفکون کته دسته 
نزد من می‌آمدند و مرا در علومی که خود در آنها تبحر و مهارت داشتند 
می‌آزمودند. تا آنکه روزی مردی ترفن آمد و مسئله‌ای 

ات ری ۱ 

از علم عروض سئوال کرد و من پیش از آن روز بعلم عروض میل و توجهی 
نداشتم. 

پس بدان مرد گفتم: با خود قرار گذارده‌ام که امروز در علم عروض سخنی 
نرانم. چون فردا شود نزد من آی. آنگاه کتاب عروض خلیل بن احمد «<1» 
را از یکی از دوستان خود گرفتم و در تمام شب بمطالعه آن پرداختم. پس 
روز را بشب اوردم در حالیکه از عروض بی‌خبر بودم و شب را بروز اوردم 
در حالیکه یک تن عالم عروضی بودم» 


میبرید؟ ِ 

مقدار عمر انسان را بیایان میرساند پیش از انکه خود بایان رسد. ینس 
طبری آنرا در سه هزار ورق مختصر کرد. پس از آن پرسید که آیا از تاریخ 
عالم از زمان آدم ۳ عصر ما لذت میبرید؟ گنز اوراقش چه اندازه خواهد 
بود. طبری آنچه را برای تفسیر گفته بود برای تاریخ نیز گفت و آنان نیز 
همان پاسخ را که پیش داده بودند, باز گفتند. 

ابو جعفر گفت: دریغ که همتها مرده است ! : پس از آ از را نیز باندازه 
تفسیر مختصر کرد <2» 

حکایت شده است که محمد بن جریر در مدت چهل سال از عمرش هر روز 
چهل ورق مینوشت و نیز فرغانی صاحب کتاب صله يا المذیل «3» نوشته 
اه 
ایام حیاتش قسمت کردند وی 14 ی 4+ 


(1) خلیل بن احمد اصلش از قبیله ازد بوده است و نخستین کسی است 
که علم عروض را برای شعر عرب وضع کرد و نیز اول کسی است که 
کتابی بنام العین در لغت عرب تالیف نمود وفات او در بصره بسال 170 
(2)- انساب سمعانی و معجم الادباء. 

(3)- ابو محمد الفرغانی از شاگردان طبری بوده است که بر کتاب طبری 
ذیلی نوشته است بنام المذیل يا صله که از بین رفته است.. 60 ۱ ۲۵۱5۲ 
۴ 6۱0 

(4)- معجم الادباء. 
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سفرهای تحصیلی طبری و مباحثات و مناظرات او با علما و حوادثی که برای او در مسافرتها رخ 





اشارة 


تتنگرهای ای ورن و ماحات ه فاظرات. آم نا لها حوادتی که 
برای او در مسافرتها رخ داده است 
ازین پیش گفته شد که طبری در امل مازندران متولد .شد و چون, بتقل, خود 
طبری پدرش خوابی دیده بود از همان زمان کودکی طبری, بتعلیم و تربیت 
وی همت گماشت و از همراهی بفرزند در راه تحصیل علوم و آداب هیچ 
دریغ نکرد. طبری مقدمات علمی را در همان امل نزد فضلای انجا 
فراگرفت و پس از آن بگردش و مسافرت در داخل و خارج ایران پرداخت 
و در هر جا عالم و فقیه و محدئی سراغ داشت بدانجا رهسپار ميشد و فقه 
و حدیث و ادبیات و دیگر علوم متداول آن عصر را از آنان فرا میگرفت تا 
بدان پایه رسید که بر اغلب دانشمندان معاصرش پیشی گرفت و شهرت و 
آوازه علمیش در شهرهای بزرگ اسلامی آن زمان پراکنده شد چنانکه بهر 
شهری وارد میشد دانشمندان و دانش پژوهان آنجا گردش را فرامیگر فتند 
و از محضر و مجلس درس و بحث او بهره میگرفتند و درک صحبتش را 
غنیمت میشمردند. تا آخر الامر, بغداد, مرکز خلافت و علوم و دانشگاههای 
اسلامی و بزرگترین شهر آباد و پر جمعیت آن عصر را محل اقامت خود 
قزر داد و لیم تدریس وه تالیف ۵ تضنیی بر واعست: 


مسافرت بری 


نخستین سفری که طبری برای فرا گرفتن و نوشتن علم حدیث کرد, بسوی 
ری بود. در آن عصر علم حدیث از مهمترین و رائج‌ترین علوم اسلامی بود و 
نتفر رین یکی از مراک غافی. هت رفت. و اضدد اتنتدان و دانش 
پژوهان بود. طبری در ری صحبت و محضر آغلب فقها و اساتید را درک کرد 
و در آنجا علوم و احادیث بسیاریر فرا گرفت. از اساتید مشهور وی در ری 
یکی محمد بن حمید رازی و دیگری مثنی بن ابراهیم ابلیث <«1» است. 
طبری بیشتر علوم خود را در ری ازان دو تن فرا گرفت چنانکه نوشته‌اند 
که طبری افزون از صد 


(1) ابلی منسوب به ابله بضم اول و دوم و تشدید سوم نام شهری بوده 
است نزدیک بصره و در نزد قدما یکی از جنات سه‌گانه شمرده میشده 
است. 
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هزار حدیت از ابن حمید نوشت چگونگی تحصیل طبری در ری و دولاب قبلا 
بیان شد. 


ورود به بغداد 


ورود به بغداد 

پس از آن طبری رخت سفر بغداد که در ان زمان مشهور به مدينة السلام 
بود بست و بر آن انديشه بود که مجلس درس ابو عبد الله احمد بن حنبل 
«1» را درک نماید و از وی حدیث بشنود و بنویسد ولی بدین مقصود 
نرسید زیرا ابن حنبل اندکی پیش از ورود طبری ببفداد از جهان رخت 
بربسته بود. طبری در بغداد بخدمت اکثر اساتید و دانشمندان رسید و از 
علمای فقه و حدیث اخبار و احادیث زیاد نوشت و مدتی در ان شهر اقامت 


گزید. 


مسافرت ببصره و کوفه 


طبری پس از توقف مدتی در بغداد و استفاده از مجلس درس دانشمندان 
انجا بسوی بصره که در ان زمان یکی از مراکز علم و ادب بود. رهسپار 
شد و در بین راه از علمای فقه و حدیث شهر واسط « احادیت بسیاری 
فرا گرفت و نوشت. پس از ان وارد بصره گردید و در انجا بمجلس درس و 
بحث علمای معروف و بزرگ راه یافت و از آنان احادیث و اخبار زیادی فرا 
گرفت و نوشت. اسامی اساتید و شیوخ طبری را در بصره یاقوت حموی 
بتفصیل ذکر کرده است و جون دریتجا فایده‌ای بر دانستن آنها مترتب؛ نبود 
از ذکر آنها خودداری شد. 

چون از محضر درس علمای بصره استفاده خود را کامل کرد, بجانب کوفه 
رهسیار شد و از فقها و علمای انجا احادیث زیادی شنید و نوشت. 

از معاریف استادان او در بصره, ابو کریب محمد بن علاء همدانی بوده که 
از 

۳ 


(1) ابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل مروزی یکی از ائمه اربعه اهل 
سنت است و پیروان او بنام حنبلی معروف میباشند. احمد بن حنبل احادیثت 
بسیاری میدانست و کتابهائی نوشت کتاب معروف او بنام مسند است که 
در آن افزون از چهل هزار حدیبت آورده شده است. 

وفاتش در 241 هجری قمری اتفاق افتاد. 

(2) واسط نام چندین شهر بوده است و مقصود از آن درینجا شهری است 
که میان بصره و کوفه قرار داشته است. 

احوال و آثار محمد بن جریر طبری, متن. ص: 12 

زر کان اصحاب حدیت بشمار میرفته است و ازین پیش داستان او را با 


طبری ذکر کردیم. 


بازگشت ببغداد 


بازگشت ببغداد 


چون مدتی در بصره و کوفه اقامت کرد ببغداد باز گشت و شروع بنوشتن 
احادیث کرد و مدتی در انجا اقامت گزید و بتحصیل و تکمیل علوم فقه و 


مسافرت بمصر و شام 

پس از آنکه طبری در شهرهای شرقی ممالک اسلامی باندازه کافی گردش 
کرد و از محضر علما و اساتید برخوردار شد. تصمیم گرفت که بشهرهای 
غربی مملکت اسلامی نیز سفری بکند و محضر درس اساتید آن بلاد را 
درک کند. ازینرو عزیمت سفر مصر کرد. مصر از همان اغاز صدر اسلام و 
و و و 
علوم اسلامی بود. در بین راه طبری هر جا بیکی از علما و اساتید بر 
میخورد بحضورش میشتافت و ازو حدیث میپرسید و مینوشت و همواره در 
تحقیق و بحث و فرا گرفتن علوم و احادیث بود. چنانکه از فقها و مشایخ 
نواحی شام و سواحل و سرحدات احادیث بسیاری شنید و نوشت تا آنکه 
بسال 253 وارد مصر شد و هنوز در انجا جمع بسیاری از مشایخ و علمای 
فقه و حدیث باقی بودند و مجامع و مجالس درس و بحث دایر و رایج بود. 
طبری در مصر احادیث زیادی از مالک <1» و شافعی «<2» و ابن وهب و 
غیر ایشان نوشت و آنگاه بسوی شام رفت و پس از توقف کمی بمصر 


باز گشت. 

هنگامی که طبری در مصر اقامت داشت. یکی از علمای متبحر و نامدار 
بنام : 

ابو الحسن علی بن سراج مصری در انجا زمامدار علم و ادب بود و خود در 
علوم 


(1) مالک بن انس بن ابی عامر از قبیله قریش و یکی از چهار امام اهل 
سنت ان 

در زمان خود از زهاد و فقهای بزرگ حجاز بشمار میرفت. کتاب معروفش 
وفاتش بسال 179 در مدینه اتفاق 3 

1 ۱ 9 
علی علیه السلام بوده و اشعاری در مدح آن بزرگوار بوی نسبت داده شده 
است. کتاب معروفش در فقه بنام مبسوط است. وفاتش بسال 204 در 
مصر اتفاق افتاد. 

احوال و اثار محمد بن جریر طبری, متن. ص: 13 

و اداب مهارتی بسزا داشت چنانکه هر کس از دانشمندان و فضلا وارد 
مصر میشد بدیدن او میرفت. و از محضر او استفاده میکرد. چون طبری 


وارد مصر شد و با علما و فقهای آنجا آشنا گردید بزودی شهرت فضل و 
دانشش بالا گرفت و تبحر او در قرآن و حدیث و فقه و لغت و نحو و شعر 
آشکار گردید. ابو الحسن سراج بملاقات او رفت و ویرا در هر علم و فنی 
وافی و درست دریافت میداشت تا اینکه سخن از شعر و ادب بمیان آمد و 
سراج درین قسمت نیز طبری را ادیب و سخنوری بی‌بدیل و فاضل و 
دانشمندی کم نظیر دید. ۱ 

آنگاه از شعر طرماح پرسید و در آن هنگام در مصر کسی نبود که از شعر 
طرماح اگاه باشد, طبری اشعار طرماح را برو فرو خواند. پس ابو الحسن 
از طبری خواهش کرد که قسمتی از احادیث خود را برو بخواند تا بنویسد و 
طبری خواهش او را پذیرفت. ۱ 

یاقوت در معجم الادباء حعایتی از ابتدای ورود طبری بمصر اورده است که 
نقل آن درینجا خالی از فایده نیست. نوشته است که: «چنان اتفاق افتاد که 
محمد بن جریر طبری و محمد بن اسحق بن خزیمه و محمد بن نصر 
مروزی و محمد بن هرون رویانی «1» در مصر با هم در یک زمان جمع 
شدند و پس از مدتی اندوخته و پولشان تمام شد و بی‌زاد و توشه شدند 
چنانکه دیگر برای امرار معاش چیزی نداشتند. 

پس یک شب در خانه‌ای که سکونت داشتند گرد هم نشستند و قرار 

گذاشتند که قرعه بکشند بنام هر کس اصابت کند, ۳ 
مردم برای یاران خوراکی طلب کند. قرعه بنام محمد بن اسحق بن خزیمه 
بیرون آمد. وی از باران مهلت خواست که وضو بگیزد و نما ز حاجت بخواند. 
یاران موافقت کردند و او مشغول نماز شد. در اين وقت ناگهان شمعهای 
بسیاری بدست خادمی نمایان گردید که از چانب والی مصر آمده بود. پبشس 
از اينکه خادم داخل خانه شد, گفت: کدام یک از شما محمد بن نصر است؟ 
اه زا نوی تشان دادند. وق. کیشه‌ان که در آن بنخاه دینار بود بترون آوزد.و 
به پسر نصر داد و باز پرسید: که وداک اما فد ین رین اسشت ؟ 


(1) رویانی منسوب به رویان شهر بزرگی در قسمت کوهستان مازندران 
بوده است. 

احوال و اثار محمد بن جریر طبری, متن. ص: 14 

و چون او را نشان دادند کیسه‌ای بمثل کیسه نخستین بوی داد. باز پرسید: 
کدام یک محمد بن هرون است؟ او را نشان دادند. پنجاه دینار نیز بوی داد 
هبار پر شتند: کداه یی مخمد نف اسخق ین خذیمه است ۱ فد انشستکه 
نماز میخواند. چون از نماز فارغ شد کیسه‌ای که در آن پنجاه دینار بود بوی 
داد, آن گاه گفت: امیر در خواب بود در عالم رویا چنان بر وی ظاهر شد که 
کسی میگوید: محمدها (محامد) در سختی افتاده‌اند! پس این کیسه‌ها را 


فرستاد و شما را سوگند میدهد که هر گاه اينها تمام شود. کسی را بسوی 
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باز گشت ببغداد و مازندران 


بازگشت ببغداد و مازندران 

طبری پس از آنکه چندی در مصر اقامت گزید و بتحقیق و مطالعه و مباحثه 
مشغول بود. ببقداد بازگشت و در آنجا مشغول نوشتن گردید توقف در 
بغداد درین دفعه زیاد بطول نیانجامید و پس از مدت کمی بسوی طبرستان 
مولد و موطن اصلی خود بازگشت. تشن از بیرون آهدن از طبر ستان قصد 
تحصیل علم و نوشتن احادیث و اخبار. این نخستین سفر وی بود بطبرستان 
و سفر دوم در سال 290 اتفاق افتاد. در مازندران مدتی توقف کرد و 
آنگاه بار دیگر رهسپار شهر بغداد گردید و در محله قنطرة البردان ۳3 
شد و آوازه دانش و فضلش بالا گرفت و احاطه‌اش بر علوم و تفوقش بر 
دانشمندان عصر بر همه مسلم گردید. 


آغاز برخورد و جدال طبری با جنبلیان و آزاری که از آنان بوی رسید 


آغاز برخورد و جدال طبری با حنبلیان و آزاری که از آنان بوی رسید 

در رجوع ببغداد از طبرستان, پیش آمد ناگواری برای طبری اتفاق افتاد. در 
آنعضنر بازار جی‌تو جدال هدهتمو عفیده و تعصیات دید ج تاشایست 
عامیانه بین اصحاب فرق مختلفه اسلامی سخت رواج داشت. مجالس و 
محاضر علما و فقها بیشتر بستیز و جدال و مناظره درباره حقانیت مذهب و 
عقیده خود و ابطال مذاهب و عقاید دیگران برگذار ميشد. ازینرو علم کلام 
تاه و ان قصر رواخ ست | عافته ار حمله اسلاات هاش کالات بر رک 
که برای علما و عقلا پیدا شده بود کثرت نفوذ پیروان احمد بن حنبل <1» 
۱ 


(1) ترجمه احمد بن حنبل پیش ازین در پاورقی ذکر شد. 

احوال و اثار محمد بن جریر طبری, متن. ص: 15 

اهل سنت است بود. حنبلیان مردمی متعصب و جامد بودند و عقل و برهان 
را در امور مذهبی بکار نمیبردند و در تمام مواضیع و مسائل حتی در مرتبه 
توحید و اثبات صفات وجودی و عدمی خداوند- که باید فقط متکی بدلیل 
عقل باشد و تعبد و تقلید در آن راه نیابد- تعبد صرف را رویه خود قرار 
داده بودند. و چون در اثبات عقاید سخیفه خود و ابطال عقاید دیگران 
پافشاری و سماجت داشتند ازینرو سخت موی دماغ و مزاحم فلاسفه و 
خردمندان و علما و فقهای سایر مذاهب اسلامی شده بودند و از هیچگونه 
آزار و اذیت درباره مخالفان مذهب و عقیده خود فرو گذار نمیکردند. 

کم کم خلفاي عباسی و زمامداران امور نیز کم و بیش بمقتضای سیاست 
وقت گاهی آنان را برای خرد کردن و از بین بردن مخالفان خود دستاویز 
قرار میدادند, و همه نوع فشار و شکنجه بحکما و فلاسفه و مخالفان وارد 
از جمله عقاید سخیفی که حنبلیان داشتند یکی عقیده بقدمت قرآن بود و 
دیگری نشستن خداوند بر «عرش». چون هیچیک از عقلا و دانشمندان 
اسلامی حاضر نبودند عقاید سخیفه مذکور و مانند آنها را و مخصوصا گمان 
ناشایست «جلوس بر عرش» را بپذیرند ازینرو در معرض اذیت و آزار 
حنابله قرار میگرفتند. طبری نیز که خود از خردمندان و دانشمندان 
اسلامی بود هرگز زیر بار عقاید مذکور نمیرفت و در نتیجه با ابن حنبل و 
پیروان قشری او میانه خوبی نداشت. 

هنگامیکه از سفر دومش بطبرستان, بازگشت و وارد بغداد گردید. گروهی 
از متعصبان جاهل حنبلی از قبیل: ابو ین الله حصاصض ۵ عفر بو گر که 


تیاضی: آهنی وی کردند و رهز خفعه در مشخ خامع ند آه آمدنه و تزبازج 
احمد بن حنبل و حدیث «جلوس بر عرش» از وی سئوال کردند ابو جعفر 
طبری در پاسخ انان با کمال ازادی و شجاعت گفت: «اما احمد بن حنبل 
پس خلاف او اعتباری ندارد. و من تا کنون ندیده‌ام که ازو حدیئی روایت 
شده باشد و ندیده‌آم برای او اصحاب و پیروانی که بسخنان انان اعتماد و 
اعتباری باشد. و اما حدیث «جلوس بر عرش» پس محال است» آنگاه این 
شعر را خواند: 

احوال و یت بن جریر طبری, متن, ص: 16 

دهنزه و پاک است خداوندن که یار و 0 ندارد و نه در عرش او 
خلینسین: وجوز دارد» حنابله و اصحاب حدیت چون گفتار او را شنیدند برو 
تاختند و دواتهای 9 را که افزون از هزار بود بسوی او پرتاب کردند. ابو 
جعفر از میان آن گروه متعصب نادان برخاست و داخل خانهاش شد. مردم 
نادان دور خانه‌اش را فرا گرفتند و از گوشه و کنار آنجا را سنگباران کردند, 
چنانکه بر در خانه‌اش توده انبوهی از سنگ فراهم شد. درین موقع نازوک 
صاحب شرطه بغداد با جمعی کثیر از لشکریان سوار شد و مردم را از دور 
خانه دور کرد و خود یک روز و یک شب برای محافظت ابن جریر و خانه وی 
از تعرض حنبلیان نادان در پیرامون خانه یاس میداد و دستور داد که سنگها 
را از در خانه بردارند. طبری بر پیشانی خانه خود شعر سابق الذکر: 

سبحان من لیس له انیس ... را نوشته بود, نازوک فرمان داد که آن را پاک 
کردند و بجای آن اشعار ذیل را که در مدح احمد بن حنبل بود و اشعار 
بجلوس بر عرش داشت نوشتند: 

لا حمد منزل لا شک عال اذا وافی الی الرحمن وافد 

فنیه و تعزی که علی نم پم کی لاس 

رن ای ی ام اه اه 

له هذا المقام الفرد حقا کذاک رواه لیث عن مجاهد 

ابن خزیمه که از معاصران طبری است گفته است, حنبلیان درباره طبری 
ظلم کردند و نمیگذاردند هیچکس نزد طبری آید و ازو حدیث بشنود. 

طبری پس از آنکه سفرهای بسیاری برای طلب علم کرد و از علما و 
فقهای هر شهری علومی فرا گرفت و احادیثی نوشت؛, خر اند در بغداد- 
مرکز خلافت اسلامی- آقافت. رب در آن اس "مش هعیش ود لیف 
کارهای علمی بود تا آنکه سرانجام در شوال 310 هجری وفات یافت و در 
خانه خودش مدفون شد. 

احوال و اثار محمد بن جریر طبری, متن. ص: 17 


مقام علمی و وسعت معلومات و اطلاعات طبری _ 

چنانکه ازین پیش گفتیم, در میان دانشمندان بزرگ ایرانی و نوابغ مشهور 
اسلامی؛ در دوره اسلام کمتر دانشمندی از جهت توسعه دایره معلومات و 
تبحر در هر یک از انها مانند طبری برخاسته است. طبری با اینکه در اغلب 
علوم متداول عصر خود سرشته داشت در هر یک نیز تبحر و تخصص داشت 
و با کثرت تالیفات- که سابقه و لاحقه ندارد- هر یک از کتب او در نهایت 
اتقان و استحکام است. تمام دانشمندان اسلامی اذعان دارند که کمتر 
کتابی بصحت و استحکام تاریخ بزرگ طبری (در تاریخ عالم) و تفسیر بزرگ 
او نوشته شده است. 

ابو محمد عبد العزیز پسر طبری که خود از دانشمندان بوده گفته است: 
«طبری از حیث فضل و دانش و هوش دارای مقامی بود که هر کس ویرا 
دیده و شناخته بود منکر ان نمیشد, زیرا وی چندان از علوم اسلامی جمع 
کرده بود که هیچکس در بپایه او درین قسمت نرسیده است و نیز 
باندازه‌ای کتب و رسالات نوشته است که از هیچیک از علما و فقهای 
2 ان اندازه کتب نوشته و منتشر نشده است. طبری در علوم قران 
و قرات مختلف و علم تاریخ پیغمبران, خلفا و پادشاهان و همچنین از 
اختلاف فقهاء با ذکر روایت (چنانکه در کتب: بسیط و تهذیب و احکام 
قراآت دیده میشود) تبحری بسزا و مهارتی کامل داشت. در روایات 
کتابهای مذکور بسخنانی که در میان مردم رد و بدل میشد و باجازاتی که 
از علما بکسانی داده میشد اعتماد نمیکرد بلکه بعین اسناد مشهور استناد 
مینمود. طبری در علم لفت و نحو هم فضل و اطلاع کامل داشت چنانکه 
نوشته تذکر داده است همچنین در علم جدل مهارتی بسزا داشت. 
نقضهائی که وی بر مخالفانش کرده و در کتبش نوشته است خود بهترین 
ابو جعفر طبری با اینکه عالمی متبحر و فقیهی جامع و محدثی بی‌بدیل بود, 
از علوم ادب و شعر و لغت نیز حظی وافر و اطلاعی کامل داشت. ثعلب 
که یکی از علمای 

احوال و آثار محمد بن جریر طبری, متن. ص: 18 

معروف ادب است, گوید: «پیش از انکه مردم برای فرا گرفتن علوم ادب 
و اشعار نزد من آیند, ابو جعفر طبری شعر شعرا را نزد من میخواند» 

ابو العباس نحوی که از معاریف علوم ادبیه است روزی از اصحاب خود 
پرسید چه کسی از علمای نحو در جانب شرقی بغداد باقیمانده است؟ 


گفتند هیچکس باقی نمانده است. تمام شیوج و اساتید از میان رفتند آنگاه 
ابو العباس بمخاطب خود گفت: حتی جانب شما هم از بزرگان و 
دانشمندان نحو خالی شده است؟ جواب داد: آری مگر اینکه طبری فقیه را 
یت با ی ابو العباس پرسید: 

یسر جریر ؛ ؟ جواب شنید: آری. آنگاه گفت که وی از علمای متبحر و بصیر 
در نحو «مکتب کوفیین» میباشد. گفته‌اند این سخن از ابو العباس غریب 
است زیرا وی مردی تند خو و مفرور بود و برای هیچکس شهادت بحذاقت 
و تبحر در علمی نمیداد, و از اينکه درباره طبری از علمی که خود در آن 
یگانه بود اینگونه شهادت داده است., دلیل روشنی بر احاطه و اطلاع کامل 
طبری از علم نحو میباشد. داستان ملاقات طبری را با ابو الحسن سراج 
مصری که از نامداران و مشاهیر علمای شعر و ادب بوده است و مذاکره 
و مباحثه آن دو را در علوم شعر و ادب ازین پیش ذکر کردیم. 
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طبری در تمام علوم زمان خود دست داشت 


طبری در تمام علوم زمان خود دست داشت 

چنانکه اشاره شد طبری در اغلب علوم متداول عصر خود از حدبت, فقه, 
و مقابله, منطق؛ جدل. طب مهارت و تبحر داشت و از استادان محسوب 
نکته قابل توجه آنست که طبری در بیشتر علوم مذکوره تالیفات نفیس 
دارد و هر یک از مولفات او در قسمت خود از جهت استحکام و صحت 
قطالت کر یر سا ری اه که مصحوت سا وم 
قرآن و قراآت مختلف آن بود, در عین حال از علم طب نیز بهره وافی و 
اطلاع کافی داشت و اینگونه وسعت اطلاعات و تخصص و تبحر در علوم 
اگوی ترات کمن کسم ۱ داسشمدان اطلاعی بلکه از مرحمان آنغاق 
افتاده است. 

درباره تبحر و تخصص طبری در یکی یکی از علوم مختلفی که فرا گرفته 
بود چنین نوشته‌اند: 

«طبری مانند یک تن عالم بعلوم قرآن بود و چنان مینمود که از هیچ علمی 
بهره‌ای ندارد مگر از قران و چون یک تن محدث بود که جز حدیث علم 
دیگری نمیداند. و همچون فقیهی بود که بغیر از فقه از علوم دیگر آگاهی 
ندارد و مثل عالم نحوی بود که بجز نحو چیز دیگری نمیشناسد. و چون 
حسابدانی بود که فقط علم ریاضی و حساب میداند» 

بنابراین طبری همچون ذو فنونی بود که در هر یک از علوم و فنون مانند 
یک تن ذی فن تبحر و تخصص داشت چنانکه هر ذی فنی که با وی در 
علم و فن تخصص دارد. «<1» 

در نتیجه این وسعت اطلاعات و تبحر در علوم گوناگون بود که آبن خزیمه 
عیهخ از دانشمندان همعصر طبری درباره او گفت: «بر روی سطح پهناور 
زمین مردی داناتر 


(1)- طبری از جهت ذو فنونی و ذو فنی مصداق شعر نظامی بوده است: 
چو هر ذو فنونی بفرهنگ و هوش بسا یک فنان را که مالیده گوش 
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ای و ی ی ار عم وی زا تاک 
یکی از کتب و مولفات علمای دیگر جمع کنند و آنها را با یکدیگر مقایسه و 
مفازنه تمایند, آنگام فضل ورخحان کیت منز کنت سایر قلها- خه از تظر 


کیفیت و چه از نظر کمیت- معلوم خواهد شد. سمعانی درباره طبری چنین 
نوشته است <1» 

«... یکی از بزرگان و پیشوایان علمی در مسائل بعقیده طبری فتوی و 
حکم میداد, و در مواقع اختلاف باراء و عقاید او رجوع میکرد زیرا او را 
عالم‌تر و متبحرتر میدانست. طبری ان اندازه از علوم جمع کرده بود که 
هیچیک از دانشمندان عصرش بپایه او نمیر سید ند. طبری حافظ قرآن و 
اشنا رات مخاف میصیر تایه اخام آن تووته هم‌چنین در فقه و 
حدیت مهارت تمام داشت و باقوال صحابه و تابعان و کسانی که بعد از 
آنان بودند محیط بود. در علم تاریخ و آشنائی باخبار مردمان گذشته نیز 
اطلاع کامل داشت ...» 

ابن خلکان در تاریخ خود نوشته است: <2» 

«... و طبری را مصنفات گرانبهائی است که در فنون عدیده نوشته شده و 
دلالت دارد بر وسعت علم و بسیاری فضل او. طبری از ائمه مجتهدین بود 
که از هیچکس تقلید نکرد. ابو الفرج نهروانی معروف بابن طرار در مذهب 
پیرو او بود ...» 


(1)- الانساب خطی- کتابخانه مجلس شورای ملی. 
(2)- وفیات الاعیان. ح 2- چاپ ایران. 
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خوی و خلق شخصی و روش و رفتار اجتماعی طبری 


خوی و خلق شخصی و روش و رفتار اجتماعی طبری, 
طبری نه تنها از جهت وسعت معلومات و بسیاری تالیقانت و تفخر در انواغ 
علوم و فنون عصر خود کم نظیر بوده است. بلکه از حیث خوی و روش 
زندگی و تهذیب اخلاق و مناعت طبع و بلندی همت و مراعات اصول و 
قوانین مربوط بتعمیل مراتب نفسانی و حفظ صحت جسمانی, نیز از 
دانشمندان کم نظیر بوده است. 
خوی و خلق شخصی و روش و رفتار علمی و اجتماعی طبری شایسته 
است که سرمشق طالبان دانش و ادب قرار گیرد تا انان را براه نیکبختی و 
رستگاری رهبری کند. ۳ 
چنانکه بزرگان و پیشوایان دین دستور داده‌اند که انسان معتدل انست که 
هم در تهذیب و تکمیل قوای نفسانی و عقلانی بکوشد و هم مراقبت در 
صحت و سلامت تن و قوای جسمانی داشته باشد. طبری نیز کمال مراقبت 
و رعایت را درباره تن و روان خورٍ داشت. تکمیل قوای روحانی و فکری 
همان فرا گرفتن علوم و فنون گوناگون و اشتغال دائمی بمطالعه و مباحثه 
و نوشتن کتب و رسائل و عمل کردن بمعلومات خود و انجام دادن تمام 
تکالیف و وظایف دینی و اخلاقی بود مراقبت و توجه ببدن و قوای 
جسمانی, رعایت بهداشت واقعی و اعتدال در خواب و خوراک و سایر امور 
مربوط بصحت و سلامت بدن بود. بهترین دلیل این مطلب طول عمر وی 
توام با صحت کامل و سلامت تمام اعضا و قوای جسمانی و فکری او 
میباشد, چنانکه در سن 96 تسالکی که وفات پافت هنوز بیشتر موهای سر 
و رویش سیاه و قوایش سالم بود و تا همان نزدیک مرگ بتعلیم و تدربس و 
تالیف و تصنیف اشتغال داشت. با این وصف اگر بگوئیم پیروی از روش و 
رفتار طبری در ژتد کی تحصیلی و علمی و در ژند جات عادی و اجتماعی 
دانشجویان و طالبان مقامات علمی و اجتماعی را بسرمنزل مقصود 
رهبری میکنند, سخنی بگزاف و دور از حقیقت نگفته‌ایم. 
ار رم انا تا ها تساه 


ابو جعفر طبری از جهت رعایت امور مذهبی, مردی پرهیزگار و پارسا بود و 
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بانچه علم و عقیده داشت عمل میکرد. در اظهار عقاید دینی و علمی خود 
کمال صراحت لهجه و شجاعت داشت و بپیروی از دستور قرآن کریم: لا 
یخافون لَومَة لایّم, در مقابل بیان حق و حقیقت از هیچگونه سرزنش و 


ملامتی ترس و واهمه نداشت چنانکه در داستان مباحثه او با پیروان احمد 
طبری در امانت داری و خلوص اعمال و صدق و صفای نیت و پاکیزگی و 
طهارت نفس و حسن عقیدت از مردان کم نظیر بود. بهترین گواه و شاهد 
این معنی یا نع است که وی در «اداب نفوس>» تالیف کرده است. کتاب 
مذکور بخوبی مرتبه دینداری و پاکیزگی اخلاق او را نشان میدهد. طبری با 
آنکه بیشتر اوقات خود را مصروف کارهای علمی از تألیف و تصنیف و املاء 
احادیث و مباحثه و ندریس میکرد. از بجأ آوردن اعمال مذهبی و عبادات 
زوحانی:اندکن ععلت میور زد حفقه‌آند در هر یت تریعی از فران. و کاهیت 
مقدار بسیاری قرائت میکرد. 

شکی بیست که تمسک باعمال روحانی و عبادات مذهبی که از روی 
بصیرت و فهم باشد برای خردمندان و دانشجویان و دانشمندان بهترین 
راهی است برای رسیدن بحقائثق و درک مشکلات و معضلات علمی و پاک 
شدن نفس از آلودگیها و پلیدیها و ارتقاء آن بعلوالم ملکوتی و نیل بمقامات 
عالیه انسانی. 

بتزرکان علم و ادب کسانی بوده‌اند که در تکمیل و تهذیب قوای نفسانی و 
پرورش فکر و ذوق از راه عبادات بی‌ریا و خالص و خشوع و خضوع در 
مقابل ذات واجب الوجود, اقدام کرده‌اند. در شرح حال بزرگترین فیلسوف 
و دانشمند اسلامی, 1 شیخ الرئیس ابو تاه سینا,ء نوشته‌اند که در مواقع 
برخورد ی , نخست تن خود را از آلودگیهای 
ظاهری پاک میکرد, خود را شست و شو میدار و وضو میگرفت و آنگاه 
برای تصفیه روح با کمال خلوص و عجز روی بدرگاه آفریننده جهان می‌آورد 
و بنماز می‌ایستاد و ازین راه آئینه فکر و خرد را از گرد و غبار و آلایشهای 
طبیعی صیقلی میکرد و صفا و جلا میداد. پس از ان بفهم و درک قضایا و 
مسائل علمی و 7 که در ابتدا لا ینحل مینمود- توفیق می‌یافت. 
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صفا و پاکیزگی تن و روان از راه عمل کردن بندستورات دینی پیدا میشود 


صفا و پاکیزگی تن و روان از راه عمل کردن بدستورات دینی پیدا میشود 
درینجا بیمناسبت نیست اندکی درین موضوع بسط سخن داده شود. چون 
در عصری که ما زندگی ميکنیم, «ماده» و افکار مادیگری زیاد توجه و نظر 
مردمان جهان را بخود معطوف داشته است و تمام امور و شئون زندگی را 
از نظر مادیگری نگاه میکنند ازین جهت شاید اینگونه حقایق در ابتدای امر 
بنظر ریب و بر خلاف اصول علمی جلوه کند زیرا کسانی که در چهار 
دیوار تنگ مادیگری فرو رفته‌اند نمیتوانند [نديشه و خرد خود را از تنگنای 
«ماده» و مادیگری خارج سازند و اثار شگرف روح و صفای ان را درک 
کنند 


بعقیده نویسنده این اوراق, یکی از بزرگترین علل موفقیت علما و بزرگان 
پیشین و رسیدن آنان بمدارج عالیه علمی و مقامات شامخه روحانی 
پاکیزگی رو( و جسم آنان از آلودگیها و پلیدیها بوده است. این پاکیزگی تن 
و صفای روح پیدا نمیشود مگر از راه تهذیب نفس و تزکیه اخلاق و کشتن 
هی وف سهای شیطانی و غلبه دادن عقل خود را بر احساسات و تمایلات 
بزرگان و پیشوایان دين و انجام دادن وظایف و تکالیف دینی است 
مخصوصا عبادات که اگر با خلوص نیت و صفای عقیدت و با جمع بودن 
شر ایط انجام شود بیشکی موجب پا کی زگی و نورانیت روح و خرد ات 
میشود. 

درینجا نمیخواهم فقط از راه تعبد و حدیث و خبر فواید ایمان و دینداری را 
بیان کنم بلکه چون بحث و گفتگوی ما درباره علل رسیدن دانشمندان 
ات( نیز از راه علمی تجزیه و 


با تن سالم و روح پاک بهتر میتوان بدرجات عالیه علمی رسید 


با تن سالم و روح پاک بهتر میتوان بدرجات عالیه علمی رسید 

معلوم است که علوم و فنون از نوع معقولات و معنویات است و مفاهیم و 
معنویات مستقیما با عقل و روح انسان سر و کار دارند. پس هر چند روح 
ارف صافی‌تر و عقل خر دنت کفتر آلوده 

وا ی ی و 

بالایشهای مادی و پلیدیهای طبیعی باشد بمعقولات نزدیکتر میشود و برای 
درک آنها مهیاتر میگردد. و هر چند فرو رفتگیش در امور مادی زیادتر باشد 
و تن و قوای جسمانیش آلوده بناخوشیها و پلیدیهای طبیعی و روح و عقلش 
آلوده بناخوشیهای معنوی و هوی و هوس و آز و آلودگیهای دیگر باشد از 
معقولات و امور معنوی دورتر می‌افتد. , 

ان کس که فراع خاطر و صفای روح و پاکیزگی جسم داشته باشد بدان 
بی‌وساطت اسباب و علل مادی بوی اشراق و الهام میشوند. در نتیجه ان 
فرد شاخص و یگانه‌ای که صفای روح و سلامت عقلش از همه بیشتر است 
بعلی مولای متقیان ارو پرهیزکاران حضرت علن علیه السلام بدان 
درجه میرسد که میگوید و حق میگوید: (لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا) 
(اگر پرده‌هائی که میان ما و حقایق فاصله است از ضبان برود بر علم و 
یقین من چیزی افزوده شد). 

باری از موضوع دور نیفتیم, امید است از همین فشرده و خلاصه‌ای که ذکر 
شد طالبان حقیقت و دانش را بهره و سودی حاصل گردد و راه رسیدن 
بمقصود و هم آهنگ کردن تن و روح خود را با علوم و فنون بر آنان آشکار 
و نمایان گردد. 

دا و ی و ار اب ی 
و زهد و تقوی رسید که شمه‌ای ازان بیان و پاره دیگر بیا یان میشود. 

عبد العزیز پسر محمد طبری گفته است: دا ی ظاهری ظریف و 
نظیف و باطنی پاکیزه و مصفی داشت. در معاشرت دارای خلق و خوئی 
نیکو بود و همواره از حال جمیع اصحاب و معاشرانش جویا ميشد. در 
خوراک و پوشاک و رفتار و گفتار دارای ادب نیک و پسندیده بود. نا شین 
دوستان و یارانش با روئی گشاده و چهره متبسم سخن میگفت و گاهی با 
نیکوترین وجهی با آنان بشوخی و مزاح میپرداخت و لطائف و ظرائف 
ذوقی و ادبی میگفر 

بسا اتفاق می‌افتاد که میوه‌ای برای او هد به قآ ور و ند و او سخنان بسیار 
در بارهم آن میوه میکفت که از هیچیی از فسائل غلهن: ه فقهی خارج نبود:* 
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از عادات و اخلاق طبری آن بود که هر گاه کسی برای او هدیه‌ای 
میفرستاد, اگر میتواننست عو ض آن را بفرستد و جبران احسان بنماید, آن 
را میپذیرفت و تلافی میکرد و در غیر این صورت از قبول آن خودداری 
میکرد و از هدیه فرستنده بوجه نیکوئی پوزش میخواست. 

تون از ثروتمندان آن زمان بنام ابو الهیجاء پسر حمدان سه هزار دینار 
برای طبری فرستاد. چون طبری را بر ان نظر افتاد در شگفت شد و گفت: 
«آنچه را که بمکافات و جبران آن توانائی ندارم نمیپذیرم. کجا مرا توانائی 
است که ازین مبلغ زیاد جبران کنم؟!» بوی گفتند که غرض از اهداء این 
دینارها نزدیکی بخداوند و تحصیل اجر و واب است. ولی طبری خودداری 
از قبول کرد و آن را برای صاحبش باز پس فرستاد. ۱ 

ابو الفرج بن ابو العباس اصفهانی 0 نزد ابو جعفر طبری امد و شد 
داشت و کتابهای خود را پیش او قرائت میکرد, روزی ابو جعفر از وی 
خواست که برای ایوان کوجکون و ببافد ابو الفرح اندازه ایوان را 
گرفت و پس از چند روز بوریا را ساخت و محض تقرب و ارادت تقدیم ابو 
جعفر کرد. چون از خانه بیرون شد. ابو جعفر پسر خود را خواند و چهار 
دینار بوی داد که بابت بهای بوریا بابو الفرج دهد. 

یو الفرج از گرفتن پول خودداری کرد. طبری نیز از قبول حصیر امتناع 
ورزید مگر اينکه ابو الفرج دینارها را بگیرد. 

دیگر از حکایاتی که دلالت بر مناعت و بزرگواری طبری دارد. حکایت ذیل 
است که یکی از معاصران طبری نقل کرده است: 

ابو علی محمد بن کید ال وزیر, اناری بعنوان هدیه نزد طبری فرستاد. 
طبری آن 7 قبول کرد و در میان همسایگان خود پخش نمود. چون زمانی 
ازین واقعه گذشت. وزیر مذکور, زنبیلی که فش ان کیسه‌ای بود و در میان 
کیسه ده هزار درهم بود بسوی طبری گسیل داشت و با آن رقعه‌ای 
فرستاد که در ان درخواست کرده بود که طبری هدیه مذکور را بپذیرد. 
سلیمان واسطه هد به کف است که وزیر بمن 
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گفت: «اگر طبری خود هدیه را بیذیرد چه بهتر و الا ازو درخواست کنید که 
ان را در میان یاران و دوستانش که استحقاق دارند قسمت کند» سلیمان 
گوید: کیسه را برداشتم و بدر خانه طبری رفتم و در را کوبیدم, و طبری از 
پیت با زر آشتا و مأنوس بود و چنان عادت داشت که هر گاه بعد از 
مجلس درس بدرون خانه میرفت هیچکس نمیتواننست برو وارد شود فکز 
برای کار فوری و ضروری. زیرا اوقاتش مستغرق در تصنیف و تالیف و 
مطالعه بود گفته است: بوی پیغام دادم که از جانب وزیر برسالت امده‌ام 
ازینرو بمن اذن دخول داد, پس نامه وزیر را بوی دادم نامه را گرفت ولی 


از گرفتن درهمها خودداری کرد و گفت: «خدا او را و ما را بیامرزد, بوی 
سلام رسان و بگو برای ما همان انار را باز فرست. گفتم: درهمها را در 
میان یارانت ت بکسانیکه مستحق میباشند. پخش کن و رد هد یه وزیر مکن. 
کت ور ی تال فان اشاست. اتر سا ستاان 


بخششی کند خود میتواند.» 
اخوال ه انار شخهد بر جویر یر من ص .۰ : 27 


شعر طبری 


شعر طبری ۲ 

طبری گاهی اشعاری میخوانده است که از مضامین آنها نیز میتوان بمکارم 

اخلاق و مناعت نفس و عفت و پاکیزگی اخلاق او پی برد. مورخان و 

نویسندگان معین نکرده‌اند که اشعار از خود طبری است و يا از دیگری 

زیرا بکلمه «انشاء» که احتمال هر دو وجه را میدهد تعبیر کرده‌اند. 

دور نیست که اشعار از خود طبری باشد, زیرا چنانکه از این پیش در 

«مقام علمی طبری» بحث کردیم. طبری در علوم ادبیه نیز مهارت و 

حذاقت داشت و از اشعار شعرای عرب چه از دوره جاهلیت و چه از عصر 

اسلام باندازه کافی حفظ داشت. 

در نکوهش از نخوت و تکبر ثروتمندان و اظهار زبونی و مذلت فقیران این 

دو بیت را میخوانده است: 

خلقان لا ارضی طریقهما تیه الغنی و مذلة الفقر 

فاذا غنیت فلا تکن بطرا و اذا افتقرت فته علی الدهر 

«دو خوی مرا نایسندیده است: یکی تکبر در هنگام بی‌نیازی و دیگری اظهار 
بیچارگی در موقع نیازمندی» 

«پس هر گاه بی‌نیاز شوی متکبر و سرکش مشو و چون فقیر گردی در 

مقابل روزگار سر بلند بایست» 

در بزر‌گواری طبع و مناعت نفس این اشعار را میخوانده است: 

اذا اعسرت لم اعلم رفیقی و استغنی فیستغنی صدیقی 

حیائی حافظ لی ماء وجهی و رفقی فی مطالبتی رفیقی 

و لو انی سمحت ببذل وجهی لکنت الی الغنی سهل الطریق <1» 

«هر گاه تنگدست گردم, دوستم را آگاه نمیکنم, من اظهار بی‌نیازی میکنم 

و دوستم بی‌نیاز ميشود. 

«شرمم نگهدارنده آبروی من است, و رفق و نرمی که در خواستن میکنم 

بهترین رفیقم میباشد اگر من هم آبروی خود را برای بدست آوردن پول از 

دست میدادم بزودی پولدار میشدم» 


(1) ابن خلکان نوشته است: در مجموعه‌ای این اشعار بطبری نسبت داده 
شده است. 

وفیات الاعیان. 
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طبری خود گفته است که احمد بن عیسی علوی مکتوبی برای او فرستاده 
بود که در آن این اشعار نوشته شده بوده است: «1» 


الا ان اخوان الثقاة قلیل فهل لی الی ذاک القلیل سبیل؟ 

«همانا دوستان امین و اتتتذان کم هستند. آیا برای من به 1 ِِ راهی» 
«هتست ؟ از مردمان جویا شتا خوت:و بایان زا ناسین همگی دلیل و 
شاهد این مدعی میباشند» 

طبری در پاسخ اق این اشعار رز نوشته است: 

تامل افیری.عا ظندت 0 

«امیر من درباره کوشش کوشش کننده سوء ظن دارد, آیا برای من راهی 
بحسن ظن او هست ؟ ۳ ۳ ۲ 7 

بیندیش, امیر من, در انچه گمان کردی و گفتی زیرا گفتار نیک از تو 
نیکوست.» 


(1) معجم الادباء چاپ مصر 
احوال و اثار محمد بن جریر طبری, متن» ص: 29 


رعایت حفظ صحت و آداب غذا خوردن طبری 


رعایت حفظ صحت و آداب غذا خوردن طبری 

ابو بکر بن کامل که از شاگردان و اصحاب طبری بوده است., شرحی 
مبسوط درباره اداب غذا خوردن طبری و نظافت و پاکیزگی و رعایت امور 
بهداشتی او نقل کرده خالی از فایده نیست. درینجا بنقل 
مختصری از آن قناعت میکنیم. گفته است: من هیچکس را نظیفتر و 
پاکیزه‌تر در غذا خوردن از ابو جعفر ندیدم. هرگز در مجلسی صدای دماغ 
وی شنیده نشد و هرگز کسی آب دهان و بینی او را ندید و نیز کسی ندید 
که ابو جعفر قسم بخورد و یا غلطی بر زبانش جاری گردد. طبری از 
خوردن چربی خودداری میکرد و گوشت خالص قرمز را میخورد و هميشه 
آن را با کشمنش می‌پخت. از خوردن. کنجد و عسل خودداری میکرد و 

مت ره ها 
خشک معده را فاسد و چشم را کم نور و دندانها را ضایع میکند. کسی بوی 
گفت من در تمام مدت عمرم از آن میخورم و جز خوبی از آن چیزی 
ندیده‌ام. طبری گفت خرما درباره تو هیچ فرو گذار نکرده است. چه 
میخواهی درباره تو بکند بیشتر از آنچه کرده است؟! گفته‌اند کسی که این 
سخن را بطبری گفت دندانهایش ریخته و چشمش کم نور و جسمش لاغر 
و رنگش زرد شده بود. 2 

یاقوت حموی نیز بتفصیل چگونگی غذا خوردن طبری را نوشته و مطالبی 
بیان کرده است که دلالت بر اطلاع کامل طبری از مبانی و مبادی علم طب 
دارد و نیز حاکی از آنست که وی بقواعد و دستورات طبی و حفظ الصحه 
عمل میکرده و معالجات سودمندی درباره خود کر ان کرده و نتیجه 
مطلوب گرفته بوده است. هم‌چنین یاقوت شرح داده است که طبری از چه 
غذاهائی دوری میکرد و زیانهای آنها را بیان مینمود و بچه نوع غذا رغبت 
داشت. و چخونه غدا را ترتیب میداد. برای آگاهی. بیشتری مراجعه .شود 
بکتاب ارشاد الاریب الی معرفتة الادیب (معجم الادباء) 

دید 


مذهب و معتقدات محمد بن جریر طبری 


مذهب و معتقدات محمد بن جریر طبری 

این اندازه مسلم است که طبری در زمان حیات متهم بتشیع و دوستی 
حضرت علی علیه السلام و اتمه اطهار بوده است. در نتیجه همین اتهام 
ی اه ار ای و ان اف ها در 
شب دفن کردند «1» آنچه تایید میکند تمایل او را بتشیع انستکه مردم 
طبرستان و گیلان از همان اوایلی که بدین مقدس اسلام در آمدند اکثر 
انان شیعی مذهب بودند و بدوستی اهل بیت شهرت داشتند ازینرو یکی از 
پناهگاههای شیعیان و سادات علوی در زمانهائتی که خلفای اموی و عباسی 
در صدد آزار و افناء آنان بودند, جبال طبرستان و گیلان بود. سلاطین آل 
بویه نیز که خود شیعه پاک اعتقاد بودند و از مذهب شیعه آثنی عشری 
ترویج میکردند از گیلان برخاسته بودند. 

ار اون نودام قنوا رد رت 
علی علیه- السلام و اولاد بزرگوار او بودند. از مجموع این قرائن میتوان 
استنباط کرد که طبری نیز از جهت عایر. تیف و خانواده و پرورش ابتدائّی 
قطعا شیعه و يا متمایل بتشیع بوده است ولی معلوم نیست که بر فرض 
نشیع طبری و یا تمایل او بتشیع, معتقدات وی درباره صحابه و خلفای 
راشدین همچون معتقدات شیعه‌های دوازده امامی بوده است؟ 

از حکایات و قضایاتی که در تاریخ زندکانی وی دیده میشود خنان: بر فی‌آید 
که اگر هم تمایل بمذهب شیعه داشته است.؛ سبت بخلفای راشدین و 
صحابه حضرت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله نیز بدبین تبوده و آنان: زا 
گرامی میداشته است. مگر اینکه بگوئیم تجلیل وی از خلفا و صحابه از راه 
تقیه بوده است و این کمان در پاره‌ای از موارد چندان دور از حفیقت 
نمی‌نماید زیرا چنانکه معلوم است شیوع مذهب تسنن در زمان طبری آنهم 
در مرکز خلافت اسلامی و در دربار خلیفه در نهایت شدت بود و مخالفان 
ان مذهب بویژه شیعیان دوازده امامی هیچگونه ازادی اظهار عقاید و عمل 
نمودن باداب و مراسم مذهبی خود نداشتند و ازینرو برخی از علمای ان 
عصر که محققا شیعه بوده‌اند. بظاهر خود را همرنگ دیگران میکردند و از 
تقیه خودداری نمینمودند. 


(1) معجم الادباء: چاپ مصر. 
ممکن است طبری نیز که محل اقامتش بغداد. مرکز خلافت اسلامی و 
اجتماع علما و مفتیان بزرگ اهل سنت و مدارس و مجامع تدریس و تدرس 


بر وفق مذهب اهل سنت بود. خواهی نخواهی بظاهر خود را همرنگ عموم 
قرار داده بوده است. 
نویسنده این اوراق درباره طبری و کسانیکه مانند وی در نظر ما مشنبه 
هستند و از شرح احوال و عقاید انان بطور قطع و مسلم نمیتوانیم مذهب 
و معتقدات آنان ۳۳ بدست بیأوریم ولی در گوشه و کنار تاریخ زندگانی انان 
اشارات و کنایاتی دیده میشود که حاکی از تمایل انان بمذهب تشیع است., 
چنان عقیده دارد که قطعا طرف تشیع آنان رجحان دارد زیرا اگر کسی فی 
الحقیقه معتقد باین مذهب نباشد هیچ دلیل منطقی و عقلائی وجود ندارد 
که در عصری که همه مردمان بر خلاف مذهب مذکور هستند و تمایل و 
تظاهر بدان مذهب موجب ضررها و خسارات مالی و جانی و اعتباری است 
معهذا کسیکه معنا و باطنا معتقد و متمایل بان مذهب نیست, اظهار میل به 
آن مذهب کند و جسته و گریخته و باشاره و تلویح حقانیت آن مذهب و 
علاقه و تمایل خود را بدان برساند و یا بطرزی سخن گوید که در آن ایهام 
و ابهام باشد چه آنکه اگر در حقیقت اینگونه کسی معتقد بمذهب تسنن 
اب هیچ ترس و واهمه‌ای از اظهار عقیده باطنی خود ندارد بلکه آن را 
سخن در پرده گوید و از راه اشاره و ایهام گاهی معتقدات باطن خود را 
بیان کند. 
از اینگونه کلمات و سخنان دو پهلو و ایهام دار در گفتار اغلب کسانی که 
مشتبه هستند از قبیل: طبری, نظامی. سعدی و غیر ایشان زیاد دیده 


محققان درباره مذهب و معتقدات او نوشته‌اند درینجا نقل و داوری را 
بذوق سلیم خوانندگان واگذار میکنیم: تذکر این نکته درینجا ۳ ِِ ت 
شوع آحاست ناه کاعات ماو وان اشتتباظ کردم و در فروع 
از هیچیک از ائمه اربعه اهل سنت که مدار 
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احکام و مسائل در مذهب اهل سنت بستگی بگفته انان دارد پیروی نمیکرد 
و چنانکه در سابق اشاره کردیم, در زمان طبری و بعد از او جمعی از 
علماء که بنام «جریریه» معروف شده‌اند در فروع و مسائل فقه از طبری 
پیروی میکردند. 


احوال و انار فجقد بن حریر طبر متن: ص. : 33 


نقل عقاید دیگران درباره مذهب و معتقدات طبری 

عبد العزیز بن محمد طبری گفته است: «1» «ابو جعفر طبری در قسمت 
عمده مذاهب و آراء خود بر ان راه میرفت که پیشینیان و علما بر ان راه 
رفته بودند. وی کاملا باداب و سنن دینی عمل میکرد و از مخالفت پیشینیان 
شدیدا احتراز مینمود و درین روش هرگز از ملامت و سرزنش مردم باکی 
نداشت و دست از عقیده خود بر نمیداشت ... و نیز با معتزله در عقایدی 
که آنان بر خلاف جماعت داشتند مخالف بود ...» 

در موضوع جبر و اختیار و اعمال و افعال نند کارخ چنین عقیده داشت که: 
«... هر چه در عالم از افعال بندگان وجود دارد مخلوق خداست و آنچه را 
که خداوند باهل ایمان از استطاعت و توفیق بر کارهای نیک عطا کرده 
است غير از آن است که باهل کفر از عقل داده است. و خداوند بر قلوب 
ند حاتی که کافر شده‌اآند مهر نهاده است تا مجازات کفر آنان داده شود.» 
پاقوت حموی پس از ذکر این عقیده بطبری شدیدا اعتراض کرده و چنین 
گفته است: «اين عقیده طبری جدا نادرست و غلط است زرا اگر خداوند 
قبل از کفر کفار بر دل آنان مهر نهاده باشد. کاری ظالمانه انجام یافته 
مارا رس رم ان اس 
تحصیل حاصل لازم می‌اید) و چنین قولی را هیچکس از اهل سنت و 
جماعت نگفته است و این قول رافضیان (شیعه اثنی عشری) و معتزله 
است قبحهم الله!» 

نویسنده این اوراق گوید. اعتراض یاقوت حموی بر طبری بیشتر ناشی از 
جنبه تعصب خشک مذهبی است که یاقوت حموی بدان متصف بوده است 
زیرا چنانکه مورخان و محققان در شرح حال یاقوت نوشته‌اند و شواهد 
زیادی از کتب خود او در دست است., یاقوت با ان مرتبه فضل و احاطه بر 
تاریخ عمومی و تاریخ رجال و بزرگان و جغرافیای مسالک و ممالک معهذا 
مردی بوده است متعصب و جامد و چون از کوچکی عقاید خاصی در وی 
تزریق شده بوده با همان عقاید نشو و نما یافته است از اینرو هر عقیده‌ای 
که مخالف عقاید خود میدیده است جدا انکار میکرده و در صدد رد و 


(1) این قسمت و مطالب بعد از اين از کتاب معجم الادباء نقل شده است. 
احوال و اثار محمد بن جریر طبری, متن» ص: 34 

چنانکه نسبت بطبری نیز همین عمل را کرده است. از لهجه و لحن وی 
مشهور است که تعمق زیاد در اصل گفتار طبری نکرده بلکه چون عقیده 


۷۱| 
همان پرورش ابتدائی کمال عداوت داشته و حتی این عداوت را بجائی 
رسانده که نسبت بمولای متقیان و امیر- مومنان نیز شهرت ببغعض و 
عداوت پید | کرده است ازین جهت از همان اغاز امر دامن همت برای رد 
ان بر کمر بسته و با اوردن عبارت رکیک «ردئی یعنی زشت» در اول و 
نفرین «قبخهم الله» در اخر چماق تکفیر را بر سر طبری و روافض و 
بهیچوجه شایسته دانشمندان و دانش پژوهان نمیباشد و بزرگترین آفت 
طبری در اظهار عقیده بیان شده امری واقعی و حقیقتی ثابت را خواسته 
است روشن سازد- و از نظر واقع بینی و حقیقت‌پژوهی طبری درین عقیده 
مضانه است. 

ایا یاقوت حموی میتواند انکار کند که یک تن بودائی, هندو, بت‌پرست. 
گاوپرست. ستاره‌پرست و هزاران کسان دیگر که در نظر او کافر محسوب 
میشوند و شقی و اهل دوزج بشمار رن از همان اغاز وود و ابتدای 
رشد و شعور بر دین بودا یا هندو و يا بت‌پرستی و غیره بزرگ میشوند و 
فکر و عقیده بودائّی و بت‌پرستیر در سرشت آنان رسوخج اند و یک تن 
مسلمان شیعی پا سنيی از همان آغاز اهر بر خلاف کفار پزورشن می‌یابد و 
درک میت ۲ کاس هافر مس‌هتات فان کتا اصواه ریات ناسین عم 
پزشکی امروز مطابقت دارد یعنی حدیث مشهور: الشقی شقی فی بطن 
امه و السعید سعید فی بطن امه نیز حکایت از همین معنی و عقیده دارد. 
طبری عقایدش درباره قضا و قدر و جبر و اختیار بیشتر متوجه جبر و قدر 
میباشد- و هر عاقل و متفکری نیز پس از تفکر و تامل و تجربه و ممارست 
در امور و شتون این جهان بهمین نتیجه میرسد- وی چنان عقیده داشت که 
«آنچه را خطا کرده است نمیتوانسته است در آن براه صواب برود و در آن 
که راست و درست رفته است نمیتوانسته است در آن خطا کند و 
جملگی آنچه در عالم کون و فساد جریان دارد باراده و مشیت آفریدگار 
جهان است ..» 

احوال و آثار محمد بن جریر طبری, متن, ص: 35 

ابو علی گفته است: «طبری در مسئله امامت معتقد بامامت ابو بکر, عمر, 
عثمان و علی (رضی الله عنهم) بود و در موضوع «تفضیل» «1» پیروی از 
اصحاب حدبت داشت و هر کس را از هر مذهبی که مخالف او بود تکفیر 
کر شتا فاد ات ناسا فنوا و و ای عفن کون | در کان 
شهادات و در کتاب رساله و در اول ذیل المذیل ذکر کرده است «<2» 

در باب ارت نیز رای خاصی داشت. در آنجا که قول حضرت رسول اکرم را 
ذکر کرده است که: «مسلم ارثش بکافر و کافر ارثش بمسلم نمیرسد و 


نیز مردمان دو مذهب مختلف از یکدیگر ارث نمیبرند» «3» چنین گفته 
است که دو کافر از یک دین که دارای دو مذهب باشند نیز از یعدیگر ارت 
نمیبرند بنابراین پیروان مذهب یعقوبی از دین نصاری از پیروان مذهب 
ملکی از همان دین ارث نمیبرند و همچنین ملکی از نسطوری. و نیز 
پیروان مذهب شمعتی از دین بهود از پیروان مذهب سامری از همان دین 
ارث نمیبرند و هم‌چنین پیروان مذهب عنانی از پیروان مذهب شمعتی- 
بنابرین وقتی پیروان کلیساها و کنیسه‌های مسیحی و بهودی از حیث مذهب 
و مسلک اختلاف داشته باشند از یکدیگر ارث نمیبرند. درین عقیده اوزاعی 
نیز از طبری پیروی کرده است. 

درباره مذهب طبری این بحث را خاتمه میدهیم بنقل قول مرحوم سید 
روضات الجنات. وی در ضمن 


(1) عده‌ای از اهل سنت با آنکه معتقد بتقدم ابا بکر و عمر و عثمان در 
خلافت ظاهری بر حضرت علی علیه السلام میباشند ولی از نظر فضل و 
علم و تقوی و نزدیکی بحضرت پیغمبر اکرم صلی اله علیه و اله حضرت 
علی ع را افضل و اعلم و ازهد میدانند و این طائفه معروف به «مفضله» 
میباشند ۱ 

(2) کتابهای مذکور در دست نیست که بتوان از انها معتقدات و مذهب 
طبری را بطور قطع و یقین بدست اورد کتاب ذیل المذیل نیز که در دست 
است باز مورد حاجت را نمیتوان از ان استفاده کرد زیرا انچه از ان در ذیل 
تاریخ طبری چاپ شده است منتخبی بیش نیست و قسمت اول ان چاپ 
نشده است. 

(3) لا یوژث المسلم الکافر و لا الکافر المسلم و لا یتوارث اهل ملئّین شتی 
احوال و اثار محمد بن جریر طبری, متن. ص: 36 

شرح احوال طبری درباره مذهب او چنین مینویسد: 

«... ولی در پیش من شبهه بزرگی است درباره مذهب ابو جعفر طبری 
بلکه بودن او از اهل مذهب حق (یعنی شیعه) نزد من رجحان دارد بدلایل 
زین« 

اول- طبری از شهری بوده است که مردمان انجا از قدیم معروف بتشیع 
بوده‌اند و درین مذهب کمال تصلب و تعصب داشته‌اند بویژه در زمان 
پادشاهان آل بویه, 

دوم- اقدام وی تلبت کتابی درباره حدیت «غدیر خم» در صورتیکه عموم 
اهل سنت و مخصوصا متعصبان این طایفه بهیچوجه راضی بنوشتن اینگونه 
سوم- پیروی نکردن طبری در فروع از هیچیک از مذاهب چهارگانه اهل 


هیچکس را از اهل سنت سراغ نداریم که پیرو یکی از مذاهب چهارگانه 
نباشد. با این وصف هیچگونه دلیل و باعثی برای این امور وجود ندارد مکر 
اینکه بگوئیم که طبری هر چند بظاهر از نظر رعایت جانب خلفاء و بزرگان 
دولت که همگی مذهب اهل تسنن داشتند, تظاهر بمذهب اهل سنت داشته 


است ولی در باطن از پیروان مذهب تشیع بوده است ...» <1». 
ک ۴ 


(1) روضات الجنات چاپ تهران 
احوال و اثار محمد بن جریر طبری, متن» ص: 27 


بخش دوم آثار علمی طبری 


اشارة 


بخش دوم آثار علمی طبری 

کتبه انجم لها زاهرات موذنات رسومها بالدئور (اين اعرایی در مرثیه 
ظبری) ازین پیش کفتيم در مان علمای ایران.ه اسام کر کنبسی. با ندازه 
ابو جعفر طبری در زمینه‌های گوناگون کتب و رسالات تالیف و تصنیف کرده 
است. در میان آنان.علمین طیری. دو کناب از همه مشهورتر است و بعد از 
طبری همواره در میان ارباب فضل و دانش 9 استفاده بوده است و 
بمطالب آن استناد میجسته‌اند. اين دو کتاب گذشته از جهت امتیازات و 
_ برتری دارند. و از: 

> لام الکیر با ار پزری عم به فا ارف ۶ العاه کرو 
و منر کان فی زمن کل واحد منهم» 

2 تفس زر کفنمی:به. سامع الببان عن تاهیل القرآن». 

درین بخش ازین رساله درباره دو کتاب مذکور- تا آنجا که در خور این 
رساله است- بتفصیل سخن میرانیم و درباره دیگر کتب و رسالات و 
موّلفات طبری نسبت باهمیت موضوعات درباره بعضی توضیح و شرح 


اشارة 


1- تاریخ بزرگ 

پیش از انکه بشرح و بیان اختصاصات و مزایای کتاب مذکور بيردازيم. چون 
کتاب نامبرده از کتب اولیه‌ای است که در تاریخ عمومی دنیا از ابتدای 
احوال و لارهسمدین جریز طبویز متن:ص : 30 

در امده است, شایسته است مختصری درباره پیدایش فن تاریخ نویسی در 
میان مسلمانان و مصادر و ماخذ تواریخ اسلامی 3 انواع و طبقات تواریخ 
متداول در میان مورخان و تذکره نویسان اسلام, نگارش دهیم. 

احوال و آثار محمد بن جریر طبری, متن, ص: 39 


چگونگی پیدایش تاریخ در اسلام ۱ 

عربها پیش از اسلام چنانکه همه مورخان گفته‌اند از جهت تمدن و سیاست 
و شوکت و اقتدار و ثروت و نیز از حیث علوم و فنون و صنایع فقیرترین و 
ضعیف‌ترین ملل و امم بودند. 

طبعا در فن تاریخ نویسی که خود یکی از علوم سودمند است نیز دستی 
نداشتند و اثری از خود بیاد گار نگذاشتند. 

چون اسلام ظاهر گردید, در نتیجه تعالیم عالیه پیشوای بزرگوار اسلام 
عربها در مدت کمی از آن مقام پست بیرون ادن و بدرجات شامخ تنمدن 
نایل شدند و با قوی‌ترین و متمدن‌ترین ملل آن زمان یعنی ایران و روم 
بنای جنگ و مبارزه را گذاشتند و در اندک مدتی آن دو کشور بزرگ را زیر 
سیطره و نفوذ اسلام قزر دنه 

شهرهای بزرگ و آباد ایران و روم یکی پس از دیگری بدست مسلمانان 
گشوده شد و طولی نکشید که مردم آن شهرها مسلمان و خود شهرها 
رنگ اسلام بخود گرفت. 

این جهانگشائی و گشودن شهرها و بسط و توسعه تمدن و علوم اسلامی 
در میان سایر ملل موجب ان شد که مسلمانان نیاز خود را بعلم تاریخ- 
مانند سایر علوم درک کنند و برای نوشتن شرح حال بزرگان دين و تعیین 
ایام و سنواتی که در انها حوادث و قضایائی مربوط باسلام واقع شده و نیز 
تاریخ صدور احکام و نظایر اينها در صدد نوشتن تاریخ و نشر ان بر ایند. 


دانشمندان ایرانی نخستین مورخان اسلام بودند 


دانشمندان ایرانی نخستین مورخان اسلام بودند 

چنانکه مترجمان و نویسندگان اغلب علوم و آداب اسلامی از میان 
دانشمندان ایرانی بوده‌اند. پیشقدمان تاریخ نویسی در اسلام نیز ایرانیان 
بوده‌اند <1» 

عربهای صدر اسلام بیشتر علاقه و توجهشان بمشاغل کشوری و لشکری 
بود و از اشتغال بعلوم و ادبیات و فنون جمیله خودداری میکردند و رغبتی 
بکارهای علمی نداشتند. 

ِ شیوع و رواج علم تاریخ و پیدا شدن مورخان زیاد در میان مسلمانان 
مور 


(1) جزء سیم تاریخ تمدن اسلامی تالیف جرجی زیدان 

احوال و آثار محمد بن جریر طبری, متن. ص: 40 

زیادی بوده است از آن جمله آنکه چون مسلمین اشتغال بجمع قرآن و 
احادیث و نوشتن تأویل و شیر قران داشتند محتاج شدند بتحقیق اماکن و 
حالات کسانی که در ایات يا احادیث بدانها اشاره شده بود ازینرو در صدد 
بر امدند که نخست «سیرت نبوی» را جمع کنند زیرا با نوشتن سیرت نبی 
اکرم این مقصود بعمل موی | شن ۰1 


نخستین کسانی که سیره نبوی نوشتند 


نخستین کسیکه ون و ِ «سیره نبوی» پرداخت محمد بن اسحق 
(وفات 151 هجری) بود که کتاب خود را برای منصور تالیف کرد <2» 
حاجی خلیفه صاحب کتاب کشف الظنون نوشته است که محمد بن مسلم 
زهری (وفات 024( کتابی در «مغازی جنگها» ندوین کرده بوده است 
بنابراین تالیف وی پیش از این اسحق خواهد بود زیرا او پیش از ابن اسحق 
به بیست سال و اندی وفات یافته بوده است. 

قدیمترین کتاب جامع و مشروحی که در سیره نبی اکرم نوشته شده و در 
دست است کتاب سیره عبد الملک بن هشام (213 هجری) معروف به 
«سیره ابن هشام» است. 

مطالب این کتاب بیشتر نقل از ابن اسحق است و تا کنون چندین بار در 


پیدایش تواریخ درباره فتح شهرها 


پیدایش تواریخ درباره فتح شهرها 

بتتن. از آنکه مسلمین شهرهائی گشودند و خراج و مالیات مطابق احکام 
اسلامی بر مردمان آن شهرها نهادند اختلافی در کیفیت فتح پاره‌ای از 
شهرها پیدا شد که بزور گشوده شده است يا بصلح پا بزنهار- و مطابق فقه 
اسلام خراج گرفتن از ملل غیر مسلم که شهرهای آنان بدست مسلمانان 
گشوده شده است در هر یکر از احوال مذکوره اختلاف دارد و در هر مورد 
حکم و دستور خاصی برای گرفتن خراج رسیده است- ازینرو مسلمانان 
ناگزیر شدند که درباره چگونگی فتح هر یک از شهرها بحث و تحقیق 


(1) جزء سیم تاریخ تمدن اسلامی تالیف جرجی زیدان 

ان ای کات امرست اش رار مای انم زد 
که کتاب او در نزد علمای حدیث اعتباری ندارد و در مطالب کتاب بیشتر 
بگفته علمای یهود و نصاری اعتماد کرده است. 

کنند و نتیجه تحقیقات خود را در کتب و رسالاتی تدوین نمایند. در نتیجه 
کتب بسیاری درباره فتح هر شهری نوشته شد از قبیل فتوح الشام و فتوح 
7 هجری) و فتوح بیت المقدس و فتوح خراسان و کتاب خبر بصره و 
فتح ان تالیف ابولحسن علی بن محمد معروف به مدائنی (215- 35 1 
هجری) 1 پس از آن بتدریج دامنه تالیف کتب تاریخی رو بتوسعه گذارد و 
موضوعات بزرگتر شد چنانکه کم کم فتوح ممالک و کشورها در یک کتاب 
تفشته: شند مانید کناب فتوم الیلدان با .فتم الامضار تالک بلادری. (وفات 
9 هجری) که از بهترین و موثق‌ترین کتب تاریخ درباره فتح شهرها 
بدست مسلمانان میباشد. 

هر چند تمدن و حضارت اسلام رو بفزونی مينهاد و وسعت ممالک اسلامی 
بیشتر میشد و علوم و فنون و ادبیات بسط و توسعه می‌یافت احتیاح 
مسلمین بعلم تاریخ و شعب و انواع ان که عبارت از تذکره و تراجم احوال 
بزرگان و دانشمندان از هر طبقه باشد زیادتر میشد زیرا بواسطه تحقیق 
در مسائل قرآن و حدیث و نحو و صرف و دیگر علوم که در میان مسلمین 
رشد و نمو می‌یافت و رو بتوسعه و رواج میگذارد و همچنین بحت و تحقیق 
در سندهای احادیت و جدا کردن احادیث صحیح از ضعیف مجبور شدند که 
تحقیق در حال روات سندهای حدیث کنند و مقام و مرتبه انان را از حیثت 


نقه و مورد اعتماد بودن پا ضعیف بودن معین کنند ازین جهت راویان هر 
فنی را بطبقاتی تقسیم کردند و برای هر طبقه تراجم و تذکره احوال 
نوشتند از و 

ات التمراعد ات انش ای رای ای رتسا 
لفات ام مات آلعس سس تست وا ااص کار 
اقا سوام ظیعات الا یا عایفات شاه ها 

از آنچه ذکر شد معلوم گردید که در مدت کمی علم تاریخ و شعب آن در 
میان مسلمانان توسعه و رواج بسیار گرفت و نگارش تراجم احوال و 
تذکره دانشمندان از هر صنف و طبقه در بین مسلمین از سایر ملل بیشتر 
معمول و متداول گردید. 
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آغاز پیدایش تاریخ عمومی در میان مسلماتان 
قرن دوم هجری و نیمه اول قرن سوم سپری گردید و هنوز کتب تاریخ 
ین منحصر بهمان «سیره» و «فتوح» و «مغازی» و «طبقات» بود. 
پیدایش تواریخ عمومی و تاریخ عالم از قبیل: تواریخ امم جهان و تاریخ 
شهرها و کشورها چه از امم و ملل قدیمه و چه از ملل جدید بعد ازین 
تاریخ در میان مسلمین رواج یافت. 
نخستین کسیکه در «تاریخ عمومی»؟ کتاب ندوین کرد ابن واضح مشهور به 
«یعقوبی» است و کتاب تاریخ او نیز شهرت به «تاریخ یعقوبی» دارد. این 
کتاب در دو جزء چاپ شده است: یک جزء در تاریخ امم و ملل قدیم مانند: 
ایران, روم, هنود یونان و عیر ایشان. جز ۶ دیگر در تاریخ اسلام از آغاز 
ظهور پیغعمبر اکرم تا تا, رفز کار خلافت معتمد عباسی که در 256 بخلافت 
بعد از تاریخ یعقوبی, «تاریخ بزر گ» تالیف ابو جعفر محمد بن جریر طبری 
مفسر و مورحخ شهیر که مورد بحث و تحقیق درین رساأله میباشد نوشته 
شتخ که از آغا: دخلفت ] خوادت تال 2 هجری را در بر دارد. 
بعد از دو تاریخ مذکور, کتاب تاریخ مرو الذهب مسعودی (وفات 216 
هجری) تالیف. کردید: که ذر آن غلاوه بر ذکر تاريخ قالض توضیت بلاد و بحار 
و حیوانات و جبال و جزاثر شده و بر حسب دولتها و امتها مرتب گشته 
است. این کتاب چاپ شده و در دسترس میباشد. 
تا قرن هفتم هجری چندان ترقی محسوسی در نوشتن کتب تاریخ عمومی 
در میان مسلمانان پید | نشد و بر تواریخ مدونه پیش مطلب قابل ذکر و 
اعتنائی افزوده نگردید تا آنکه کم کم دول اسلامی عرب در گوشه و کنار 
دولت و خلافت عباسی در عراق, دولت فاطمیین در مصر و دولت امویین 
در اندلس از میان رفت و دول ترک و بربر و کرد و مغول جانشین انان 
گردید و مردم ممالک 
احوال و اثار محمد بن جریر طبری, متن؛ ص. : 43 
اسلامی داخل دوره و عصری جدید شدند ازینرو در صدد تدوین اخبار و 
حوادت اعصار و قرون گذشته بر آمدند و از کتب و نوشته‌های دانشمندان 
و مورخان قرون اولیه اسلام برای پایه گذاری کتب مفصل تاریخ استفاده 
تدارا سیب کسحای الب ام سین ساره 
اسامی روات را حذف نمودند و انچه از قضایا و حوادث تاریخی مربوط 
بعالم که در آنها ذکر نشده بود بر آنها افزودند و در نتیجه کتابهای بزرگ و 


مشروج( در تاریخ اسلام و در تاریخ عمومی جهان بوسیله دانشمندان 
از کتب و فا شا ای ات التواریخ تالیفت تیه عز 
الدین علی بن محمد معروف به ابن اثیر جزری (وفات 630 هجری) است. 
این کتاب مشتمل است بر مطالب تاریخ طبری بحذف اسناد و اختصار 
نصوص مطول. پس از ذکر مطالب کتاب تاریخ طبری رشته تاریخ و بیان 
حوادث را تا قرن هفتم هجری که خودش زندگی میکرده کشیده است و نیز 
مطالبی درباره خلفای اموی که در غرب و اندلس سلطنت میکرده‌اند و 
طبری در تاریخ خود از آنان یاد نکرده بود, در تاریخ خود اضافه کرده است. 
این کتاب دارای 3 مجلد است و چندین بار بچاپ رسیده و از مآخذ مهم 
تاریخ در نظر دانشمندان اسلامی و غیر اسلامی میباشد. <1» 

بعد از ابن الاثیر, ابو الفداء (وفات 732 هجری) کتاب کامل را مختصر کرد 
و بسیاری از اخبار ادبا و علما و اخبار عرب جاهلیت را بر ان افزود «2» 
دم 


التواريم. پوسله. مولانا تجم. الدین. طارمی که ای اغیان. دولته میررا 
ر یشان سر اف سین نیصح اسساشا ره ارتاشام فا دی 
ترجمه شده بوده است 

(2) جزء سیم تاریخ نمدن اسلامی الب رین ردان 
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اینک که مختصری درباره چگونگی پیدایش علم تاریخ در میان مسلمانان و 
انواع و شعب تاریخ ذکر شد, بر میگردیم بشرح و بیان کتاب تاریخ طبری و 
نقل عقاید و گفته دانشمندان و مورخان بزری دزبارم این کتاب: 


ارزش تاریخ طبری و چگونگی جمع‌آوری مطالب آن 


ارزش تاریخ طبری و چگونگی جمع‌آوری مطالب آن 

کتاب تاریخ طبری از کتب بسیار سودمند است که در تاریخ عمومی جهان و 
در تاریخ اسلام نوشته شده است. این کتاب از نظر صحت و اتقان مطالب 
در تمام قرون اسلامی, پس از مولف, مورد استناد و استفاده مورخان و 
مرجع افاضل و دانشمندان بوده است. تاریخ طبری مشتمل است بر اخبار 
و حوادت پادشاهان و پیغمبران سلف و وقایع ایام و وا کار انان از ابتدای 
این جهان تا سال 302 هجری <1» 

در حوادت و وقایع قبل از اسلام, شرحی مبسوط و ممتع درباره سلسله 
پادشاهان ایران از ابتدای تاریخ ایران و ذکر تاریخ هر یک از سلسله‌ها و نام 
هر یک از پادشاهان مطابق کتب سیر الملوک يا شاهنامه اراد کرده است. 
درباره سلسله ساسانیان که نزدیکتر بزمان مولف بوده‌اند و ماخذ و روایات 
بیشتری درباره انان در دست بوده است. مفصل‌تر بحث کرده و مطالب 
این قسمت روشن‌تر و سودمندتر است. 

مصنف در آغاز کتاب پس از ذکر خطبه و ستایش آفریدگار دو جهان و مدح 
۳ پیغمبران و خاندان و اصحاب و جانشینان آن بزرگوار چنین گفته 
ست . 

«خواننده اين کتاب بداند که استناد ما بدانچه درین کتاب می‌آوریم بروایات 
و اسنادی است که از دیگران, یکی پس از دیگری, بما رسیده و من نیز 
خود از آنان روایت ای ات 
آوردن مطالب تاریخ استنباط فکری و استخراج عقلی شده باشد ... 

چنانکه ملاحظه ملف کتاب کمال امانت ی را 0 نشان 
گذشتگان بایندگان" 


(1) در کشف الظنون تا سال 309 یعنی یک سال قبل از وفات طبری 
نوشته شده است. 
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را ی 
برای ضبط قضایا و حوادث تاریخی نبوده, خودش باین موضوع تصریح کرده 
است, و نیز چون در روایات و اخبار تاریخ قدیم بسیاری مطالب غریب و 
دور از ذهن و خارج از موازین طبیعی دیده میشود ازینرو مولف کتاب نیز 
چون خود متوجه این معنی بوده است در مقام اعتذار از ذکر این مطالب 


چنین میگوید: 


«اگر ناظران و شنوندگان اخبار این کتاب ببرخی داستانها و قصه‌ها 
برخورند که عقل وجود آنها را انکار کند و سامعه از شنیدن آنها تنفر حاصل 
نماید. تباید بمن -خرده. کیری.ه. عینجه‌تی. کنید نچه. انکه اینکو‌نهة. اخبار. .۱ 
دبکران و سششیان رای ها نع کرده‌اند و ها نیز آنها زا خنانکه شنیده انم در 
و 

موّلف در ابتدای کتاب شرحی مفید در خصوص کیفیت و کمیت زمان و 
تعریف ان ذکر کرده پس از ان ببیان حادت بودن زمان پرداخته و ثابت 
کرده که محدثت آن خداوند میباشد. سپس درباره نخستین مخلوق بر وفق 
احادیث و اخبا ر که قلم است سخن گفته و داستان حضرت آدم و حوا و 


چگونگی فریب دادن ابلیس آنان را بیان کرده است. بعد بذکر قصص 
تاریخ یکی یکی از پیغمبران اولو العزم و غير اولو العزم و پادشاهان ایران 
و روم و ملوک الطوائف پرداخته ۳ آنکه رشته تاریخ را بمولد و مبعت 
حضرت رسول اکرم و نبی خاتم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسانده است. 
پس از آن تاريخ حیات حضرت پیغفمبر اکرم و نسبت شریف آن بزرگوار و 
ازواح و اولاد و جنگها و حوادث و قضایای زمان آن حضرت و سیره ان 
1 و صحابه و تاریخ اسلام را بتفصیل تا سال 302 هجری 
وی شرح داده 3۳ «1» روش تاریخ طبری در ذکر حوادث و وقایع بعد 
از اسلام سال بسال است از روی تاریخ هجری. ۲ 
طبری خود کتاب مذکور را تا حوادث سال 294 برای شاگردان و اصحابش 
تدریس کرده و بانان اجازه نقل داده است. 
ابن جوزی- بنقل صاحب کشف الظنون- گفته است: «تاریخ طبری دارای 
مجلدات بسیار بوده و آنچه بما رسیده است مختصری از مفصل است.» 


(1) معجم الادباء یاقوت حموی. 
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چنانکه ازین پیش نیز اشاره شده ۳ هر یک از تفسیر و تاریخ بزرگ را 
نخست در سی هزار ورق نوشته بود و چون شاگردانش از درازی آن 
تعجب کردند و خواستار اختصار شدند هر یک از آن دو کتاب را در سه هزار 
ورق خلاصه کرد .. ۱ 

یاقوت حموی در کتاب معجم للادباء گفته است: «... این کتاب از جهت 
شرف و بزرگی در دنیا بی‌نظیر است و درین کتاب بسیاری از علوم دین و 
دنیا فراهم شده است و اوراق آن نزدیک به پنج هزار میباشد.» 

طبری کتاب دیگری در تاریخ تالدت کرده و نام آن را ذیل المذیل گذارده 
است. اين کتاب در حقیقت دنباله کتاب تاریخ بزرگ او و جزء اخیر آن کتاب 
مجسوب میگردد. کتاب اخیر درباره شرح حال اصحاب حضرت پیغمبر 
الله لته ال شاه ات که در ال حنات ارت ها هداز ان ففات 


یافته و يا بقتل رسیده‌اند بعد بذکر تابعان و کسانی که بعد از آنان آفده‌اند 
پرداخته است تا میر سد باساتید و شیوخی که خود از انان حدیبت و روایت 
شنیده است. درباره هر یک مختصری از اخبار و عقاید و مذاهب انان نیز 
اورده است و از ارباب فضل و دانش که بمذهب و عقیده ناشایستی 
منسوب شده‌اند و در واقع از آن عقیده و مذهب بری میباشند از قبیل 
حسن بصری, قتاده و عکرمه و غير انان دفاع کرده است. طبری در سال 
0 ری از وش آین کناب فران یات است 

بگفته یاقوت حموی ذیل المذیل بهترین و سودمندترین کتابی است که در 
نوع خود نوشته شده است و طلاب و افاضل اهل علم در ان میل و رغبت 
زیاد دارند و عدد اوراق آن به هزار ورق میرسد. 
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گفتار مورخان و دانشمندان درباره تاریخ طبری 


گفتار مورخان و دانشمندان درباره تاریخ طبری 
کتاب تاریخ طبری از جمله کتب پر ارزش و سودمندی است که از زمان 
تألیف تا کنون همواره ارزش و ۳۳ خود را حفظ کرده و مورد توجه و 
استناد و استشهاد دانشمندان و مورخان بوده است. مورخان اسلام و غیر 
اسلام در تمام این مدت که متجاوز از هزار سال ميشود از کتاب مذکور 
استفاده نموده و ان را مرجع و ماخذ خود قرار داده‌اند. 
مسعودی در مقدمه کتاب نفیس و پر ارزش خود بنام مروج الذهب پس از 
نام بردن جمع بسیاری از مورخان و شمردن کتب هر یک از انان با ذکر 
مزایا و اختصاصات آنها چنین مینویسد: 
«.. و اما تاریخ ابو جعفر طبری که برتری بر کتب دیگر تاریخ دارد و افزونتر 
از انهاست, جامع انواع خبرها و اثار و حاوی اقسام فنون و علوم میباشد. 
اين کتاب دارای محسنات و فواید زیاد است و نفعش بتمام طالبان و 
پژوهندگان تاریخ و آثار گذشتگان میر سد. مولف این کتاب فقیه عصر و 
زاهد و پرهیزکار زمان خود بوده است و علوم فقهاء و دانشمندان شهرها و 
اخبار محققان سیر و آثار بوی منتهی گردیده بوده است ..» «1» مورخ 
علامه ابو الحسن علی , 0 
ِ التواریخ خود نوشته ۱ 

بع اند کردم تاره بر حالف اما آبه عفر ری زیرا کناب هد کور 
در نزد عموم محققان مورد اعتماد و در موارد اختلاف محل رجوع میباشد 


و من از میان همگی مورخان بطبری اعتماد کردم زیرا وی از روی حق و 
صواب درین فن پیشوا و از روی حقیقت و واقع جامع علوم و فنون میباشد 
۷» 


(1) مروج الذهب مسعودی چاپ پاریس 
(2) کامل التواریخ اين اثیر جلد اول چاپ مصر 


اهتمام دانشمندان ارویا بطیع و نشر تاریخ طبری و استفاده از آن 

شهرت و رواج کتاب تاریخ طبری تنها در میان مسلمانان و استفاده از آن 
ملکضن بانان نبوده است بلکه از زمانی که غربیان بعلوم و فرهنگ و آثار 
درخشان اسلامی و شرقی اشنا شدند و در صدد کسب و اقتباس بر آمدند 
کتاب مذکور نیز مورد استفاده آنان قرار گرفت و برای بجعت و تحقیق از 
تاریخ عالم و تاریخ اسلام بدان کتاب مراجعه کردند. گروهی از مستشرقین 
کتاب تاریخ طبری را بزبانهای اروپائی ترجمه و تلخیص کردند تا دانشمندان 
و محققان کشورهای انان بیشتر از ان استفاده کنند. مستشرق معروف 
دخویه ۱ .۰( . 6060[ با جمعی از محققان و علمای هلاند در سال 1879 
میلادی بطبع و نشر این اثر بزرگ پرداختند و در سال 1901 میلادی چاپ 
ان در ده مجلد بپایان رسید. 

میباشد. در همین تاریخ مستشرق دانشمند دیگر نولد که ۳ 660۱0۱1۰ از 
کتاب مذکور قسمت مربوط بتاریخ ایران قبل از اسلام یعنی سلسله 
ساسانیان را استخراج کرد و ترجمه نمود. ترجمه مذکور خود کتابی 
سودمند میباشد. <1» 


ترجمه فارسی تاریخ طبری بوسیله ابو علی بلعمی 


ترجمه فارسی تاریخ طبری بوسیله ابو علی بلعمی 

کتاب تاریخ طبری را ابو علی محمد بن محمد بلعمی وزیر منصور بن نوح 
سامانی در سال 2 که هنوز نیم قرن از وفات طبری کته بوده است 
بفارسی ترجمه و تلخیص کرده است «2» 

«اين کتاب چنانکه در مقدمه ان اشاره شده است بفارسی هر چه نیکوتر 
ترجمه شده است و تمام تاریخ محمد جریر را شامل بوده است مگر انکه 
نام روات و اسناد 


(1)- کتاب: متفکران اسلام تالیف بارون کاررای فرانسوی- 60 32۷ 
۱ 65۱۵۴ 5۲۱۷ 60 | ۵۱5۲ ۲۵8-۲ : ۲۱۵۲۲۵8 ۵۲۲26 

(2) نویسنده این رساله درباره «خاندان بلعمیان» رساله جداگانه نوشته و 
در آن راجع بمزایا و اختصاصات ترجمه تاریخ طبری که بوسیله وزیر 
دانشمند آبو علی بلعمی بفارسی ترجمه شده بتفصیل بحث کرده است. 
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پیاپی از آن افکنده شده است و از ذکر روایات مختلف در یک مورد که در 
اصل عربی ذکر شده مترجم احتراز کرده و از اختلاف روایتها, بر یک روایت 
که در نزد مولف یا مترجم مرجج بنظر رسیده اکتفا جسته است و نیز هر جا 
که برواینی ناقض‌یافته امت. آن. زا آن ماعدهای دیکر فر من کناب عل 
کرده و اشاره نموده است که پسر جریر این روایت را نیاورده بود و ما ان 
را اوردیم مانند مقدمه مفصلی از بدو تاریخ يا داستان بهرام چوبین در 
سلطنت هرمز و نظایر اینها ...» <1» 

از ان چه گفته شد روشن کزدید که ابو علی بلعمی وزیر دانشمند در 
حقیقت بترجمه خشک و مقید اکتفا نکرده و برخی فصول را نسبت باصل 
کتاب مقدم و موّخر قرار داده است هم‌چنین بتعبیر خود گاهی «#بیرون از 
کتاب پسر جربر» اخبار و تاویلات فلسفی و حکایات و قصصی درباره 
پیغمبران آورده است. 

ترجمه فارسی تاریخ طبری مأخذ و مرجع بسیاری از ترجمه‌های دیگر تاریخ 
طبری مانند نرجمه بترکی و ترجمه بعربی شده است زیرا| بواسطه اطناب 
و تفصیل تاریخ طبری و زیادی حجم آن و اختصار و شیوائی ترجمه بلعمی 
دومی سهل التناول برای نوشتن و شیرین و شیوا برای خواننده است. 

یکی از مستشرقان فرانسوی بنام دوبو ثالا260 7 بر آن شد که ترجمه بو 
علی را بفرانسه ترجمه کند و این کار را شروع کرد و مستشرق دیگر 


فرانسوی بنام زوتامبرک ۳ 0۳60۲۳6۲02۰ کار ناتمام او را دنبال کرد و 
بانجام رسانید <2» 

مولف کتاب متفکران اسلام درباره ارزش این کتاب چنین نوشته است: 
«عبارات کتاب ترجمه تاریخ طبری فصیح‌تر و شیواتر از متن عربی است و 
یکی از گکنجینه‌های نفیس نثر قدیم فارسی شمرده میشود. بلعمی در مجلد 
اول و قسمتی از مجلد دوم کتاب خود تا اندازه‌ای بحوادت و قضایای 
تاریخی صورت داستان و قصه 


(1)- جلد دوم سبک‌شناسی تالیف ملک الشعراء بهار. 

(2)- متفکران اسلام 

احال وناز محنه ری ظیزه رشن و 0 ۱ 

داده است و ازینرو خواننده با کمال میل و رغبت بخواندن ان مییردازد. 
باقی مجلدات شامل مطالب تاریخی و حاوی فوائد مهمی است». 

درینجا بحث و تحقیق درباره تاریخ طبری را خاتمه میدهیم و برای اینکه 
خواننده این رساله تا اندازه‌ای از چگونگی مطالب تاریخ طبری آگاه شود و 
نیز در پاره از موارد که ابو علی بلعمی در ترجمه خود اضافاتی اورده است 
ترجمه را با اصل مقایسه کند. چند قسمت از مجلد اول را که شامل تاریخ 
قبل از اسلام است بفارسی ترجمه میکنیم و چند مورد از ترجمه ابو علی 
را نیز عینا درینجا نقل و خود ما نیز همان مورد را از تاریخ طبری ترجمه 


در جزء دوم تاریخ طبری که بیشتر از پادشاهان ایران از کیانیان و اشکانیان 
و ساسانیان بجعت کرده است, شرح مبسوط و سودمندی درباره والیان و 
فرماندهانیکه از جانب شاهنشاه ایران در خاک حیره (عراق عرب) و خاک 
حمیر (یمن) حکومت کرده‌اند نوشته است از ان جمله درباره حاکم یمن در 
زمان خسرو پرویز چنین مینویسد: 


مروزان فرمانده ایرانی از جانب هرمز در یمن 


مروزان فرمانده ایرانی از جانب هرمز در یمن 

«از هشام بن محمد شنودم که: هرمز پسر انوشیروان «زین» را که حاکم 
یمن بود عزل کرد و «مروزان» را بجای او برگزید. «مروزان» زمان درازی 
در یمن فرمانروا بود چنانکه دارای فرزندانی شد و فرزندانش بسن رشد و 
بلوغ رسیدند. یمن دارای ناحیه کوهستانی بود بنام «مصانع». در زمان 
«مروزان» مردمان آن ناحیه بنای سرکشی و مخالفت گذاردند و از دادن 
مالیات و خراج خود- داری کردند. در مدخل دژ محکم مصانع کوه بلندی 
وجود داشت که صعود بدان ممتنع بود نزدیک آن کوه, کوه مرتفع دیگری 
بود که میان آن دو بریدگی و دره عمیقی وجود داشت که عبور ار ار نید 
مشکل بود و بخاطر کسی نمیرسید که بتواند ات اه مدرد مروزان 
برای سرکوبی مردم مصانع بدان ناحیت لشکر کشید. چون بدانجا رسید و 
وضع طبیعی آنجا را دید دریافت که جز از یک دروازه بدان دژ راهی نیست 
و آن دروازه را نیز هميشه یک تن نگهبانی میکند. مروزان برای دست یافتن 
بان دژ محکم بر کوهی که برابر دژ بود بر شد و تنگترین فاصله میان دو 
کوه را در نظر گرفت 

احوال و اثار محمد بن جریر طبری, متن, ص: 31 

و تنها راه رسیدن بدژ را در عبور از ان قله مرتفع که تا زمین فاصله زیادی 
داشت دید. ۲ 

پس بلشکریانش فرمان داد که در دو صف قرار گرفتند. آن گاه بفرمان او 
همه یک باره فریاد بر کشیدند و خود مهمیز بر اسب زد و اسب را از آن 
تنگه جهانید, و بر روی دژ قرار گرفت. مردم حمیر یعنی ساکنان دژ که این 
کار شگفت و دلاوری مروزان را دیدند بزبان حمیری گفتند این شیطان 
است. پس مروزان دژ را گشود و مردمان آنجا را سرکوبی و گوشمالی 
سخت داد. 7 یکذیکر زا بنشتد آن کاه آنان را از 
دژ فرود آورد و گروهی را کشت و جمعی را اسیر کرد. پس نامه‌ای بخسرو 
پرویز شاهنشاه ایران نوشت و داستان سرکوبی مردم مصانع را گزارش 
داد 

خسرو از تدبیر و شجاعت او در شگفت شد و فرمان داد هر که را خواسته 
باشد در یمن بجای خود بگمارد و خود بپایتخت رهسپار گردد 

را را 
فراوان داشت و اشعار عرب را حفظ میکرد و میخواند و نامش «خرز 
خسره» بود و دیگری از اسواران «1» بود که بیارسی سخن میگفت و چون 
ایرانیان و دهقانان لباس میپوشید 2 مروزان خره خسره را که از پسر 


دیگرش بیشتر دوست میداشت بجانشینی خود برگزید و بسوی پایتخت 
روانه شد لیکن در بین راه اجلش فرا رسید و در یکی از بلاد عرب در 
گذشت. جنازه او را در تابوتی گذاردند و نزد خسرو فرستادند خسر و 
فرمان داد تابوت را در دخمه‌ای نهادند و بر روی آن‌ نام مرهزان ه:ذاستان 
شجاعت و تدابیر او را در گرفتن دژ مصانع بر آن ثبت کردند. 

پس از آن بخسر و آگاهی رسید که خره خسره بزی عرب در آهژم و 
بفرهنگ و ادب و شعر عرب توجه و علاقه دارد از اینرو ویرا عزل کرد و 
«باذان» را بجای او برگزید و باذان اخرین کسی است که از 7 
شاهنشاهان ایران بر یمن فرماندهی داشته است ...» 


(1) ایرانیانی که در یمن ساکن شده بودند, در کتب سیر و تواریخ عربی 
بنام اساوره خوانده شده‌اند و این کلمه جمع اسوار است که اکنون سوار 
میگوئیم. 

(2) در کتب قدیمی فارسی و عربی دهقان بعموم ایرانیان و مخصوصا به 
نجبا و بزرگان ایرانی گفته میشده است. 
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طبری پس از ذکر این قسمت از تاریخ مینویسد که خسرو پرویز در اخر 
سلطنتش بنای بد رفتاری و ستمکاری با مردم گذارد و در نتیجه زیادی 
اموال و جواهر و متاعهای نفیس که در خزانه جمع کرده و شهرهای 
بسیاری که گشوده بود تکبر و نخوت و حرص پیدا کرد و اموال مردم را 
بزور از آنان میگرفت که همین امور موجب شورش ایرانیان و بر تخت 
نشاندن شیرویه و از بین بردن پرویز گردید. 

درباره وسعت کشور ایران در زمان خسرو پرویز و بسیاری تجملات و 
شکوه دربار خسرو, طبری شرح مبسوطی مینویسد که درینجا ترجمه 
قسمتی از ان اورده ميشود. 


وسعت کشور ایران در زمان خسرو پرویز و شکوه و جلال دربار او و سبب زوال سلطنتش 


وسعت کشور ایران در زمان خسرو پرویز و شکوه و جلال دربار او و سبب 
زوال سلطنتش 

«از هشام بن محمد شنودم که خسرو پرویز چندان سیم و زر در خزانه 
انباشته بود که در خزانه هیچیک از شاهان دیگر ان اندازه مال و متاء 
فراهم نشده بود. 

لشکریان خسرو تا قسطنطنیه و افریقیه پیش رفته بودند. وی زمستانها در 
کاخهای مدائن بسر میبرد و تابستانها در شهرهای بین مدائن و همدان. 
گفته‌اند که در شبستان او دوازده هزار زن و کنيزک و در اصطبلش نهصد و 
نود و نه فیل وجود داشت وی علاقه بسیاری بجواهر گرانبها و ظروف 
نفیس و اشیاء تجملی داشت. برخی دیگر از مورخان گفته‌اند در شبستان 
او هزار زن عقدی و هزاران کنيزک و پرستار برای خدمت و خوانندگی و 
خنیاگری وجود داشته است. سه هزار مرد نیز کارهای خصوصی او را انجام 
و تمشیت میدادند .. 

بفرمان خسرو در شهرها آتشکده‌ها ساختند و دوازده هزار هیربد در 
آتشکده‌ها بمراسم مذهبی و زمزمه «1» میپرداختند. 

خسرو در هجدهمین سال پادشاهیش فرمان داد که آمار گران آنچه خراج و 
مالیات و سایر درآمدها از شهرهای ایران و کشورهای تابعه خهم ورن شده 
است شمارش کنند و باو گزارش دهند. اقار گران بعرض شاهنشاه 
رسانیدند که در آن سال چهار صد و بیست ملیون درهم جمع‌آوری و بخزانه 
تحویل شده است ...۱ 


(1 زمزمه در میان زرتشتیان عبارت بوده است از کلماتی که در هنگام 
ستایش آتش و غذا خوردن موبدان و هیربدان آهترنته بر زبان میرانده‌اند. 
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بفرمان پرویز در شهر تیسفون خزانه‌ای برای مالیات و خراج و ساير اموال 
بنا نهادند و نام آن را «بهار حفرد خسرو» گذارد و تمام سیم و زر و سایر 
اموال ردان خرانه انقعال داوندی. در عزانه سره اندارهای مه رو 
جواهر و جامه‌های نفیس و سایر اشیاء قیمتی فراهم شده بود که جز خدا 
کسی شماره ان را نمیدانست. 

خسرو مردم را حقیر و خوار میشمرد و این سزاوار پادشاه خردمند و دور 
اندیش بیست. از جمله کارهای زشت و نایسند او که گستاخی در برابر 
خداوند شمرده میشد آن بود که برئیس پاسبانان کاخ پادشاهی که <«زادان 
فرخ» نام داشت فرمان قتل عام زندانیان را داد. زندانیان را شماره کردند, 


تعداد آنان به سی و شش هزار تن رسید. زادان فرخ از کشتن آنان 
خودداری کرد و برای تاخیر در اجرای فرمان دلیلهائی نزد پرویز اورد. 
خسرو با رفتارهای بد و ناشایست دشمنی مردم کشور خود را بی‌جهت 
متوجه خود ساخت. _ 

دوم انکه «فرخان زاد» را که مردی ناپاک و پست بود بر مردم مسلط کرد. 
سوم انکه فرمان قتل عام زندانیان را داد. 

چهارم انکه فرمان داد جمعی را که از نزد هرقل امپراطور روم فرار کرده 
و بایران پناه اورده بودند, بقتل رسانند. 

این سوء رفتار و ستمکاریهای پرویز سبب شد که جمعی از بزرگان بجانب 
بابل رفتند شون | هنگام شیروبه پسر پرویز با بر آذر انتشن. در اتخا بودند و 
کر وین از مربیان بدستور پرویز بتعلیم و تربیت او میپرداختند ۰ مردمی 
که از پایتخت آمده بودند رو بسوی شیرویه آوردند و شیرویه در شب وارد 
شهر «بهر سیر» «1» شد و زندانیان آنجا را آزاد ساخت. زندانیان آزاد 
شده و مردمی که از روم فرار کرده و خسرو فرمان قتل آنان را داده بود 
همگی در پیرامون شیرویه جمع شدند و فریاد زدند: «شاهنشاه قباد» «<2» 
از آنجا بسوی پایتخت روانه شدند و چون نزدیک کاخ شاهی رسیدند 
پاسبانان نان یی توق رو را هاگداد پرویز از ترس 
بباغی که نزدیک قصر بود و «باغ 


مدائن. 

(2) نام نخستین شیر ویه قباد بوده است. 

هندوان» نامیده میشد پناه برد. عده‌ای در دنبالش بجستجو پرداختند تا انکه 
در ماه اد و روز آذر »1« باو دست پافتند و بزندانش انداختند. شیر ویه 
داخل پایتخت شد و زر ان دور او جمع شدند و او را ستخت شاهی 
شتا نونه شیرویه کسی نزد پدر فرستاد و او را از کارهای زشت و 
ناستوده‌اش توبیخ و سرزنش کرد. 

و نیز از هشام بن محمد شنودم که خسرو پرویز دارای هجده پسر بود و 
بر یر نان شهریار نام داشت که «شیرین» او را بفرزندی پذیرفته 
منجمان پرویز گفته بودند که بزودی یکی از فرزندان او دارای پسری 
خواهد شد که نقصی در نن خواهد داشت و انقراض شاهنشاهی ساسانی 
بدست او و در زمان او خواهد بود. ازینرو پرویز پسران خود را از نزدیک 
شدن بزنان منع کرده بود مدتی سپری شد و هیچیک از پسران او اجازه 
نزدیکی بزنان نداشتند تا اینکه شهریار بشیرین شکایت کرد و میل و علاقه 


خود را بزن اظهار داشت و اجازه خواست که زنی باختیار او گذارند والا 
خود را هلاک خواهد کرد. شیرین بوی پیغام داد که نمیتواند زنی در اختیار او 
گذارد مگر زنی باشد که از زشتی و پستی کسی میل نزدیکی باو نکند 
ایا ای ایا من سر 
کنیزی را که حجامتش میکرد نزد شهریار فرستاد گفته‌اند اين کنیز از 
اشراف زادگان و نجبا بوده است ولی چون شیرین برو خشم گرفته بود او 
را جزء زنان حجام قرار داد. چون کنیز بر شهریار داخل شد شهریار باو 
نزدیکی کرد و کنیز از او به «یزدجرد» باردار شد. شیرین او را در جائی 
پنهان کرد تا یزدجرد از او متولد شد. مدت پنج سال نیز تولد او را پنهان 
داشت. پس از آن چون دید که پرویز بکودکان اظهار علاقه و میل میکند باو 
گفت ایا خشنود میشود از اينکه یکی از فرزندانش را به بیند با اینکه از این 
امر کراهت داشته است؟ خسرو اجازه داد او را نزد وی بیاورند. شیرین 
دستور داد تا کودک را خوشبو کردند و جامه نیکو بر پوشاندند و او را نزد 
خسر و بردند. آن گاه شیرین گفت این کودک یزدجرد پسر شهریار است. 


(1) ایرانیان قدیم برای هر یی از سی روز ماه نام جداگانه داشتند و 
بسیاری از نامهای روزها با نامهای ماهها یکی بود چنانکه مثلا مهر و آذر هم 
نام ماه بوده است و هم نام یکی از روزهای ماه. 
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خسرو کودک را در آغوش گرفت و نوازش کرد و علاقه زیادی باو پیدا کرد 
چنانکه او را در نزد خود نگاهداشت. در یکی از روزها که کودک در پیش 
سره باز ی میکرد, خسرو بیاد گفته منجمان افتاد. از اینرو کودک را نزد 
خود خواند و جامه از تن اوددر هرد و در اندام و اعضاء او بدقت نگریست 
ناگهان چشمش بر ران او افتاد که دارای نقصی بود. پس خشمگین گردید 
و اراده کرد کودی را هلاک سازد. شیرین بخسرو در آویخت و او را از 
کشت کورتیا داعت و کفت آگر خواست وی دای انا بر ان فزار 
گرفته باشد که این پادشاهی از میان برود کسی نمیتواند از آن جلو گیرد. 
خسرو گفت, این پسر همان مشئومی است که منجمان ازو خبر داده‌اند. او 
رآ بیرون برید و هرگز در نزد من نیاورید. پس کودک را بسیستان و 
بگفته‌ای بیکی از دهات عراق نزد دایه‌اش بردند درین هنگام مردم ایران بر 
خسرو پرویز شوریدند و بکمک فرزندش شیرویه پسر مریم رومی او را 
کشتند. پرویز مدت سی و هشت سال پادشاهی کرد و چون از سلطنت وی 
ی ورد و سال:و بنج ماه ری فده بود خضرت نبی, اکرم صلی ال عایه 
و آله و سلم از مکه بمدینه مهاجرت فرمود.» 
چنانکه قبلا یادآوری گردید, بلعمی در ترجمه تاریخ طبری خود را مقید 
نکرده است. که هر چه پسر زیر .در کتاتش آورده. اشت. بیازسی بر کرداند 


بلکه گذشته از تلخیص مطالب, در بسیاری از موارد زیاده و نقصان نسبت 
باصل مطالب در ترجمه دیده میشود اینک برای نمونه, ترجمه بلعمی را 
درباره وسعت کشور خسرو پرویز و بسیاری اموال و خزائن او درینجا 
میاوریم تا با مقایسه انچه ما از اصل تاریخ طبری ترجمه و نقل کردیم 
معلوم شود چه اندازه ترجمه بلعمی با اصل تاریخ اختلاف دارد. اینک ترجمه 
بلعمی: 


ذکر آن چیزها که ملک پرویز را بود 


ذکر آن چیزها که ملک پرویز را بود 

و پروبز پس از کشته شدن بهرام سی و هشت سال بزیست اندر پادشاهی 
و چندان خواسته برگرد وی جمع شده بود که شرح نداشت. نخستین چیز 
ویرا تختی زرین بود و چهار پایه او از یاقوت سرخ که هیچ ملک را آن نبود و 
در تاج 0 مروارید بود هر یک چندان بیضه گنجشکی و اسبی 
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هیچ پادشاه را نبود. هر طعامی که پرویز خوردی آن اسب را دادی. چون 
اسب بمرد او را کفنی ساخت و در گور نهاد و نقش آن اسب بر سنگ کرده 
بود که.-هر کاخ ارژفی ان اسب داشتی بر آن تفش تظر کردیو کنيز کی 
داشت نام او شیرین که در روم ازو نیکوتر کسی نبود «1» پرویز بفرمود 
که او را نیز تصویر بدان سنگ کردند و چون آن کنيزک بمرد بروم کس 
فرستاد تا چنان کنیزکی بیاورند عدیل او نیافتند و اين آن زن بود که فرهاد 
«2» عاشق او شده بود. پرویز فرهاد را عقوبت کرد و بکوه گیلان فرستاد. 


گنج باد آورد 


گنج باد آورد ۱ 
و دیگر «گکنح باد اورد» 1 بود هزار کشتی 
زر و مروارید و سیم که ملک الروم از دشمن همی ترسید آن خواسته همه 


بحبشه فرستاده بود و باد آن کشتیها برگرفت و بعمان افکند و بدست 
برویت افتادو آن را اد آموفه ام کرو آیرا تعاه هزار. اسب بود. و 
استر و خر و از آن جمله هشت هزار مرکب او را بود خاصه و او را هزار 
پیل بود و دوازده هزار زن آزاد و پرستار و دیگر چیزها بود که هیچ ملک را 
نبوده» <«3». 


(1) در کتب دیگر مورخان و افسانه سرایان شیرین را از ارمنستان 
دانسته‌اند ولی از عبارت بلعمی درینجا چنان معلوم میشود که او را از روم 
دانسته است. 

(2) نام فرهاد در تاریخ طبری درین مورد وجود ندارد و آنچه بلعمی درین 
قسمت و در پاره‌ای از موارد تیک از خود اضافه کرده ا تفت گوبا ملستند 
بمخذ و مدارکی از تاریخ قدیم ایران بوده است که وی در دست داشته و 
از انها استفاده کرده است. 

(3) بلعمی خود در آغاز کتاب اشاره‌ای دارد که از خود نیز مطالبی بر کتاب 
طبری افزوده و در حقیقت خود او نیز همچون مورخی بوده است که 
بنوشتن تاریخ پرداخته است. 

در مقدمه کتاب گفته است: «اما بعد بدانکه این تاریخ نامه بزرگ است که 
گردآورده ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبری رحمة الله علیه که در 
شهر خراسان ابو صالح 9 بن نوح قرمان داد که دستور خویش ابو 
0 کزان و ۳ چنانکه ۳۳ 2 نیفند. پس وه که 
چون اندروی نگاه کردم علمها دیدم و بسیار حجتها و ِِ قران و اشعار 
نیکو و امثال خوب و سرگذشتهای پیفمبران و ملوک ماضی و در وی فواید 
بسیار دیدم, پس رنج بردم و جهد بر خود نهادم و پارسی گردانیدم بقوت 
خدای عز و جل و ما خواستیم که تاریخ روزگار 
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در داستان بهرام چوبین و خسرو پرویز نیز بلعمی تا 3 مطالب زیادی 
که در اصل وجود ندارد از خود آورده است. طبری درباره گریختن پرویز از 
مدائن و رفتن او بجانب روم چنین نوشته است: ۲ 

«... پرویز و یاران بسوی فرات رفتند و از اب گذشتند و راه بیابان را 


براهنمائی مردی بنام «خرشیذان» گرفتند تا اينکه نزدیک «عماره» بدیری 
رزسیدند و.در آنجا-برای آسایش فرود آمدند. هتوز چیزی, نگذشته بود که 
سپاهیان بهرام چوبین بسر کردگی بهرام پسر سیاوش اطراف دیر را فرا 
گرفتند بندویه پرویز را از خواب بیدار کرد و باو گفت: برای خودت چاره‌ای 
کن زیرا سیاهیان بهرام ما را فرا گرفته‌اند. 

پرویز گفت من چاره‌ای نمیدانم. دوب پرویز را مطمئن ساخت و گفت او 
خود را فدای پرویز میکند. پس بپرویز گفت که جامه و نشانه‌های شاهی را 
از تن در آورد و به بندویه دهد و با یارانش از دیر خارج گردد. 

پرویز بگفته بندویه رفتار کرد و از دیر بیرون شد. بهرام سیاوش با 
سپاهیانش بسوی دیر هجوم 0 و آنجا را در میان گرفتند. بندویه از بام 
اس ور سا وا ان مر است اما 
سیاوش خواهش کرد که او را تا فردا مهلت دهد. فردا تسلیم خواهد شد. 
بهرام پذیرفت و از هجوم بدیر خودداری کرد ولی بزودی از حیله بندوبه 
آگاه شد و او را گرفت و با خود نزد بهرام چوبین برد و بهرام چوبین بندویه 
را در نزد بهرام سیاوش زندانی کرد ... گفته‌اند بهرام سیاوش با بندویه 
توطثه کشتن بهرام چوبین کردند و 9 چوبین ازین خبر آگاه شد و بهرام 
سیاوش ۲ کشت و بندویه خود را از بند نجات داد و بجانب آذربایجان 


کرت :6 


عالم در وی پیدا کنیم آنچه هر کس گفته از اهل نجوم و مسلمان و گبر و 
جهود هر گروه انچه گفته‌اند یاد کنیم دربن کتاب بتوفیق خدای عز و جل و 
از روز گار ادم علیه السلام تا گاه رستخیز که چند بودند. 

در کتاب محمد بن جریر این حدیث نبود و ما اندروی باز نمودیم که هر که 
نگرد باسانی دریابد» از جملات اخیر مقدمه بخوبی روشن میشود که ابو 
علی بلعمی غیر از ترجمه تاریخ طبری که در مطالب ان نیز از خود 
تصرفاتی کرده است., اصولا خود مانند مولفی در صدد بوده است که 
ترجمه‌اش از هر جهت کامل باشد. 
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این مختصر را تفصیل زیاد داده و مطالبی بر اصل افزوده است که شاید 
پاره‌ای از آنها فقط ننیجه قلمفرسائی و داستانسراتّی خود بلعمی است و 
قسمتی. از آنها مستند بمداری و ماخذی. از تاريخ قدیم ایران. بوده. که 
بلعمی بدانها دست 9 است. 


«گریختن پرویز از مدائن» 


«گریختن پرویز از مدائن» 

«و پرویز برفت با یاران تا بسه روز از عراق بیرون شذند و روز و شب 

همی تاختند تا بحد شام برسیذند ایمن شذدند. و از دور صومعه‌ای دیذند, 

راهبی آنجا. بذان صومعه شذند و فروذ آمدند. ۱ هن 

ِ انقان را خشناخت؛ ین آن تان. یاب کر کردندو بخوردنن پرویر را 
ب گرفت کی سه روز بود تا نخفته بوذ سر بر کنار بندوی نهاذ و بخفت 

0 همچنان بخفتند, و بهرام شوبین بمداین آمذ .. , 

پس بهرام سیاوشان را بخواند و چهار هزار مرد بوی داذ و گفت از پس 

پرویز برو برین اسبان آسوده بتاختن, و هر کجا او را بیابی با یاران باز 

گردان و پرویز با یاران_ اندر صومعه راهب خفته بوذ. راهب بانک کرد 

کی چه خسبید که سپاه آمذ گفتند کجاست. 

گفت بر دو فرسنگ همی بینم. ایشان هم بر جای بدست و پای بمردند و 

ذآننشتتند کن.طلت. آنشان اماتی دل, بهر نها وید پرویز گفت چه کنیم؟ 

مشورتی بکنیذ که خداوند عقل را چون متحیر شود هر چند کاری بزرگ برو 

آیذ ناچار عقل باویست. 

ِ من یکی حیلت دانم کردن که ترا برهانم و خود اندر مانم و 

کشته شو 

۷ 

شوی و من برهم ترا خود اين فخر بس است تا جاودان, و اگر تو برهی ترا 

این عز بیش باشد. 

بندوی گفت: همه جامه‌های شاهانه خویش بیرون کن و مرا ده, و خوذ با 

پاران برنشین و برو و مرا با اين لشکر بگذار. پرویز جامه‌های شاهانه از تن 

بیرون کرد و 
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بندوی را داذ همه از سر تا پای و خوذ با بسطام و پاران برفت. 

بندوی آ جامه پرویز اندر پوشیذ و راهب را گفت: اگر این سخن بگوئی 

بکشمت راهب گفت هر چه خواهی کن. 

بندوی جامه‌ها را اندر پوشیذ زربفت. و عصابه با گوهرها بربست و بر بام 

صومعه بایستاذ و در صومعه ببست تا سیاه فراز رسیدذ. بنگریستنذ او را 

ندیدتد با. ان جامه‌ها و گوهرها کی همی بتافت بآفتاب اندر؛ چون چراغ 

شک نکردند کی وی ملک است. سپاه گرد آن صومعه فروذ امذند. پس 

بندوی از بام فروشذ و جامه خویش اندر پوشیذ و بر بام آمذ و بانک کرد مر 

نیام را کی سم وی آمیرتان. را بجونید ۲ ایدر فر از آیذ تا بیعامی از 


کسری بوی دهم کی فرمانی فرمایذ. بهرام سیاوشان از میان لشکر بیرون 

آمذ و فراز صومعه شذ و بندوی او را سلام کرد و سلام پرویز بداذ. 

گفتا کسری پرویز ترا سلام کند و همی گوید کی الحمد الله کی تو آمذی از 

پس ما. 

بهرام او را بشناخت, بر وی سلام کرد و گفت: من رهی پرویزم. 

بندوی گفت: پرویز ایذون همی گوید کی امروز سه روز است تا من همی 

تازم و غمین شده‌ام. و دانم که با تو بيایذ آمذ, و خویشتن را بقضای خدای 

سپردن, اگر بینی یک امروز فروذ آی تا شبانگاه, تا ما بباسائیم. و تو نیز با 

مردمان خویش بیاسای چون شب اندر امذ برویم. 

بهرام سیاوشان گفت: نعمة و کرامةء کمترین چیزی که ملک پرویز از من 

درخواست این است. آن روز بگذشت. چون آقتات فروشذ بندوی بسر 

دیوار صومعه و | هت و بهرام را بخواند و گفت پرویز همی ایذون گویذ که 
تو امروز با ما نیکوئی کردی و صبر کردی تا شب اندر آمذ و تاریک شذ و 

اک نیز صبر کنی تا بامداذ پگاه رویم. ۱ 

بهرام گفتا: روا باشذ, سیاه را بگرد صومعه اندر, فراز اورد و چون سییده 

دم بوذ بهرام سپاه بر نشانده و بندوی را اواز کرد کی ببایذ رفتن. 

بندوی گفت: اینک بیرون آیذء و همی بودند تا آفتاب فراخ برامد و خواست 
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که تیم روز شودذ, تقراه نی دی کرو دوهی دش ضته‌هفه کشا زو روا آمز 

و گفت: ایذر منم تنها و پرویز از دی باز برفته است و همی تازند. و من 

خواستم تا شما را یک شبانروز بدارم تا وی دور بشوذ, اکنون اگر شما 

برابر و باذ بنشینیذ او را در نیابیذ و هر چه با من خواهیذ کنیذ! 

بهرام سیاوشان متحیر بماند, بندوی را بر گرفت و سوی بهرام برد, بهرام 

او را گفت: يا فاسق آن نه بس بوذ که ملک هرمز را بکشتی کی این 

حرامزاده را : نیز از دست من برهانیذی, من ترا کشتنی کنم پیش همه خلق 

تا از تو عبرت گیرند و لیکن آن گاه کنم که بسطام و پرویز را گرفته باشم, 

پس همه‌تان بیکجای بکشم. 

بهرام بندوی را بدست بهرام سیاوشان اندر نهاذ, و گفتا این را بزندان اندر 

همی دار بتنگ : تر جائی, تا خدای ایشان را بدست من باز آرذ. 

بهرام سیاوشان بندوی را بدست خویش بخانه برد و آنجا بازداشتش و نیکو 

بنشستی و می‌خوردندی و تا روز حدیثها همی کردندی بر او میدانکه مگر 

روزی پرویز باز رسذ و او را نیکو دارد. 

پس چون ماهی برامذ و بهرام بمملکت همی بوذ, هرمز را پسری بوذ خرد, 

نام وی شهریار, بهرام, ملک خویش را دعوی نکرد گفت: من آین ملک بر 

شهریار بن هرمز همی نگاهدارم, تا وی بزرگ شوذ آن گاه بوی سپارم. پس 


چون سه چهار ماه بگذشت یک شب بندوی با بهرام سیاوشان شراب همی 
خوردند و حدیث کردند. بندوی گفت: من بیقین دانم که این ملک بر بهرام 
نيایذ و راست نه ایستذ که وی ستمکار است و نخوت بسیار گرفتست و 
خدای عز وجل داذ پرویز از وی بستاند. 

بهرام سیاوشان گفت: من نیز دانغ انکه تو دانی و خدای او را عقوبت کند, 
و من اومیذوارم کی اگر خدای مرا نیرو دهذ تا آن کار بکنم. 

بندوی گفت: چه نیت داری؟ 

گفت نیت آن کی روزی اندر میدان بایستم بیهانه چوگان زدن, و چون 
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بهرام بیرون آیذ, از کوشک, من او را بکشم, و پرویز را باز آرم و بملک 
بنشانم. 

بندوی گفت: پس این کار کی خواهی کردن؟ 

گفت: گاه کی وقت بااشذ و راه یابم. 

گفت: فردا وقت است. 

گفتا: راست گوئی و بر این بنهاذند کی این کار فردا راست کنند. 

دیگر روز بهرام سیاوشان برخاست و زره اندر پوشیذ و بر زبر زره صدره 
چوگانی اندر پوشید, و چوگان بر گرقت کین بمیدان شود. 

بندوی گفت: اگر این کار بخواهی کردن نخست بند از من بردار و اسپ و 
سلاح بمن ده کی من ترا نکاد, نف اگرت کاری افتذ. 

بهرام بند از وی برداشت و اسپ و سلاح داذش.: و خود برنشست و برفت 
با چوگان بندوی بخانه بهرام سیاوشان همی بوذ و خواهر زاده بهرام 
شوبین زن بهرام سیاوشان بوذ. اين زن کس فرستاذ سوی بهرام شوبین 
که شوی من امروز جامه چوگان زدن اندر پوشیذ و با چوگان بیرون شد. و 
بزیر صدره اندر زره دارذ, ندانم اين چیست؟ خویشتن را از وی بر حذر دار 


۳۹ شوبین بترر سید پنداشت که بهرام سیاوشان با همه سیاه بیعت 
کردست بر کشتن وی» بر نشست و چوگان تست .هبرگ گر هید آن بایستاذ 
و هر که بوی بر گذشت چوگانی بر پشت وی زدی نرم نرم. با هیچکس زره 
نیافت. دانست که این ندبیر وی تنها ساختست, شمشیر بر میان داشت. 
چون بهرام سیاوشان اندر ایو ام سفق مان رم اضر 
گفت: هی! بمیدان و چوگان زدن زره چرا داز تن بردیو سرت 
بیند اخت. 

چون خبر بهرام سیاوشان سوی بندوی شذ کی ویرا کشتند. بر اسپ 
نشست و برفت و بآذربایگان شند. ؛ و بهرام دیگر روز بندوی زارکات کر 
گفتند بگریخت. 

بهرام دربغ بسیار خورد بنا کشتن او». «1» 


(1) جلد دوم سبک‌شناسی. در نقل داستان بهرام چوبین و خسرو پرویز از 
ترجمه بلعمی, رسم الخط ان زمان رعایت گردیده است چنانکه مثلا بجای 
«که» «کی» و بجای «بود» «بوذ» نوشته شده است. 
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طبری در شرح حوادث و قضایای تاریخی ایران گاهی قصه‌ها و داستانهای 
تاریخی از کشور گشائی و سیاست و تدبیر شاهنشاهان ایران و دلاوری و 
شجاعت فرماندهان و سربازان ایرانی ذکر میکند که بهترین سند افتخار و 
مجد و بزرگترین شاهد تمدن و عظمت ایران باستان میباشد. اینگونه 
داستانها و مطالب سودمند در تاریخ ساسانیان بیشتر دیده میشود زیرا غیر 
از فاخذ و.شایع که از تسیر الملهوی و تاریعهای قدیمی. ایزان .در دفتترسن 
طبری بوده است, نسبت تاره ساسانیان, از جهت اینکه دو سرزمین مهم 
عرب نشین یعنی کشور حیره (عراق) و یمن در آن زمان زیر نفوذ و فرمان 
شاهنشاهان ساسانی بوده است, از ماخذ عربی نیز که سینه بسینه. زره 
میشده, روایات و اخبار زیادی در دسترس طبری بوده و از انها در تاریخ 
بزرگ خود استفاده بسیا یار کرده است. 

آنچه بیشتر ارزش این قسمت از تاریخ طبری را تایند میکند استشهاد 
طبری است باشعاری از شعرای نامی عرب که درباره پاره‌ای از حوادث و 
قضایای تاریخی مربوط بایران سروده‌اند و در ان اشعار بعظمت و جلال و 
شکوه ایران و سیاست و تدبیر شاهان و شجاعت و میهن دوستی 
فرماندهان ایران در خای عربستان اشاره کرده‌اند. 

درینجا داستانی را که مربوط بزمان پادشاهی انوشیروان و تسلط حبشیان 
بر یمن و کمک خواستن مردم یمن از شاهنشاه ایران است و در ان کمک 
شجاعت و فداکاری فرمانده ایرانی در یمن و سربازان او نمایان است 
بطور خلاصه نقل و ترجمه ميشود. 

این داستان و نظایر ان را که در تاریخ طبری راجع بدوره‌های مجد و 
عظمت ایران زیاد دیده میشود شایسته است که همه مردم ایران بخوانند 
و سر مشق خود قرار دهند. 


اورد. پس از او پسرش بنام یکسوم جانشین پدر شد و در زمان او حبشیان 
انواع ستم و تجاوز را از کشتن مردان و اسیر و بی‌ناموس کردن زنان و 
غارت کردن اموال 

درباره مهرد بمن رو داشتند. جون بکسوم هلاک شد برادرش مسروق 
جانشین او گردید و در دوره فرماندهی او ظلم و تعدی حبشیان نسبت 
بمردم بیچاره یمن بحجد اعلی رسید. 

روم رفت و 2 یاری ات و پيشنهاد کرد که اگر قیصر روم حبشیان را 
ین کسل درد مرمنی فومانتن وایبروی وان کرد , 
قیصر روم بدر خواست سیف توجهی نکرد و وی ناامید از نزد او بازگشت و 
پیش نعمان بن منذر که از جانب خسرو انوشیروان فرمانده حیره (عراق) 
بود روانه ند و از حیتمیان و تجاون ودتم ال بعردم بووین شک 
آغاز کرد. نعمان بن منذر بوی وعده داد هنگامی که نزد انوشیروان برای 
گزارش امور حیره برود او را با خود خواهد برد. چون زمان رفتن نعمان 
بنزد انوشیروان فرا رسید سیف را با خود برد و او را ببار گاه باشکوه و 
جلال انوشیروان وارد کرد. انوشیروان بر روی تخت شاهی نشسته بود و 
تاج بزرگی که از زر و سیم ساخته شده بود و در آن دانه‌های درشت یاقوت 
و زبرجد و در میدرخشید و باز نجیری زرین از سقف کاخ آویخته و9 
روی سر او قرار داشت و چنان باشکوه و هیبت و جلال مینمود که هر 


ورود سیف بن ذی یزن ببارگاه انوشیروان 


ورود سیف بن ذی یزن ببارگاه انوشیروان 

سیف بن ذی یزن نیز بخاک افتاد و گفت: 

شاهنشا ها ! زاغان بر کشور ما چیره شده‌اند. 

انوشیروان گفت: کدام زاغان؟ زاغان حبشه يا زاغان سند؟ 

سیف گفت: زاغان حبشه. اینک آمده‌ام که شاهنشاه ایران مرا یاری کند و 
ستمکاران را از کشور من بیرون نماید و خود بر کشور یمن فرمانروائی 
فرماید. 

انوشیروان گفت: کشور یمن از ایران دور است و خاک آن خیر و برکت 
زیاد ندارد و مخصوص گوسفندان و شتران است ما را بدان نیازی نیست و 
شایسته نمیدانم لشکری از ایرانیان را برنج و مشقت اندازم و بدانسوی 
گسیل دارم. 
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پس فرمود از خزانه ده هزار درهم به سیف جایزه دادند و جامه‌ای نیکو بر 
وی پوشانیدند. چون سیف از نزد شاهنشاه بیرون شد. درمها را میان مردم 
میریخت و کودکان و بندگان و کنیزان آنها را میربودند. 

این خبر بگوش انوشیروان رسید. فرمان داد سیف را نزدش بردند و ازو 
سبب پخش کردن بخشش پادشاه را در میان مردم پرسید. سیف در پاسخ 
گفت: با زر و سیم پادشاه کاری نداشتم. اگر نظری بسیم و زر داشتم 
کوههای کشورم همه دارای زر و سیم است! (قصدش از این سخن ان بود 
که علاقه و توجه انوشیروان را بسوی یمن معطوف دارد). من بدان جهت 
نزد شاهنشاه امدم که بدادم برسد و ستم و تجاوز حبشیان را از سر مردم 
بیچاره یمن دور کند و خواری و مذلتی که از این راه بمن وارد شده است 
جبران فرماید. 

انوشیروان فرمود که او را در پایتخت نگاه دارند تا درباره کارش رسیدگی 


رای زدن انوشیروان با مرزبانان و وزیران درباره کار یمن 


رای زدن انوشیروان با مرزبانان و وزیران درباره کار یمن 

آن گاه دستور داد که مرزبانان و وزیران در بارگاه جمع شدند و درباره کار 
سیف بن ذی یزن و گسیل داشتن لشکر بیمن با آنان بمشورت پرداخت و 
از آنان رای خواست, یکی از مشاوران گفت: در زندان گروه بیشماری 
زندانی هستند اگر شاهنشاه آنان را یکمک مردم یمن گسیل دارد کاری 
سودمند است. زیرا اگر اینان کشته شوند مقصود بعمل آمده است و اگر 
بر مردم حبش پیروز شوند و آنان را از یمن بیرون کنند کشوری بر 
کشورهای شاهنشاه افزوده خواهد شد. 

انوشیروان را اين رای پسند امد و دستور داد که زندانیان را شماره کنند. 
پس از شمارش معلوم شد, هشتصد تن میباشند شاهنشاه گفت: جستجو 
کنند که در میان آنان کدام یک از جهت حسب و نسب و خاندان از همه 
شریف تر است تا او را بر آنان فرمانروا کنند. پس از رسیدگی مردی 
سالخورد را بنام «وهرز» برگزیدند و او را 
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بسمت فرمانده سیاه با سیف بن ذی یزن و هشتصد مرد ازاد شده بسوی 
یمن روانه کردند. _ ۲ 

چون خط مسیر انان از دریا بود. هشت کشتی برای عبور انان فراهم 
اوردند و در هر کشتی صد تن نشستند و بسوی مقصد روانه شدند. در 
میان راه دو کشتی با مردمش غرق گردید و شش کشتی دیگر بساحل 
عدن رسید و ششصد تن مردم کشتی با «وهرز» و سیف بن ذی یزن از 


کشتی پیاده شد ند 


پیاده شدن لشکر ایرانی با فرمانده خود در خاک یمن 


پیاده شدن لشکر ایرانی با فرمانده خود در خاک یمن 

چون ایرانیان در خاک یمن قرار گرفتند, فرمانده ایرانی به سیف بن ذی 
پزن گفت: چه کمکی میتوانی انجام دهی؟ 

تسنف. گفیت: هر چه از مرد عربی و اسب عربی بخواهی آماده میکنم و آن 
گاه خودم از تو جدا نمیشوم (پایم را بیاٍیت می بندم) مگر اينکه هر دو 
شربت مرگ را با هم بچشیم و یا شاهد پیروزی را در آغوش گیریم. ِ 
«وهرز» سخن او را پسندید و گفت: انصاف دادی و سخن براستی گفتی 
پس از آن سیف بن ذی یزن تا آنجا که توانست از کسان خود جمع‌آوری 
کرد و با فرمانده ایرانی لشکر را مرتب و آماده جنگ کردند. 

از آن سوی مسروق فرمانده حبشیان در بمن, از امد ایرانیان و پیاده 
تا 

چون دو لشکر در برابر هم قرار گرفتند و چشم مسروق بلشکر ایران افتاد 
از کمی عدد انان بطمع افتاد و بفرمانده ایرانی پیغام داد که: با این کمی 
سپاه که تراست 


(1) طبری در ذکر حوادث و قضایای تاریخی, سند خود را منتهی براویان و 
مورخان میکند. در داستان کمک خواستن مردم یمن از انوشیروان دو گونه 
روایت ذکر کرده است که با هم در مواردی اختلاف دارند. یکی از دو 
روایت از ابن اسحاق و دیگری از هشام بن محمد است. آنچه درینجا 
نرجمه شد از مجموع دو روایت میباشد. ۳ این قسمت از رات ه آبن 
اسحاق و از این قسمت ببعد از روایت ت هشام است. 
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و با زیادی لشکر حبش چه امری ترا برانگیخته است که بجنگ اثی و 
سپاهیانت را بخطر اندازی؟! گویا دستخوش فریب شده و گول خورده‌ای! 
با اين وصف اگر بخواهی اجازه‌ات میدهم که بسوی کشورت بر گردی و 
هیچگونه تعرضی از من و سپاه من بتو و سپاهیانت نخواهد شد, و اگر 
بخواهی هم اکنون نبرد را کار بندیم, و آگزهم مخواشمیای دم ۲ رز 
کار خود بیندیشی و با پارانت مشورت نی . 

فرمانده ایرانی در کار جنگ اندیشنای شد و پاسخ داد که مهلتی در میان 
باشد و پیمان استوار بسته شود که در مدت مهلت هیچیک از سیپاهیان دو 
طرف بیکدیگر تعرض نکنند تا مدت معهود سپری گردد و درین میان تصمیم 
قطعی گرفته شود. مسروق این پيشنهاد را پذیرفت و هر یک از دو لشکر 
در لشکر گاه خود اقامت گزید. 


کشته شدن پسر فرمانده ایرانی بدست حبشیان 


کشته شدن پسر فرمانده ایرانی بدست حبشیان 

چون ده روز از مدت مهلت سیری شد؛ روزی پسر فرمانده ایرانی که 
نامش «نوزاد» ِِ برای گردش بر اسب خود سوار شد و از لشکر گاه 
خارج گردید, فص قضا را اسبش سرکشی کرد و او را بمیان لشکر دشمن برد. 
حبشیان چون او را دیدند بیدرنگ 0 گرفتند و بقتلش رسانيدند. 
وقتی خبر بفرمانده ایرانی رسید کسی نزد مسروق فرستاد و او را از 
شکستن پیمان و کشتن فرزندش ملامت کرد و سبب را جویا شد. مسروق 
پاسخ داد که فرزند تو داخل لشکرگاه ما شد و بسپاهیان ما حمله کرد, ازین 
جهت گروهی از نادانان و سفیهان سیاه او را کشتند و من از کرده انان 
ناخرسندم. فرمانده ایرانی گفت: به مسروق ۱[ جوان فرزند 
من نبوده است بلکه پسر زنی روسبی بوده است اگر پسر من بود شتاب 
نمیکرد و محل خود را ترک نمیگفت مگر پس از تمام شدن مهلتی که در 
میان بود. پس فرمان داد که نعش او را در میان ریگها انداختند چنانکه 
لشکریان او را به بينند. آنگاه سوگند خورد که تا مهلت سپری نشود. می 
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آغاز رم ایرانیان با حبشیان و دلاوری و فداکاری شگفت‌انگیز «وهرز» فرمانده ایرانی و پیروزی 
ایرانیان 


آغاز جنگ ایرانیان با حبشیان و دلاوری و فداکاری شگفت‌انگیز «وهرز» 
چون از مدت مهلت یک روز باقی ماند «وهرز» فرمان داد که کشتیها را 
آتش زدند و آنچه از پوشاک, افزون از جامه‌های تنشان بود سوختند. پس از 
آن دستور داد آنچه خوردنی و توشه در لشکر بود فراهم آورند و بلشکریان 
گفت آنچه میتوانند بخورند. چون از خوردن کنار نشستند فرمان داد که 
مازاد خوردنیها را در دریا ريختند, آنگاه مانند خطیبی در میان لشکریان بپا 
ایستاد و چنین گفت: 


خطبه فرمانده ایرانی 


خطبه فرمانده ایرانی 

آگاه باشید! اينکه کشتیهای شما را سوختم برای آن بود که بدانید دیگر 
هرگز برای شما راهی ببازگشت نمیباشد! و اینکه پوشاک شما را سوختم 
برای آن بود که بر من دشوار است که مردم حبش بر شما پیروز شوند و 
جامه‌های شما را بیغما برند! و اينکه توشه شما را بدریا ریختم برای این 
بود که هیچکس از شما امیدوار نباشد که برای یک روز توشه‌ای دارد که با 
آن زندگی کند! بنابرین اگر شما مردمانی هستید که صبر را پیشه خود قرار 
میدهید و تا آخرین رمق جنگ میکنید مرا آگاه سازید تا با دشمن مردانه 
بجنگیم. وگرنه هم اکنون شمشیر خود را در شکم خود فرو میکنم چنانکه از 
پشتم در آید و پیش از آنکه دشمن بر من دست یابد دست از زندگی 
بشویم. زیرا من هرگز زنده تن بتسلیم نمیدهم و زبون دشمن دون 
نمیشوم. نیک بیندیشید که حال شما چگونه خواهد بود که فرمانده شما با 
خود چنین کند! 

همگی در پاسخ فرمانده شجاع خود فریاد زدند: ما همگی در رکاب تو جنگ 
خواهیم کرد: یا همگی مردانه در راه میهن جان دهیم و يا شاهد پیروزی را 
در آغوش گیریم و مایه سربلندی و افتخار کشور و شاهنشاه خود شویم. 
مدت مهلت سیری گردید. بامداد روزی که مهلت تمام شد. «وهرز» یاران 
و سپاهیان خود را بسیج کرد و در حالی که دریا را در پشت سر قرار داده 
بود رو بآنان کرد و ایشان را بصبر و ثبات سفارش نمود و گفت؛ کار ما از 
دو گونه بیرون نیست: 

یا بر دشمن پیروز میشویم و تاج سرافرازی و افتخار بر سر مینهیم و یا با 
بزرگی و مردانگی 
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ار و را 

هن اه ای ها سا ور 
دست گیرند و تا وی فرمان دهد بیدرنگ همه بیکبار دشمن را با پنجگان 
«1» تیرباران کنند. 

از آن سوی. مسروق در میان سیاه غظیم خود که آخر آن دیده نميشد: 
پدیدار شد. 

وی بر پیلی کوه پیکر سوار بود و بر سرش تاجی قرار داشت و در میان 
پیشانی او یاقوت سرخ بزرگی که باندازه تخم مرغی بود میدرخشید. باد 
نخوت و غرور در دماغش جایگرفته بود و جز پیروزی قطعی خیال و 
اندیشه‌ای در سر نداشت. 


«وهرز» فرمانده دلاور و سالخورد ایرانی, چون پیر بود, چشمش بزحمت 
میدید آزینرو از اطرافیان خود پرسید که فرمانده حبشیان را باو نشان 
دهند. گفتند: 

آنکه بر پیل سوار است فرمانده میباشد. طولی نکشید که مسروق از پیل 
پاش ادف ای سوار شد. به «وهرز» گفتند که مسروق بر اسب 
سوار گردید. وف بیارانش گفت ابروهای او را که از زیادی سن بر روی 
چشمانش افتاده بود بلند کنند. ابروهایش را بلند کردند و با دستمالی 
بستند. انگاه تبری از ترکش.در آورد و در کمان خود گذارد.و. کفت فسروق 
را بمن نشان دهید. او را بوی نشان دادند: پس بسپاهیان خود فرمان داد 
که دشمن را یکباره تیر باران کنند. خود نیز تیری در کمان گذارد و کمان را 
بسختی کشید و ناگهان کمان را رها کرد و تیر مانند آهوئی از کمان بیرون 
جست و بر چهره مسروق فرو نشست و ان را از هم درید. 

مسروق از اسب بر زمین افتاد و در دم جان داد. 


کشته شدن فرمانده حبشیان به تير فرمانده ایرانی 


کشته شدن فرمانده حبشیان به تیر فرمانده ایرانی 
از تیر باران لشکر ایرانی, گروه بسیاری از مردم 


(1) در متن کتاب طبری «بنجکان» با بای یی نقطه نوشته شده است که 
البته معرب پنجگان با پای سه نقطه است. در فرهنگ برهان قاطع در ذیل 
لغت: پنجه چند معنی ذکر کرده است که بی‌تناسب با این مورد نمیباشد از 
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حبش و یمن کشته شدند و رشته سپاه دشمن از هم گسیخت, چون 
حبشیان فرمانده خود را کشته دیدند همگی رو بهمزیست نهادند. درین 
هنگام «وهرز» فرمان داد که نعش پسرش را از میان ریگها برداشتند و 
دفن کردند و بجای آن نعش مسروق را در میان خاک افکندند تا عبرت 
ند بان راشنده 

ایرانیان درین جنگ از دشمن غنیمتهای بسیار گرفتند که افزون از شمارش 
بود. سواران ایرانی, از مردم حبش و یمن پنجاه تن و شصت تن میگرفتند 
و شانه‌های آنان را می‌بستند و آنان هت کون مقاومتی نمیکر دند. 

فرمانده ایرانی دستور داد که عربها و فردم عمن.را اراد گذارتد و. کی 
بآنان تعرضی نکند ولی همگی مردم حبش را بقتل رسانند ازینرو ایرانیان 
بجان حبشیان افتادند و از آنان درین جنگ جز تنی چند. کسی جان بسلامت 


بیرون نبرد. 

«وهرز» پس ازین فتح داخل شهر «صنعا» پایتخت یمن شد و تمام 
شهرهای یمن را بتصرف آورد و 0 از شهرها از جانب خود عامل و 
حاکمی گسیل داشت. 


بکن: از شعر ای معردق ظرت تام «ایو الصلت امیه ین ابو ااضلت شقنی»: 
درباره این داستان و کمک خواستن سیف بن ذی یزن از قیصر روم و ناامید 
شدن او و کمک خواستن از انوشیروان و انجام دادن انوشیروان تقاضای او 
را و شجاعت و دلاوری ایرانیان چنین گفته است: 

لیطلب الوتر امثال اين ذی یزن ریم فی البحر للاعداء احوالا 

ان هرقل و قد.سالت تعاسمم قلم یج غندم معض آلخ فالا 

ثم انتحی نحو کسری بعد سابعة من السنین لقد ابعدت ایفغالا 

ان نی الاجز از عضقامم ای اقصرخ افو اطولت اقا لا 

هو لکشم عم شام آلماد ی له اه مل مهد وم ان ادضالا 


لله دهم من عصية خرجوا ما ان تری لهم فی الناس امثالا احوال و اثار 
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غر جحاجحءة بیض مرازبة اسد تژبب فی الفیضات اشبالا 

یرمون عن شدف کائها عبط فی زمخر یعجل المرمی اعجالا 

ارسات یلید کات و اس سرد ی ال سر فا لا 

فاشرب هنیا علیک التاج مثکتا فی راس غمدان دارا منک محلالا 

ال بالعفشی ان ات عامتمم هن اسان انعم فی ری سل 

تلک المکارم لا قعبان من لبن شیبا بماء فعادا بعد ابوالا 

چون امية بن ابی الصلت که یکی از شعرای مشهور عصر جاهلی است, در 
اشعار فوق خلاصه‌ای از یک داستان تاریخی را که از مفاخر و مآثر ایران 
است برشته نظم در آورده و اين سند از زبان یک : تن شاعر عرب گفته 
شترم با ست هه از ونان و عم یک نن اوانیه ارین جمت تاه اشعا نهمان 
ترتیب که طبری در تاریخ خود ی دنین رالد آورده بنین: 

«امية بن آبی الصت» در ابتدای اشعار اشاره برفتن «سیف بن ذی یزن» 
نزد هراکلیوس امپراطور روم و ناامید شدن او میکند آنگاه شرحی درباره 
انوشیروان و ایرانیان میگوید مفاد و خلاصه‌اش این است. سیف پس از 
هفت سال سر گردانی و تومیدی» بسوی جییتر و انوشیروان شاهنشاه ایران 
و آورد. انوشیزوان: کروهت. از-هازادکان »1 را با او بخانت .یمن 
فرستاد. چه کسی مانند خسرو انوشیروان شاهنشاه شاهان بفریاد او 
رسید؟ و چه فرماندهی مانند *وهرز» در روز جنگ او را یاری کرد؟ خدای 
پاداش دهاد این مزدم آزاده و شریف را؟ هرگز در میان سایر مردمان مانند 
آنان را نمی‌بینی. مردمانی دلاور و شجاع و مرزبانانی سپیدرو و بزرگوار 
هستند. 


(1) ایرانیانی که بیمن رفته بودند و از نان فرزندانی بوجود اد در یمن و 
در نزد عربها به «بنی الاحرار» يا «آزادگان» شهرت يافته بودند. 
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شیرانی هستند که در بیشه‌ها, بچه شیران پرورش میدهند! در تیراندازی 
مانند ندارند و تير انان خطا نمیکند. 

ای شاهنشاه, نو شیری را بسوی دشمنان فرستادی که آنان را درهم 
شکست و در روی زمین پراکنده کرد اینک. گوارا باد بتو تاج یر وی بر 
او رنگ غمدان «1» تکیه زن و آنجا را همچون کشور خود بدان .. 

* اینک سخن را درباره تاریخ گرانبهای طبری خاتمه ِ و ببحعت 
درباره تفسیر نفیس و مشهور او و ذکر ساير مولفات وی میپردازیم. 





طبری و گفتار بزرگان درباره آن 


چگونگی تأّلیف تفسیر بزرگ 

چگونگی تألیف تفسیر بزرگ 

طبری در کتاب تفسیر نخست بر عادت و رسم موّلفان اسلامی خطبه‌ای در 
ستایش خدای یگانه و نعت پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و اله و خاندان و 
عترت آن نز وا آورده, آنگاه شرحی درباره اختصاصات 1۳9۷ قرآن 
مجید از بلاغت و فصاحت و اعجاز ذکر کرده است. پس از آن شرحی 
تعتوان مقدهه وربا ره قشسیر فران ی اتواع و افسام 


(1) متفکران اسلام 
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تاویل و انچه تاویل آن بر ما معلوم است و انچه درباره جواز و منع تفسیر 
وارد شده و نیز درباره کلام منسوب بحضرت نبی اکرم صلی اللّه علیه و 
اله که «قرآن به هفت حرف نازل گشته» و در خصوص اینکه بچه زبانی 
نازل شده ورد بر کسی که گفته است در قرآن کلام غیر عربی وجود دارد و 
مطالب و کلیات دیگر ایراد کرده است. 

موی کی تس اصوال اه ار ای و اد اسعض د 
ثقه نبوده‌اند از قبیل: محمد بن سائب کلبی, مقاتل بن سلیمان و محمد بن 
عمر واقدی اعتماد نکرده و فقط باخبار و احادیث صحاح و مورد وثوق اکتفا 
کرده است ولی در نقل تواریخ و سیر و اخبار عرب از قول مورخان مذکور 
و نظایر انان استفاده کرده است. 

یاقوت حموی نوشته است: «کتاب تفسیر مشتمل است بر ده هزار ورق یا 
کمتر از آن بر جسب گشادی با تنگی خط»! هه از کول یأر بر بر 
محمد طبری نقل کرده که وی گفته است: «نسخه‌ای از تفسیر را در بغداد 
دیدم که مشتمل بر چهار هزار ورقه بود.» 

طیزی, در کنات تفسیر کون از کت .ری کم فیل آره تالف فده ده 
است نام میبرد و بدانها استناد میجوید از جمله از ابن عباس پنج طریق و 
از سعید بن جبیر دو طریق و از مجاهد بن جبیر سه طریق و از قتادة بن 
دعامه سه طریق و از حسن بصری سه طریق و از عکرمه سه طریق و از 
ضحاک بن مزاحم دو طریق و از عبد الله بن مسعود یک طریق نقل میکند. 
همچنین از تفسیر عبد الرحمن ابن زید و از تفسیر ابن جریح و از تفسیر 
مقاتل بن حیان و از چند تفسیر دیگر نام میبرد. 


ترجمه فارسی تفسیر طبری 


ترجمه قارسی تفسیر طبری 
کتاب تفسیر بزرگ در مصر چاپ شده و دارای 30 جزء است در 7 مجلد 
بزرک: این کتاب نیز مانند کتاب تاریخ تزور تن در زمان امرای دانشمند و 
دانش‌پرور سامانی و بفرمان منصور بن نوح (350- 365 ه. ق) بهمکاری 
جمعی از دانشمندان و فضلای عصر 

احوال و آثار محمد بن جریر طبری: متن, ص: 74 

بفارسی ترجمه شده است و خوشبختانه ترجمه مذکور که از قدیمترین اثار 
نثر فارسی است در دست میباشد. 

«اين کار یعنی ترجمه تفسیر محمد بن جریر با ترجمه تاریخ ظاهرا در یک 
زمان ابتدا شده و باید در حدود 352 يا سالی پیش و پس باشد. این ترجمه 
در 14 مجلد گرد آمده و سپس آنرا بهفت مجلد کرده‌اند, هر مجلدی سبعی 
از قران و نسخه نفیسی از آن که تحریرش سال 606 هجری است در 
هفت مجلد در کتابخانه سلطنتی ایران موجود است که از کتب مقبره شیخ 
صفی الدین بوده و جلد چهارم آن مفقود است» <1» 

این درینجا برای مزید فایده نمونه‌ای از یت تفسیر طبری ی آ هو نم 
«2» از مقدمه تفسیر «اين کتاب تفسیر بزرگست از روایت محمد بن 
جریر الطبری رحمة الله علیه بزبان پارسی دری راه راست «3» و این 
کتاب را بیاوردند از بغداذ چهل مصحف بوذ نبشته بزبان تازی, و اس ها 
دراز بوذ, و بیاوردند سوی امیر سید مظفر ابو صالح منصور بن نوح بن نصر 
بن احمد بن اسمعیل رحمة الله علیهم اجمعین. پس دشخوار امد بر وی 
خواندن این کتاب و عبارت کردن ان بزبان تازی و چنان خواست کی مر 
این را ترجمه کنند ِ پارسی, پس علمای ماوراء النهر را گرد کرد و اين 
از ایشان فتوی کرد کی روا باشذ که ما این کتاب را بزبان پارسی گردانیم؟ 
گفتند روا باشد خواندن و نبشتن قرآن ببارنتی مر ان کسی,ا کة او غادی 
ندانیذ از قول خدای عزرو جل که گفت: 

ما ازسّلنا من سول الا بلسان قَوّمه. گفت من هیچ پیغامبری را نفرستادم 
۳ قوم اوء هن تیان کایشان دانستند, و دیگر آن بوذ کاین زبان 
پارسی از قدیم باز دانستند از روزگار آدم تا روز گار اسمعیل (ع) و همه 
پیغامبران و ملوکان زمین بپارسی سخن گفتندی و اول کسی که سخن 
گفت بزبان تازی اسمعیل (ع) پیغامبر بوذ 


(1)د جلد خوم سک شا نمی ملک اتشعر اءببار 
زر عجاد دم یساس علی الشفراءببار 


(3) یعنی دری ساده و همه کس فهم 
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هبیغامتیه‌ها ضلی الله یهار ری یرفن امه ان فرار شا نرب وه 
فرستاذند و این بذدین ناحیت زبان پارسی است و ملوکان این جانب ملوک 
عجم‌اند. 

پس بفرموذ ملک مظفر ابو صالح تا علمای ماوراء النهر را گرد آوردند از 
شهر بخارا چون فقیه ابو بکر بن احمد بن حامد و چون خلیل بن احمد 
السجستانی و از شهر بلخ ابو جعفر محمد بن علی [و] از باب الهند فقیه 
سپیچاپ و فرغانه و از هر شهری کی بوذ در ماوراء النهر و همه خطها 
بداذند بر ترجمه این کتاب کی این راه راست است. پس بفرمود امیر سید 
ملک مظفر ابو صالح این جماعت علما را تا ایشان از میان خویش هر کدام 
فاضلتر و عالمتر اختیار کنند تا اين کتاب را ترجمه کنند پس ترجمه کردند 
>« 

*#* 3- کتاب اختلاف علماء الامصار فی احکام شرانع الاسلام. مشهور به 
کتاب اختلاف الفقهاء. این کتاب چنانکه یاقوت حموی نوشته است از جهت 
فضل و بلندی مقام در میان علمای شرق و غرب شهرت دارد. طبری در 
این کتاب اراده کرده است که اقوال و عقاید فقهای مشهور را که مورد 
اعتماد ای‌بودهاند تیان کندو انان غبارنند اد" 

مالک بن انس فقیه مدینه و عبد الرحمن بن عمرو اوزاعی فقیه شام و 
ما نوری فقیه کوفه. پس از آنان محمد بن ادریس شافعی آنگاه از 
اهل کوفه ابو حنیفه نعمان بن ثابت و ابو یوسف یعقوب بن محمد انصاری 
و ابو عبد الله محمد بن حسن شیبانی. پس از انان ابراهیم بن خالد کلبی. 
طبری درین کتاب موارد اجماع و موارد اختلاف فقها را بیان میکند مثلا در 
باب جهاد و قتال با اهل شرک, فصول و مباحثی بدین ترتیب دارد: 

اجماع فقهاء درباره سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و الله در دعوت 
مشرکان. 

اختلافت. انان: دز واخت بودن دغوت: بر ای مسلمانانی. که دز عفر بیعمیز 
بوده‌اند در هنگام جنگ با اهل شرک. 
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اجماع انان در اینکه مسلمان میتوانند مشرکان را تیرباران کنند هر گاه در 
میان مشرکان مسلمانانی اسیر و یا کودکان و زنان نباشند. 

اختلاف آنان درین مسئله که اگر با مشرکان کودکانی از کودکان مسلمانان 
و یا اسرائی از مسلمانان باشند. و هم‌چنین در موردی که ممکن باشد تیر 
بکسانی بخورد که قتل آنان عمدا جایز نیست. 

اختلاف انان"ددین موضوع هر کاه فشلمانان با مشر کان :در خنی‌باشتند: 


اجماع آنان درینکه کشتن مشرکان محارب جائز است الخ «1» 

طبری درین کتاب از بیان عقیده خودداری کرده است زیرا مذهب و عقیده 
خود را در کتاب دیگرش بنام لطیف القول ذکر کرده است. 

کتاب اختلاف نخستین تالیف طبری است و خود وی بسیار میگفته است: 
«برای من دو کتاب استکه هیج فقیهی بی‌نیاز از آن دو نیست.: نکهه 
لاختلاف و و دیگری اللطیف.» کتاب مذکور در حدود سه هزار ورق بوده 
است. 

این کتاب باهتمام و تصحیح مستشرق لضاف ژوزف شاخت ۲۱۳۰۵۲۱5 
[61۱0650 در لیدن بسال 1933 چاپ شده است. 

4- کتاب لطیف القول فی احکام شرائع الاسلام. این کتاب شامل مجموع 
عقاید و آراء مخصوص محمد بن جریر طبری استکه پیروان و اصحاب او بر 
آنها اعتماد و استناد دارند. چنانکه خود طبری نیز گفته است این کتاب از 
آنا تیان میسن هه دمتد او میا شید هر کس بدقت و تحقیق این کتاب را 
مطالعه کند, اذعان میکند که در میان کتب فقها عمتر کتابی از حیت 
نوشته شده است. 

ابو بکر بن رامید گفته است: تاکنون کتاتین درباره مدهب و عقاید مانند 
کتاب طبری که درباره عقاید و مذهب خود نوشته, تالیف نشده است. 

این کتاب نسبت بکتاب اختلاف کتب و ابواب ذیل را اضافه دارد: 


(1) نقل از کتاب اختلاف الفقهاء چاب لیدن: 
احوال و اثار محمد بن جریر طبری, متن. ص: 77 

نباید توهم شود که مقصود طبری از تعبیر «لطیف» کمی اوراق و کوچکی 
حجم کتاب است بلکه مقصود وی دقت در معانی و تحقیق در مطالب و 
مباحث ان است. 

این کتاب مشتمل بر مبحث بسیار سودمندی است در شروط بنام امثله 
عدول و درین کتاب رساله‌ای استکه در ان از اصول فقه و از اجماع و 
اخبار احاد و ناسخ و منسوخ در احکام و مجمل و مفسر اخبار و اوامر و 
نواهی و خصوص و عموم و اجتهاد و ابطال استحسان و نظایر اینها بحث 
شده است. 

5- کتاب الخفیف فی احکام شرائع الاسلام. این کتاب مختصر کتاب اللطیف 
این کتاب را طبری بخواهش یکی از دوستانش بنام ابو احمد عباس بن 
حسن عزیزی که میخواست خلاصه‌ای از احکام را در دست باشد تا مورد 
مطالعه و استفاده اش بااشد تألیف کرد. این کتاب برای هر خواننده‌ای اعم 


الم وش فان استفاوی مول اامل اس ملع اسیل 
احکام و مسائل میباشد. عدد اوراق کتاب خفیف در حدود چهار صد ورقه 
ست . 

6 کنات متیظ: القول دقن اخام شزا لاسام ری کاب مجووسه 
دیگری بعنوان کتاب مراتب العلماء بعنوان مقدمه این کتاب نوشته ۵ در ان 
پس از خطبه شرحی درباره فواید طلب علم و تفقه در احکام و اخبار 
ختتصه از کشا که حعط سفل مطالب کاب اوه اک ور انوا عم و 
تفقه کنند اکتفا کرده‌اند نکوهش کرده است. پس از ان بذکر علما و 
فقهاتین که بمذهب اوتفقه کرده‌اند پرداخته و اببدا کرده است از علمای 
هدنته ویر میت ضلی, الم علبه راهان آن من معدیی هحرت فرمود 
پس از آن بذکر علمای مکه پرداخته است زیرا| در آنجا حرم شریف قرار 
دارد. ان گاه بذکر علمای عراقین (کوفه و بصره) و بعد بذکر علمای شام و 
خراسان پرداخته است. 

درین کتاب بذکر اختلاف و اتفاق فقهاء در موارد استقصاء و لبیین و دلائل 
هر یک اشاره کرده و انچه در نظر خودش صواب بوده اختیار کرده است : 
این کتاب در حدود 
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دو هزار ورق بوده است.. _ 

از کتاب مذکور کتابی بنام «اداب قضات» استخراج کرد و این از کتب 
بسیار مفید و مشهور بفضل و خوبی است. مل ۳ 
پس از بیان خطبه شرحی در مدح قضات خوب و نویسندگان انان و انچه 
باید قاضی در مد قضاء بدان عمل کند اورده و نیز درباره سجلات و 
شهادات و دعاوی گواهان بتفصیل بحث کرده است. 

این کتاب در حدود هزار ورق بوده است. 

طبری باصحاب خود سفارش و تاکید میکرد که همواره دو کتاب بسیط و 
تهذیب را با خود داشته باشند و در مطالعه و فهمیدن مطالب ان دو 
7- کتاب تهذیب الاثار و تفصیل التابت عن رسول الله (ص) من الاخبار, 
درباره این کتاب نوشته‌اند که بر علما دشوار است که بتوانند مثل ان را 
اه نکر نت کال که ات ین ای اور یی وا توافت 
خود من سالها ریاضت کشیدم و رنج بردم تا در مسند عبد الله بن مسعود 
درباره حدیثی از ان نظیر انچه ابو جعفر فراهم اورده بود, بنویسم و موفق 
بانجام ان نشدم و فکرم یاری نکرد. ۲ 

و کات اف اسف الح مه ای ات که کاس تا افیا 


هویداست درباره تهذیب نفس و تزکیه اخلاق است و در نوع خود کم نظیر 
بوده است. 

طبری درین آثر نفیس و ممتع خود از علوم دین و فضل و پارسائی و 
اخلاص و شکر سخن گفته و نیز درباره ریاء و کبر و خضوع و صبر و امر 
بمعروف و نهی از منکر بحث کرده است. 

در ابتدای کتاب شرحی در معنی وسوسه و اعمال قلوب و دعاء و فضیلت 
قران 
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و اوقات اجابت دعا و دلائل ان و انچه درباره مستحبات و سنن از صحابه و 
پات مات شون رکه گر است انجه ار این کات اکش نم و ور 
حدود پانصد ورق بوده است. 

9 اب ال لیس انیت ات نی الماای وس کان سار | 
صحیح بودن حدبت ی خم «<1* سخن رانده و پس از آن بذکر فضائل 
حضرت علی علیه السلام پرداخته ولی موفق باتمام کتاب نشده است. 

0- - کتاب فضائل ابی بکر و عمر. این کتاب نیز ناتمام مانده است و علت 
تألیف کتاب مذکور آن بود که چون طبری بطبرستان برگشت, دید شیعیان 
آنجا در مذهب تشیع غلو کرده و بصحابه و خلفا سب میکنند, او ره تال 
کتاب مذکور پرداخت. ۲ 

کتاب دیگری نیز در فضاثئل عباس نوشت ولی آن هم ناتمام ماند. 

1 کناب رونر صاحته ابقار (الو علی‌دیااستارا: 

طبری درین کتاب اراء و عقاید سست داود بن علی اصفهانی را رد کرده 
داود بن علی از دانشمندان و فقهای همزمان با طبری و از علوم نظری و 
فقه و حدیث و سنن باخبر بود ولی در انها زیاد تبحر و تعمق نداشت در 
مقابل زبانی فصیح و بیانی شیوا و دلنشین داشت بر خلاف طبری که از 
تمام علوم زمان خود باخبر بود و در انها تبحر و مهارت کامل داشت. 

روزی بین ابو جعفر طبری و داود بن علی اصفهانی در مسئله‌ای سخن 
بمیان امد و کار بمباحثه و مناظره کشید و داود در مقابل ابو جعفر از 
آوردن دلیل عاجز شد و ناچار خاموش گشت اصحاب داود که مردمانی ند 
زار اه هل فورند ارچ اه که شید ده یکی از آبان رس 
ناهنجاری درباره طبری بر زبان راند. طبری از آن مجلس بلند شد و پس از 
ان شروع بتالیف این کتاب کرد و قشفت: قشتفت: ۶ آن:ر پاکنویس میکرد 
تا صد ورق نوشت و آنچه نوشته بود در نهایت نفاست و استحکام 


(1) موضعی در میان مکه و مدینه بوده است. 
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بود. درین هنگام چون کی 3 پافته است., از اتمام کتاب 
خودداری کرد و آنچه نوشته بود نیز در دسترس مردم قرار نگرفت مگر 
انجه: را برخم‌از اضجاب او قبلا. نویه بوزند: 

یکی از اصحاب داود نقل کرده است که داود سخن کسی را که بابو جعفر 
اهانت کرده بود قطع کرد و یک سال با او سخن نگفت. 

بعد از داود. پسرش بنام محمد کتابی در رد کتاب طبری بطرفداری از 
پدرش نوشت بنام الرد علی آبی جعفر بن جریر. 

خود محمد بن داود گفته است که از آنچه میان پدرم و ابو جعفر طبری 
گذشته بود, همواره در خاطرم چیزی بود تا آنکه روزی بر ابو بکر بن ابو 
حامد وارد شدم و ابو جعفر طبری را نزد او دیدم ابو بکر بطبری گفت این 
محمد بن داود اصفهانی است. 

طبری چون مرا شناخت, بمن خوش آمد گفت و شروع کرد بستایش پدرم 
چنانکه من. از آنچه در دل داشتم و میخواستم :بطبری بگويم. خودداری 


کردم 

12- ۰ رسالة البصیر فی معالم الدین- این کتاب را برای اهل طبرستان 
که درباره اسم و مسمی اختلاف کرده بودند و در رد مذاهب بدعت تالیف 
کرد. 

3- رساله معروف به کتاب صریح السنة- درین رساله طبری مذهب و 
معتقدات خود را نوشته است. 

4- کتاب المسنر شد فی علوم الدین و القراآت. «1» 

7- کتاب مختصر الفراتض. 

8- کتاب الموجز فی الاصول. 

اد 

(1)- قاموس الاعلام. 
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ینک بتوفیق خدای توانا این رساله مختصر را درینجا ختم میکنیم و در پایان 
ان برخی از مرائی را که شعرا و فضلا دربارهم مرگ ابو جعفر طبری 
گفته‌اند و معرف مقام شامخ علمی 1 ییا ند هی آوز نم 1 > 

ابن اعرابی: 

حدث مفظع و خطب جلیل دق عن مثله اصطبار الصبور 

کتبه انجم لها زاهرات موذنات رسومها بالدئور 

با یر میت عمیدا خر وان نی اور شید 


۰ محمد بن رومی 

کان نصا هن الفایم لا فا افیا تشر و 

هر ما را ام 

درباره: اراهان طبر ازین. تن. کفته شد که در بغداد ون عابه خودشم 
تفای یی شنم وله این ان ری کاب سس و ات الاغیان در 
کتاب مذکور نوشته است که: در مصر قبری دیدم که مورد احترام 
است و بزیارت آن میروند و بر روی سنگ قبر نوشته شده است که: «اين 
قبر ابن جریر طبری است» و مردم میگویند که اين ابن جریر همان ات 
تاریخ مشهور است. 

پس از ذکر این قسمت خود ابن خلکان مینویسد که این عقیده مردم مصر 
صحیح نیست زیرا قبر ابن جریر در بغداد است. 

چنانکه در اغاز این رساله نیز اشاره شد ماخذ عمده نویسنده این رساله در 
گرداوری فطالت ان کتاب معجم الادبا ء یاقوت حموی بوده است و یاقوت 
نیز چنانکه خودش تصریح کرده است ماخذش دو کتاب نفیس و معتبر بوده 
است. یکی 


(1) نقل از مقدمه جزء اول تفسیر طبری چاپ مصر. 
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کتابی که پسر طبری بنام عبد العزیز در سیرت و اخلاق و احوال پدر نوشته 
بوده است و دیگری کتابی که شاگرد طبری, ابو بکر بن کامل درباره 
سای سای یواست سم له اس وا 

تهزان شهریور:ماه 314 1 تجدیدنظر 1334-علی اکبر شهابی 
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حسن بصری 46- 3 7 

حسن بن علی مندوسی (فقیه) 75 

حمدان 25 

حوا 45 

خ خاتم پیغمبران. حضرت پیغمبر (ص), حضرت رسول (ص)- 5- 35 45- 
6 55- 72- 72 75 

خاندان بلعمیان 48 

خر خسره ۵31 

خرشیدان 57 

خسرو پرویز, پرویز. خسرو. کسری 50- 51- 52- 53- 54- 55 56- 57- 
59- 60- 61- 69 

خلیل بن احمد 9 

خلیل بن احمد سجستانی 75 

د داود بن علی اصفهانی 8- 79- 80 

دخویه 48 ۲ .۵۰ .600[م 

احوال و آثار محمد بن جریر طبری. متن. ص: 86 

نام دوبو 49 260۱ ۱۱ 


ر روبه 1 ۳ 

ز زادان فرخ- زوتمبرگ 53 0۲00۲6۵۲0۶ 

زین 30 

ژ ژوزف شاخت 76 [ ۲۳6۵۳۱65۰ 

س ساسانیان 44 

سراج (ابو الحسن) 13 

سعدی 31 

سعید بن جبیر 73 

سفیان وری 75 

سلیمان 25- 26 

سمعانی و- 1- 3- 20 

سید محمد باقر چهار سویی 35 

سیف بن ذی یزن, آبن ذی یزن- 63 64- 65- 69- 70 
سیوطی 71 

ش شافعی 12 

شبدیز دد 

شمس المعالی 5 

شهریار 54- 60 

شیرویه 52- 53- 54- 55 

شیرین 54- 55- 56 

شیخ الرئیس د 

شیخ صفی الدین 74 

شیخ عز الدین علی بن محمد جوزی (ابن اثیر) 43- 47 
ص صدر الدین 5 

ض ضحاک بن مزاحم 73 

ط طبری همه صفحات (بجز چند صفحه) طرماح 13 
ع عام الجدب 1 

عام الفیل 1 

عباس 79 

احوال و آثار محمد بن جریر طبری. متن,. ص: 87 
نام عبد العزیز بن محمد طبری, ابو محمد عبد العزیز 4- 17- 24- 33- 73 
عبد الله بن مسعود 3- 78 

عبد الحکم 41 

عبد الرحمن بن عمرو اوزاعی 75 

عبد الرحمن بن زید 73 

عبد الملک بن هشام 40 


عبد الوهاب 5 

عثمان 39 

عکرحه 46- 73 

علی علیه السلام. حضرت علی- 12 30- 35- 45- 46- 55- 72- 73 75- 
17 

عمان 56 

عمر 35 

غ غزالی د 

ف‌ فارابی د 

فرغانی 9 

فرهاد 56 

فرخان زاد 53 

فقیه حسن بن که مندوسی 75 

ق قباد 53 

قتاده 46- 73 

قریش 12 

قیصر روم 63- 69 

گ «گنج باد اورد» 56 

ل لیث 16 

م‌ مالک بن انس 12 

مجاهد. مجاهد بن جنید 16- 73 

مثنی بن ابراهیم ابلی 10 

محمد بن حمید رازی (ابن حمید) 6- 10- 11 
محمد بن اسحاق, ابن اسحاق 40- 65 
محمد بن نصر مروزی 13 

محمد بن هرون رویانی 13- 14 
احوال و آثار محمد بن جریر طبری, متن. ص: 88 
محجمد بن واود 8- 80 

محمد بن مسلم زهری 40 

محمد بن رومی 91 

محمد زکریای رازی ۵ 

مروزان 50- 51 

مریم 5د 


مزنی 7- 8 

مسروق 63- 65- 66- 68- 69 
مسعودی ب- 42- 47 

مقاتل بن جیان 73 

المقتدر بالله 3 

ملک الشعرا بهار 49 

منتسکیو ج 

منصور بن نوج سامانی, ابو صالح (8- 53 7- 74- 75 
ن نازوک 16 

نبی اکرم (ص), نبی خاتم 40- 45 
نجم الدین طارمی 43 

نظام الملکی, خواجه نظام الملک 5 
نظامی 19- 31 

نوزاد 66 

نولدکه 48 ۲ ۰ 066010۳1 

نووی 71 

و وهرز 64- 65- 66- 67- 68- 69 
0 هرقل (هراکلیوس) 53- 70 
هرمز ملک هرمز 49- 50- 60 
هشام بن محمد 50- 52- 54- 65 
ی یاقوت حموی و- 3- 4- 11- 13 29- 45 
یزدجرد 54 

یزید بن کثیر بن غالب طبری 1 
یکسوم 62- 63 


نام کتابها 


نام کتابها 
آ آداب قضاة 78 

الف اتقان 71 

احکام قراآت 17 

اختلاف علماء الاضار فی ام ضرانه الااای ده 

اختلاف الفقهاء اختلاف الاختلاف 75- 76 

التشی قی تکام شاه الاسلام ی 77 

ار اش او رای اس ای سره ای 
الحمیده) 78 

ارشاد اا ریب آلی معرقة الاتیت هت وه 

انساب سمعانی, الانساب و 1- 9- 20 

ت تاریخ طبری 1 44- 45 47 48 49 50 53 55 56 62 

تاریخ الرسل و الملوک و اخبارهم و ... 


م‌ 
احوال و اثار محمد بن جربر طبری, متن» ص: 90 
التاریخ الکبیر (تاریخ بزرگ) 37- 42 
تاریخ تمدن اسلامی 0- 43 
تاریخ بعقوبی 42 
تاریخ بزرگ 46 
ترجمه فارسی تاریخ طبری, ترجمه بلعمی 1- 48- 49- 95- 57- 61 
ترجمه فارسی تفسیر طبری 3 7- 74 
تعبیر الرویا 80 
تفسیر طبری, تفسیر بزرگ 46- 71 72- 73 
تهذیب الاثار و تفضیل الثابت عن رسول الله من الاخبار, تهذیب 17- 78 
ج جامع البیان عن تأویل القرآن 37 
خ خبر بصره و فتح آن 41 
د دائرة المعارف اسلامی 9 5۱۱۴۱۱۲۶۳۴۵۱۷۵۱۱ ۷۱۸۱ 
ذ ذیل المذیل 35- 46 
ررد بر صاحب اسفار (الرد علی صاحب اسفار) 79 
الرد علی آبی جعفر ج- 80 
رساله 35 


رسالة البصیر فی معالم الدین 80 
روح القوانین ج 

روضات الجنات 35- 36 

س سبک‌شناسی 49- 61- 84 

سبره انن خشام 40 

سیر الملوک (شاهنامه) 44 

ش شهادات 35 

ص صله 9 

ع علل عظمت و انحطاط روم قدیم جح 

العین 9 

غ غدیر خم (کتاب) 36 

احوال و آثار محمد بن جریر طبری. متن, ص: 91 
ف فتوح بیت المقدس 41 

فتوح البلدان (فتح الامصار) 41 

فتوح خراسان 41 

فتوح العراق 41 

فتوح مصر و مغرب 41 

فضائل علی بن ابی طالب علیه السلام 79 
فضائل ابی بکر و عمر 79 

الفهرست 4- 6 

ق قاموس الاعلام 72- 80 

قرآن 13- 56- 72- 73- 74 

ک کامل التواریخ 43- 47 

کشف الظنون 40- 43- 44- 45 

ل لطیف القول, اللطیف, لطیف 76 

م مبسوط 12 

متفکران اسلام 48- 49- 72 ۳۱۶5۱1۶۳5۲۱۲ 5۱۱۶۲۱ ۲۱۸۱ 
فتضز الغراتض 80 

المذیل 9 

قراتتب: العلهاء 77 

مروج الذهب ب- 42- 47 

معجم الادباء 3- 4- 9- 13- 28 29- 30- 33- 45- 46- 81 
المسترشد 80 


مسند 11 


الموجز 80 
و وفیات الاعیان 20- 27- 81 


تا خاو 


نام جاها 

آآمل 1- 10 

آمو 1 

الف ابله 10 

ارمنستان 56 

افریقیه 52 

اندلس 42- 43 

ایران ج- 42- 45- 51- 53- 62 70 
ب بابل ۵3 

باب الهند 75 

باغ هندوان 53- 54 

بلخ 75 

بصرم 9- 10- 11- 12- 77 

بغداد, بغداذ 3- 10- 11- 12- 14 15- 16- 74- 81 
نف تسیز 55 

پ پاریس ب- 47 

ت تیسفون 3د 

ج جیحون 1 

احوال و اثار محمد بن جریر طبری, متن. ص: 93 
ح حبشه, حبش 56- 66- 69 

حمیر (یمن) 50- 51- 71 

حیره 5- 62- 63 

خ خراسان 56- 77 

د دولاب 6- 11 

ر روم ج- 42- 45- 53- 56- 57 70 
ری 6- 10- 11 

س سپیچاپ 75 

ش شام 12- 58- 75- 77 

ص‌ صنعا ء 609 

ط طیرستان: تبرشتان ۰1 12-2- 15 807990 
ع عدن 65 

عراقین (کوفه و بصره) 77 

عراق 42- 55- 58- 62- 63 


عماره 57 

غ غدیر خم 79 

غمدان 70- 71 

ف فرات 57 

فرانسه ج 

فرغانه 75 

ق قسطنطنیه 52 

قنطرة البردان (محله) 14 

کی کوفه 11- 12- 57- 77 

گ گیلان 30- 56 

م مازندران 1- 10- 14 

احوال و اثار محمد بن جریر طبری, متن. ص: 94 
ماوراء النهر 75 

مدائن 52- 53- 57- 58 

مدينة السلام (بغداد) 11 

مدینه 55- 77- 79 

مصانع 50- 51 

مصر 7- 8- 12- 13- 28- 30- 42 47 
مکه 55ظ- 79 

و واسط 11 

0 هلاند 48 

همدان 52 

ی یمن 50- 591- 62- 63- 65- 68 
پونان 42 

احوال و اثار محمد بن جریر طبری, متن. ص: 95 


اتسارات؛ اساظیر رسهافی:خاض) اسف نامه رضا قلی: مورا نایبت الاباله 
بکوشتنن اضف فرمانفر‌مانت:قاجار بااخلد زو کوب/ 1950 زیال 
2 سفرنامه فرخ خان امین الدوله بکوشش کریم اصفهانیان و قدرت اللّه 


روشنی با جلد زرکوب/ 15350 ریال 


3- تاریخ طبری جلد اول محمد بن جریر طبری ترجمه ابو القاسم پاینده 


سان سم رال 


4 کتخهلیهان تشد کتر :که ابواهیم باستانی‌ اریز 700 رال 
5- تاریخ طبری جلد دوم محمد بن جریر طبری ترجمه ابو القاسم پاینده 


چاپ سوم 600 ریال 


6 تاریخ طبری جلد سوم محمد بن جریر طبری ترجمه ابو القاسم پاینده 


0 ریال 


7 تاریخ طبری جلد چهارم محمد بن جریر طبری ترجمه ابو القاسم پاینده 


0 ریال 

8- مقدمه‌ای بر روش تحقیق در تاریخ نوشته کیتسن کلارک ترجمه اوانس 
اوانسیان 250 ریال 

ری ات مد تن حرش ری ور ال ا لاش زا 
0 ریال 

0- تاریخ طبری جلد ششم محمد بن جریر طبری ترجمه ابو القاسم پاینده 
0 ریال 


اهتمام الکساندر سیمیونوف 400 ریال 

2- تاریخ طبری جلد هفتم محمد بن جریر طبری ترجمه ابو القاسم پاینده 
0 ریال 

احوال و اثار محمد بن جریر طبری, متن, ص: 96 

3- سمط العلی للحضرة العلیا [تاریخ فراختائیان کرمان] ناصر الدین 
نی انیب سیم اساه عای اقان سای 300 رال 

4- دیوان سید حسن غزنوی به تصحیح و اهتمام استاد مدرس رضوی با 
جلد زرکوب 1200 ریال 

5- ترجمان البلاغه محمد بن عمر الرادویانی به تصحیح و اهتمام پروفسور 
احمد اتش با جلد زرکوب 850 ریال 

6 تاریخ طبری جلد هشتم محمد بن جریر طبری ترجمه ابو القاسم پاینده 
0 ریال ۱ 

7- تاریخ سلاجقه محمود بن محمد اقسرائی به تصحیح و اهتمام دکتر 
عثمان توران 700 ربال ۱ 

8- مقالات علامه قزوینی جلد اول گردآورنده ع- جربزه‌دار 

9- چهل سال تاریخ ایران به اهتمام ایرج افشار و حسین محبوبی اردکانی 
0- مقالات علامه قزوینی جلد دوم گردآورنده ع- جربزه‌دار 

1 2- چنگیز خان ولادیمیر تسف ترجمه دکتر شیرین بیانی 

22 تاریخ طبری جلد نهم محمد بن جریر طبری ترجمه ابو القاسم پاینده 
3- مقالات علامه قزوینی جلد سوم گردآورنده ع- جربزه‌دار 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 
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مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
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